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 :است زیر هايبخش شامل ترجمه سؤال 8: ترجمه
 عبارتی تك( فارسی به عربی از) ترجمه سؤال 5

  .. هادلفین!«: سفينة غرق  مكان أو طائرة سقوط مكان إلى ت رشدنا أن الدّلافين   تستطيع»

 !کنند کشتی هدایت غرق و هواپیما سقوط مکان به را ما توانستند( 1

 !کنند راهنمایی ها،کشتی غرق و هواپیما سقوط مکان به را مااند توانسته( 2

 نمایند! هدایت کشتی غرق مکان یا هاهواپیما سقوط مکان به توانندمی( 3

 !کنند راهنمایی کشتی، یک غرق مکان یا هواپیما یک سقوط مکان به را ما توانندمی( 4

 (الخطأ نعیِّ/ یحعیِّن الصّح) عبارتی چهار( فارسی به عربی از) ترجمه سؤال 2

 
 عيّن الصّحيح:

 ام با اشتیاق جلوی تلویزیون نشسته بودند،اعضای خانوادهأعضاء اُسرتي جلسوا أمامَ التلفازِ مشتاقینَ،: ( 1

 شدند،کردند در حالی که سوار هواپیما میو حاجیان را نگاه می،: وَ هُم يَرکَبونَ الطّائِرَةَ و کانوا یُشاهدونَ الحُجّاجَ ( 2

 تواند به خانة خدا برود،پدرم ناراحت بود از این که نمیأبي محزونٌ مِن أنّه ما کان استطاع أن يَذهبَ إلی بیتِ اِلله،: ( 3

پی جاری درهایش پیدر حالی که بسیار به آن مشتاق بود پس اشکش از چشمو هو مشتاقٌ إلیه و تتساقطُ دُموعه من أَعیُنه!: ( 4
 شد!می

 تعریب  =عبارتی تك( عربی به فارسی زا) ترجمه سؤال 1

 «:رسند!شان بدان نمیرسند که دروغگوها با فریبکاريهاي راستگو با راستگویی خود به چیزي میانسان»

 ( الصّادقونَ يبلغونَ بصدقهم شیئاً لَن يبلغَه الکاذبونَ بکذبهم!1

 ( يبلغ الصّادقونَ بصدقهم ما لَم يبلغْه الکاذبونَ بالاحتیال!2

 ( يبلغ الصّادقونَ بصدقهم ما لا يبلغُه الکاذبونَ باحتیالهم!3

 ( إنَّ الصّادقینَ يبلغونَ بصدقهم ما لا يبلغُها الکـذَّاب باحتیالهم!4
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 روش حل ترجمه تک عبارتی:

 حذف را گزینه دو یکی کنیممی سعیپیدا کرده و  کلید یا کلیدشاه کنیم،می اي چندثانیه نگاه یك عربی عبارت به (1

 .کنیم

 حذف گزینه و رویممی عربی عبارت سراغ سپس. کنیممی پیدا اختلاف و کرده مقایسه هم با را مانده باقی هايگزینه( 2
 .کنیممی

 :کلیدهای حل ترجمه

 ترکیب وصفی / اضافی    فعل  

 اسم اشاره   اسم شاه کلید

 اسم تفضیل و اسم مبالغه   ضمیر 

 اسلوب شرط     

 انواع لِـ     

 هناک   کلیدها    

 کُل     

 و لا نفی جنس ة بالفعلحروف مشبهّ     

 إلّا     

 حال     

 مفعول مطلق     

 عدد     
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                                                                                                                        * فعل )صیغه فعل / زمان فعل / معلوم و مجهول(                                                                         

 ( صیغه فعل:1
 با انواع فعل آشنا شویم:در ابتدا براي شناخت صیغه )شخص( فعل، باید 

 م الفعلحرف اصلی دارد: فاء الفعل / عین الفعل / لا 3هر فعلی تذکر: 

 

 صورت زیر است: ، بر زمان گذشته دلالت دارد؛ ساختار فعل ماضی همواره بهماضیفعل  *

 شناسه آخر  فعل( یاول )سه حرف اصل غهیص

 

 

 

 

 صورت زیر است: ، بر زمان حال دلالت دارد؛ ساختار فعل مضارع همواره بهمضارعفعل  *

 علامت مضارع

 )تـینـأ(

 خرشناسه آ  فعل یسه حرف اصل 

 

 

 

 

 

 سازیم.شود؛ فعل امر را همواره از فعل مضارع می، براي دستور دادن یا طلب کردن چیزي استفاده میامرفعل  *

 

 

 سازیم.شود؛ فعل نهی یا امرِ منفی را نیز همواره از فعل مضارع می، براي بازداشتن از کاري استفاده مینهیفعل  *
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 ه حرف اصلی فعل( + شناسه آخر(صرف فعل ماضی )فعل ماضی = صیغه اول )س

 
 نام صیغه

/منفصلضمیر   

ضمیر متصل   

فعل 
 ماضی

 مثال 

ب
غائ

 

 آقا درسش را فهمیدیک : او هفَهمَِ درسَ هُوَ فَهمَِ هُوَ/ ـه (للغائِبمفرد مذکّر غایب )

 ان را فهمیدنددو آقا درسش : آنهمادرسَ افَهِم هُما افَهِم هُما/ هما (للغائبَِیْنِمثنّای مذکّر غایب )

 آقایان درسشان را فهمیدند : آنهمدرسَوا فَهِم همُ وافَهِم همُ/ هم (للغائِبینَجمع مذکّر غایب )

 خانم درسش را فهمیدیک : او هادرسَ تْفَهِمَ هیَ تْفَهِمَ هیَِ/ ـها (للغائبِةمفرد مؤنّث غایب )

 دو خانم درسشان را فهمیدند : آنهمادرسَ تافَهِمَ هُما اتفَهِمَ هُما/ هما (للغائبِتیَْنِِمثنّای مؤنّث غایب )

 ها درسشان را فهمیدندخانم آن هنَّ:درسَنَ فَهِمْ هُنَّ نَفَهِمْ هُنَّ/ هنَّ (للغائبِاتجمع مؤنّث غایب )

ب
مخاط

 

 یدیآقا درست را فهمیک تو  :کَدَرسَ  تَفَهِمْ أنتَ تَفَهِمْ أنتَ/ کَ  (للمخاطبمفرد مذکّر مخاطب )

 شما دو آقا درستان را فهمیدید: کُمادرَسَ تُمافَهِمْ أنتُما تُمافَهِمْ أنتُما/ کُما (للمخاطبَینِمثنّای مذکّر مخاطب )

 شما آقایان درستان را فهمیدید :کُمدرسَ تمُفَهِمْ أنتمُ تمُفَهِمْ أنتمُ/ کُم (للمخاطبینَِجمع مذکّر مخاطب )

 خانم درست را فهمیدییک تو : کِدَرسَ  تِفَهِمْ أنتِ تِفَهِمْ أنتِ/ کِ  (للمخاطبةمفرد مؤنّث مخاطب )

 شما دو خانم درستان را فهمیدید: کُمادرَسَ تُمافَهِمْ أنتُما تُمافَهِمْ أنتُما/ کُما (للمخاطبتَینِمثنّای مؤنّث مخاطب )

 ها درستان را فهمیدید: شما خانمکُنَّ درسَ تُنَّمْفَهِ أنتُنَّ تُنَّفَهِمْ أنتُنَّ/ کُنَّ  (للمخاطباتجمع مؤنّث مخاطب )

متکلّم
 ن درسم را فهمیدم: میدَرس تُفَهِمْ أنا تُفَهِمْ أنا/ ی متکلمّ وحده 

 : ما درسمان را فهمیدیمنادرسَنا فَهِمْ نَحنُ نافَهِمْ نَحنُ/ نا الغیرمتکلمّ مع 
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 ل + شناسه آخر(+ سه حرف اصلی فع تـیـنأصرف فعل مضارع )فعل مضارع = 

 

 
 نام صیغه

/لمنفصضمیر   

ضمیر متصل   

فعل 
 مضارع

 مثال 

ب
غائ

 

 فهمدآقا درسش را مییک : او هدرسَ فهمَُ یَ هُوَ فهمَُیَ هُوَ/ ـه (للغائِبمفرد مذکّر غایب )

 فهمندرا می دو آقا درسشان آن: همادرسَ انِفهَمیَ هُما انِ فهَمیَ هُما/ هما (للغائبَِیْنِمثنّای مذکّر غایب )

 فهمندآقایان درسشان را می : آنهمدرسَ ونَفهَمیَ همُ ونَ فهَمیَ همُ/ هم (للغائِبینَجمع مذکّر غایب )

 فهمدخانم درسش را مییک : او هادرسَ فهمَُتَ هیَ فهمَُتَ هیَِ/ ـها (للغائبِةمفرد مؤنّث غایب )

 فهمنددو خانم درسشان را می : آنهمادرسَ انِفهَمتَ هُما انِ هَمفتَ هُما/ هما (للغائبِتیَْنِِمثنّای مؤنّث غایب )

 فهمندها درسشان را میخانم آن هنَّ:درسَ نَفهَمْیَ هُنَّ نَ فهَمْیَ هُنَّ/ هنَّ (للغائبِاتجمع مؤنّث غایب )

ب
مخاط

 

 فهمیت را میآقا درسیک تو  :کَفهمَُ دَرسَتَ أنتَ فهمَُتَ أنتَ/ کَ  (للمخاطبمفرد مذکّر مخاطب )

 فهمیدشما دو آقا درستان را می: کُمادرَسَ انِفهَمتَ أنتُما انِ فهَمتَ أنتُما/ کُما (للمخاطبیَنِمثنّای مذکرّ مخاطب )

 فهمیدشما آقایان درستان را می :کُمدرسَ ونَفهَمتَ أنتمُ ونَ فهَمتَ أنتمُ/ کُم (للمخاطبینَِجمع مذکّر مخاطب )

 فهمیخانم درست را مییک تو : کِدَرسَ  ینَفهَمتَ أنتِ ینَفهَمتَ أنتِ/ کِ  (للمخاطبةمفرد مؤنّث مخاطب )

 فهمیدشما دو خانم درستان را می: کُمادرَسَ انِفهَمتَ أنتُما انِ فهَمتَ أنتُما/ کُما مثناّی مؤنثّ مخاطب )للمخاطبتَینِ(

 فهمیدها درستان را می: شما خانمکُنَّ درسَ نَفهَمْتَ نَّأنتُ نَفهَمْتَ أنتُنَّ/ کُنَّ  جمع مؤنّث مخاطب )للمخاطبات(

متکلّم
 فهممن درسم را می: میدَرس فهمَُأ أنا فهمَُأ أنا/ ی متکلمّ وحده 

 فهمیم: ما درسمان را مینادرسَ فهمَُنَ نَحنُ فهمَُنَ نَحنُ/ نا الغیرمتکلمّ مع 
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 چند تذکر مهم:

 

 مضارع: هاي مشابه در فعلشکل          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     سید محمدعلی مرتضوی       عربی کنکور ةگان سه ،ثیثلا

 

9 

 

 

 دارد، حتماً مضارع است؟« تــیــنــأ»آیا هر فعلی که اولش           
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 ساختن فعل امر و نهی:
 ـــْـ ←ــــُ ( اگر آخر فعل 1  

 «ن»حذف  ←« ن»( اگر آخر فعل 2 مجزوم کردن فعل مضارع

 .آخر کاري نداریم« ن»به  ←ث بود ( اگر صیغه جمع مؤن3 

 فعل امر براي دستور است: برو، انجام بده، ....نحوه ساختن فعل امر: 

 :سازیمفعل امر را از فعل مضارع می

 فعل امر

 مخاطب

 کنیم.اول فعل مضارع را حذف می« ت( »1 

 گذاریم. می« اُ»یا « اِ »( به جاي آن 2

 ـ یا ـِ ُــ - اِ ←)حرف اصلی دوم مضارع   ( اُ ←حرف اصلی دوم مضارع 

 کنیم.( آخر فعل را مجزوم می3

 ترجمه: انجام بده، برو، ....

 فعل امر

 غایب

 و متکلم

 کنیم.امر به اول فعل مضارع اضافه می« لـِ( »1 

 کنیم. ( آخر فعل را مجزوم می2

 بروم، .... باید، انجام بدهد بایدترجمه:                                      

 ده، ....منفی و بازداشتن از کاري است: نرو، انجام ن براي دستور نهیفعل نحوه ساختن فعل نهی:  

 سازیم.را از فعل مضارع می نهیفعل 

 

 فعل نهی
 کنیم.را اول فعل مضارع اضافه می« لا( »1 

 کنیم.( آخر فعل را مجزوم می2

 بروم ... نبایدانجام بدهد،   نباید: غایب و متکلّمنرو ...                                  براي  : انجام نده،مخاطبترجمه: براي 
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 ( زمان فعل:2

 ماضی

 رفتاست،  رفته: ذ ه ب قد  ماضی نقلی یا ساده ←ق د + ماضی  

 رفتکان یذهب: می ماضی استمراري ←کان  + مضارع  

 کان  )ق د( ذه ب : رفته بود بعیدماضی  ←کان  + )ق د( + ماضی  

 ل م )ل ماّ( یذهبْ = ما ذ ه ب = نرفت ماضی منفی ←= ما + ماضی  مجزوم ل م / ل مّا + مضارع

 م/ کنُتِ / کُنتُما / کنُتُنَّ / کُنتُ / کنُّادقت کنید: کان  / کانا/ کانوا/ کان ت/ کان تا/ کُنَّ/ کنُت  / کنُتُما/ کنُتُ*

 

 تغییرفعل بی+  )برای چه، چرا( = لمِاذا + مضارع بدون تغییر )مرفوع( لمِ  دقت کنید: *

 

 

 تغییربی ماضیهنگامی که + فعل  ←دقت کنید: ل ماّ + فعل ماضی  * 

 

 

 یا بعید هر دو فعل ماضی استمراري ← 2.... و فعل  1+ فعل  کان دقت کنید:  * 
 
 
 (98ریاضی )  !«:حكمة دون  من فيهما ما كل   و الأرض و السّماء   لقتخ   قد تكون  أن ي مكن هل نفسي في أفكِّر كنت  » (1

 شود! خلق حکمتبی آنهاست در که چیز همه و زمین و آسمان این دارد امکان آیا که اماندیشه در خویش با( 1

 باشد! شده خلق حکمتبی هست آن در هرچه و زمین و آسمان است، ممکن آیا که کنممی فکر خودم با( 2

 باشد! شده خلق حکمت بدون است آنها در آنچه هر و زمین و آسمان که دارد امکان آیا اندیشیدم،می خود با (3

 !شود خلق بدون حکمت هست آن در که آنچه و زمین این و آسمان این است ممکن آیا کردممی فکر خود خویشتن با( 4
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 (98زبان )  :«: إنّی کنت  قد سمعت هذا الخبر مراراً قبل هذا!لمّا نقلت  لصديقي الخبر الّذي کنت أسمعه دائماً، قال لی» (2

 شنوم، او به من گفت: من همین خبر را بارها پیش از این شنیده بودم!( آنگاه که به دوستم گفتم این خبر را پیوسته می1

 ز این بارها شنیده بودم!شنیدم برای دوستم نقل کردم، به من گفت: من این خبر را قبل ا( وقتی خبری را که دائماً می2

 ام!شنیدم برای دوستم گفتم، او به من گفت: من نیز همین خبر را پیش از این به دفعات شنیده( هنگامی که این خبر را که مرتباً می3

به دفعات کردم، به من گفت: من هم این خبر را قبل از این ( زمانی که داشتم برای دوستم خبری را که بارها شنیده بودم نقل می4

 ام!شنیده

 «:اليوم یتعلَّم الطّلّّب دروسهم عبرَ الإنترنت و هي تجربة جدیدة لم يکن أحد یتصوّرها!» (3

 ای است که کسی تصورّ آن را نداشته است!گیرند و این تجربة تازهصورت اینترنتی یاد میهایشان را بهآموزان امروز درس( دانش1

 کرد!آموزند و آن تجربة جدیدی است که کسی تصورّش را نمید را از طریق اینترنت میهای خوآموزان درس( امروزه دانش2

 شود و این تجربة جدید برای کسی قابل تصورّ نبود!آموزان دروسشان از راه اینترنت آموزش داده می( امروز دانش3

 کرد!ة جدید را تصورّ نمیآموزند و هیچ کس آن تجربآموزان امروزه دروسی را از طریق اینترنت می( دانش4

 

 ماضی استمراري ← مضارع .....+ماضی +دقت کنید: 

 

 ماضی بعید یا ماضی ساده ← ماضی +.....+ماضی دقت کنید: 

 
 «:رأیت  في قريتنا كراماً قبلوا عذرنا و هؤلاء افتخار لنا!» (4

 ست!( در روستایمان بزرگواری را دیدم که عذر ما را پذیرفته و این افتخار ما ا1

 پذیرند و من ایشان را افتخاری برای خودمان دیدم!( بزرگواران روستای ما عذر ما را می2

 ها افتخار ما هستند!( دیدم بزرگوارانی را که در روستایمان عذرمان را پذیرفتند و آن3

 !ندها افتخاری برای ما هست( در روستایمان بزرگوارانی دیدم که عذر ما را پذیرفته بودند و این4
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 مضارع

 رودلا یذهب: نمی مضارع منفی ←لا + مضارع   

ِـ ، حتّی/أنْ /   حتّی یذهب : تا برود تا، تا اینکه + مضارع التزامی ←لِک ی+ مضارع  ل

 رودقد یذهبُ: گاهی می گاهی ، شاید + مضارع  ←ق د + مضارع 

وصٍ ذات مفاهيم عالية في المکتبة العامّ » (5  «:ة تساعدني في فهمِّ القرآنِّ الکريم!قد أبحث  عَن ن ص 

 کنند!گردم که مرا در فهم قرآن کریم کمک می( در کتابخانه گاهی به دنبال متونی دارای مفاهیم عالی می1

 ام که در کتابخانة عمومی مرا در فهم قرآن کریم کمک کنند!هایی عالی گشته( به دنبال متن2

 گردم که مرا در فهم قرآن کریم کمک کنند!هایی با مفاهیمی عالی میتن( در کتابخانة عمومی گاهی به دنبال م3

 !کنمدر فهم قرآن کریم کمک بتوانم گردم که ( شاید به دنبال متونی با مفاهیم بزرگ در کتابخانة عمومی می4

 آینده

 رفت خواهدوف  یذهب: س س یذهبُ،  آینده مثبت ←س ـ / س وف  + مضارع   

 رفت نخواهدل ن یذهب :  ینده منفیآ ←ل ن+ مضارع 

 

  «:یوم من الأيّام! يحلو الحياة أو م رِّها حتّی الأبد، و سيعبرهما ف يلن یبقی الإنسان ف» (6

 !( انسان در تلخ یا شیرین زندگی تا ابد باقی نخواهد ماند، و روزی از روزها از آن دو عبور خواهد کرد1

 !کندها عبور میماند، و روزی از آنآن برای همیشه باقی نمی( انسان هرگز در شیرینی زندگی یا تلخی 2

 !ها خواهد گذشت( انسان در زندگی تلخ و شیرین تا ابد باقی نخواهد ماند، و در روزی از روزها حتماً از آن3

 !گذارد، و در یکی از روزها از آن دو خواهد گذشت( انسان شیرینی زندگی و تلخی آن را تا همیشه باقی نمی4

 (99هنر )    «:الإنسان لا ي صاب بأمر إلا بقدر طاقته، فعلينا أن یزداد إيماننا لأنّ الله لن یترک م حبّيه!» (7

 انسان فقط به اندازة توانش به امری دچار شده است، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا علاقمندانش را رها نخواهد کرد!( 1

 کند!شود، پس باید ایمانمان را زیاد کنیم زیرا خدا محبّان خود را هرگز ترک نمیمور دچار میانسان به اندازة توانش به ا( 2

 شود مگر به اندازة توانش، پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا دوستدارانش را رها نخواهد کرد!انسان به چیزی دچار نمی( 3

 کند!ود، پس باید ایمانمان زیاد شود زیرا خدا هرگز محبوبان خود را رها نمیشای دچار نمیانسان هیچگاه بیش از توانش به خواسته( 4
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  ( معلوم و مجهول:3

  مجهولفعل  معلومفعل  
 در فعل مجهول،

دهنده انجام

 مجهول است

 شد ← فُـُـُـعـِـِـل فـــعـــل ماضی

 شودمی ← یُفع ل ی فعل مضارع

 (98خارج از کشور ) «:ا خری، ت سمَّی فی اللّغتين الفارسية و العربية، الکلمات الدخيلة!الم فردات الّتی دخلت العربيّة من لغات » (8
  

 نامند!شوند، در هر دو زبان واژگان دخیل میدیگر می( واژگانی را که از دو زبان فارسی و عربی داخل یک1
 شوند!و عربی، کلمات دخیل نامیده میهای دیگر در زبان عربی وارد شده، در دو زبان فارسی ( مفرداتی که از زبان2

 نامند!های فارسی و عربی مفردات داخل شده می، در زبانشد( واژگانی را که در زبان عربی از زبان دیگری داخل 3
 شود!های فارسی و عربی مفردات وارد شده نامیده میشود، در زبانهای دیگر وارد می( مفرداتی که از زبان عربی به زبان4

 (99زبان  )      «:تَعِّش فی الماضی و ما وقع فيه حتّی لا ي ضيَّع مستقبل ک!لا » (9

 ات تباه نشود!در گذشته و آنچه در آن رخ داده است زندگی مکن تا آینده( 1

 تو ضایع نگردد! آیندةها رخ داده بود زندگی مکن تا ها و چیزهایی که در آندر گذشته( 2

 ه نسازی، در گذشته و آنچه در آن روی داد، زندگی مکن!برای اینکه آیندة خود را تبا( 3

 شود، زندگی منمای!خویش، در گذشته و چیزی که در آن واقع می آیندةنساختن برای تباه (4

                                                                                                     * اسم )مفرد و جمع / معرفه و نکره(                                                                                            

  (:مفرد و جمع( اسم )1

 اسم

 شودترجمه می مفرد ← مفرد )بدون علامت( 

 شودترجمه می« جمع»یا « دو تا»به صورت  ←مثنیّ )انِ / ینِ( 

 شودترجمه می« جمع»به صورت  ← مکسّر( -جمع )سالم: ون  / ین  / ات 
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  (:معرفه و نکره( اسم )2

 شود.معرفه به صورت معرفه و اسم نکره به صورت نکره ترجمه می اسم

 الرجّل: مرد     معرفه  ←معرفه )ال...( 

 مرد یك، يرجلٌ: مرد      ...ي، یك .... ← نکره

 

 + که ... .....ي ← )موصول خاص( + الّذي/ الّتی/ الّذین / اللاّتی اسم معرفه دقت کنید: 

 التّلامیذ الّذین ....: دانش آموزانی که .......    وزي که .....التلّمیذ الّذي ...: دانش آم

 

 

  «:لا یتغلّب عليک الياس  عندما تفقد شيئاً جميلًّ، فبعض الأحيان يجب أن یرحل الجميل ليأتی الأجمل!» (10

 نا امید مباش وقتی چیزی زیبا را از دست دادی، چون باید زیبا برود تا زیباترین بیاید!( 1
 رود تا زیباتر بیاید!ی بر تو چیره نشود هنگام از دست دادن چیز زیبا، چه گاهی زیبا میناراحت( 2

 رود تا زیباتری بیاید!دهی دچار ناامیدی مشو، چون زیبا میهنگامی که چیز زیبا را از دست می( 3

 ود تا زیباتر بیاید!دهی نومیدی بر تو غلبه نکند، زیرا گاهی باید زیبا بروقتی چیز زیبایی را از دست می( 4

 «:لافين اكتشفوا أنّ لَها أ نوفاً حادّة تَضرب بها أعداءها!حياة الدّ حولَ أبحاث علميّة بالباحثون الّذین قاموا » (11
ها دشمنانشان است و با آن زیها تآن هایینیاقدام کردند، کشف کردند که ب هانیدلف یزندگ در مورد یعلم قاتیتحق بهکه  ی( محقّقان1
 !زنندیمرا 
ها است که با آن یزیت هایینیب نانآ یپرداختند و کشف کردند که برا هانیدلف یبه زندگ شانیعلم یهاشگران در پژوهشه( پژو2

 !بزننددشمنان را توانند می
دارند که به کمک  یزیت هایینیپرداختند و کشف کردند که ب هانیدلف یزندگدربارة  یعلم هاییهستند که به پژوهش ی( پژوهشگران3

 !زنندیها دشمنانشان را مآن
ها ا آندارند که ب یزیت هایینیها بپرداختند، کشف کردند که آن هانیدلف یزندگ دربارة یعلم یقاتیتحق بهکه  ی( پژوهشگران4

 !زنندیرا م شیدشمنان خو
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                                                                                                                                      * ضمیر متصّل                                                           

 

 

ما، ضمیرها )ه، هُ

هُم، ها، هُما، هُنَّ، 

ک ، کُما، کُم، کِ، 

 کُما، کُنَّ، ي، نا( 

 

 

 

   

 : کتابماننا: کتابش، کتابهکتاب ود، خویشـ م،ـ ش، ـمان ...، خ اسم+ ضمیر

 

 : مرا دیدی: او را دیدم، شاهد نهشاهدتُ من را، او را، ما را ....  فعل+ضمیر

 

 

                                                                                        * ترکیب وصفی و اضافی                                                                                                         

 ترجمه شوند: و با رعایت ترتیب طور صحیحترکیب وصفی و اضافی باید به

 الـ ......     ........ ......    الـ ........ ......      ........ الـ ......    الـ ........

 ترکیب نیست اضافیمعمولًا ترکیب  معمولًا وصفی ترکیب  ترکیب وصفی

 

 تایی: 3هاي ترکیب

 

 المُجدّون المدرسة تلامیذ  ← مدرسه کوشاي آموزاندانش

 صفت مضاف الیه اسم ← مضاف الیه صفت اسم

   

 عربی  فارسی
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  «:ي فصل الرّبيع!فائعاً أثمار فصل الصّيف المفيدة هي الزّهور المتلوّنة الّتي كانت قد صنعت لنا منظراً ر » (12
 انگیزی برای ما ساخته بودند!ی دلهای رنگارنگی هستند که در فصل بهار منظرههای مفید فصل تابستان همان شکوفهمیوه( 1

 آورند!بار میهای مفید بهکنند در فصل تابستان میوهی دل انگیز ایجاد میهای رنگین که در فصل بهار منظرههمان شکوفه( 2

 ی فصل بهار را زیبا کرده بودند در فصل تابستان تبدیل به ثمرات مفید شدند!های رنگارنگی که منظرههمان شکوفه (3

 ساختند!های جالب را برایمان میهای رنگارنگ بهاری هستند که آن منظرههای مفید در فصل تابستان شکوفهمیوه (4

لْهم و الحسنة الموعظة و بالحكمة ربّك سبيل إلى أدع  » (13  :«أحسن هي بالّتي جادِّ

 !کن مجادله است نیکوتر آنچه با آنان با و کن، دعوت نیکو موعظه و حکمت با پروردگارت راه به( 1

 !کن مقابله زیبا و خوب سخنان وسیلةبه آنان با و فراخوان، نیکو پند و دانش وسیلةبه خود خدای راه به( 2

 کن! مجادله است نیکوتر هرچه با آنان با و باشد، پسندیده عظهمو و حکمت با باید خداوند راه به دعوت( 3

 کن! مقابله بهتر ایشیوه با آنان با و بده، انجام زیبا اندرز، و پند طریق از را خود خدای راه به فراخواندن( 4

                                                                                                                * اسم اشاره                                                                                 

 مکان جمع مثنّی مؤنثّ مثنّی مذکر مفرد مؤنثّ مفرد مذکر اشاره به

 هنُا هؤلاء هاتانِ / هات ینِ  هذانِ / هذ ینِ  هذه هذا نزدیك )این(

 هنُاک  اولئك   --- --- لك ت ذلك  دور )آن(

 

 )بدون ویرگول( شوندترجمه می چسبیده به هم اسم اشاره + اسم ال دار 

 )با ویرگول( شوندترجمه می با مکث و فاصله اسم اشاره + اسم بدون ال 

 آموزانی هستندها، دانشهؤلاء تلامیذ: این    هؤلاء التلامیذ: این دانش آموزان

 این / آن ←  نکره ................. + همان اسم با ال ........ ........... اسم 

 ها کنار صاحبشان بودنداسب آن )این(هایی را دیدم. رأیتُ أفراساً . کان ت الأفراسُ جنب  صاحبِها : اسب
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          :«کردند!یها به هم کمك موهیکردند و در برداشت میها کار مکشاورزان از صبح تا شب در باغ نیا» (14
باح حتّ  نالبساتی في یعملون  فلّّحون  ؤلاء( ه1  !لیجَمع المحاص یعل تعاونون ياللّیل و  یمن الصَّ
باح إل نالبساتی في یعملون  الفلّّحون  ؤلاء( کان ه2  جَمع الأثمار! یعل تعاونون ياللَّیل و  یمن الصَّ
 مع الفواکه!بَعضَهم في جَ  ساعِدون یُ و  ةیالعش یالمُزارعون یعملون في الحدائق من الغداة إل ذا( کان ه3
 بعضُهم بَعضاً في جَمع الفواکه! ساعِدیُ کانوا یعملون في الحدائق صباحاً و مَساءً و  الزّارعون  ؤلاء( ه4

  «:راحة فی الکلّم!هؤلاء الأصدقاء  الأوفياء  لا يکذبون أبداً لأنّهم قد عوّدوا اَنفسهم علی الصّ » (15

 اند!گویند زیرا آنان خود را به صراحت در سخن عادت دادهغ نمیاین دوستان باوفا هرگز درو( 1

 اند!ها به صریح گفتن خویش عادت کردهگویند برای اینکه آناین دوستان باوفا ابداً دروغ نمی( 2

 اند!گویند زیرا آنان به صراحت خود، عادت کردهها دوستان باوفایی هستند که هرگز دروغ نمیاین( 3
 اند!گویند برای اینکه خودشان را به صریح گفتن، عادت دادهستان باوفایند که ابداً دروغ نمیها دواین( 4

                                                                                            * اسم تفضیل و اسم مبالغه                                                                                                     

 اسم تفضیل

 )أفع ل / فُعل ی( 

 

 

 

 ینــتر ←+ مضاف الیه أفع ل 

 ــتر  ←........        أفع ل +  

 تواند ترجمه شود.می....« بسیار »صورت آید و بهمی« ف عّال / ف عاّلة»اسم مبالغه بر وزن * 

                                                                                                                                                                                              «   لـِ»* انواع حرف 

 : فعل مضارعلـِ + 

 لـِـ + فعل مضارع

    

 + جمله لِـ جمله +  هتا، تا اینک ←لـِ ناصبه

 )بین دو جمله(

 ــ ـ آخر فعل ـ

 یا حذف نون

 + جمله لـِ باید ←لـِ جازمه )امر( 

 )تك جمله(

 ـ ْـآخر فعل ـ

 یا حذف نون
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 : اسم لـِ +

 اسملـِـ + 

    

  دکتابی دارمعلّم کتابٌ:  لمعلّملـِ دارد ←در ابتداي جمله

 تغییر: بخاطر تغییرلِـم: براي معلّم، لمعلّلـِ براي، بخاطر ← در وسط جمله

 

   دارد ← (ابتداي جملهدر ) + اسم عند دقت کنید: 

 دارد ← (ابتداي جملهدر ) + اسم ل د ي

 داشت ← (ابتداي جملهدر ) / عند  / ل د ي + لـِ کان دقت کنید: 

 (98انسانی )      !«:كتاب مائة من أكثر هذا قبل لي كان ما و كبيرة، مكتبة الآن لي» (16
 داشتم! کتاب یکصد فقط نای از پیش ولی دارم، بزرگ ایفعلاً کتابخانه( 1

 نداشت! کتاب صد از بیش قبلاً ولی است، بزرگ حاضر حال در من کتابخانة( 2

 نداشتم! کتاب یکصد از بیش این از قبل اینکه حال و دارم، بزرگی کتابخانة اکنون( 3

 نداشت! کتاب صد از بیشتر این از پیش اما است، بزرگ که دارم حاضر حال در ایکتابخانه( 4

 (98زبان )  «:هذه المحافظة عددٌ کثير من المصانع، کما لها صناعات ت صنَع بيد الإنسان و قد کانت معروفةً منذ القديم!ل» (17
  

شود و از قدیم معروف بوده دست انسان ساخته می( این استان تعداد بسیاری کارخانه دارد، همانطور که دارای صنایعی است که به1
 است!

تعدادی زیاد کارخانه است، همانطور که صنایعی دارد که با دست انسان ساخته شده است و از قدیم شناخته شده ( این استان دارای 2
 بود!

های دست انسان ساخته شده و از زمانهایی است که به( تعداد بسیاری کارخانه برای این استان است، همانگونه که دارای صنعت3
 گذشته معروف شده بود!

شد و از گذشته هایی است که با دست انسان ساخته میان تعدادی بسیار کارخانه است، همانگونه که برای آن صنعت( برای این است4
 معروف بوده است!
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فوا علی طرق جدیدة نافِّعة!» (18  «:لم تک ن لبعض الطّلّّب طريقة لتعل م الدّروس، فتکلّموا مع الم ستشار التّعليميّ و تعرَّ

هایی جدید و سودمند را گویند و راهها ندارند، پس با مشاور آموزشی سخن میآموزان راهی برای آموختن درس( برخی از دانش1

 شناسند!می

هایی تازه و سودبخش آشنا اند، پس با مشاور آموزشی صحبت کردند و با راهنداشته آموزان روشی برای یادگرفتن دروس( برخی دانش2

 شدند!

هایی جدید و ها با مشاور تحصیلی سخن گفتند تا با راهها نداشتند، پس آنآموزان راهی برای آموختن درسعضی از دانش( ب3

 بخش آشنا شوند!منفعت

های جدید و سودمندی را به آموزان روش یادگرفتن دروس را بلد نبودند، پس با مشاور آموزشی صحبت کردند و روش( بعضی دانش4

 کرد!آنان معرّفی 

                                                                              * اسلوب شرط                                                                                                                  

   چه(إنْ )اگر، چنان 

 جواب شرط مضارع ارعفعل شرط مض م ن )هرکس(

 مضارع اخباري مضارع التزامیمعمولاً  ما )هرچه(

   إذا )هرگاه، اگر(

   أین ما )هرجا(

 

 جواب شرط ماضی فعل شرط ماضی

 مضارع اخباري یا ماضی مضارع التزامی یا ماضیمعمولاً 

 .جمه شودتر مضارعیا  ماضیصورت تواند بهبعدش می ماضی اگر ادات شرط دیدي، فعل ←

  

 ، هرچند، ولوحتیّ اگر، اگرچه ←و إن 
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 (99ریاضی )   «:مَن أراد أن یَنجحَ فی حياته فليجعلِّ السّعی صديقَه الحميم و التَجرِّبةَ م ستشاره الحکيم!» (19

 دهد!می کسی که خواسته است در زندگیش پیروز گردد، تلاش را دوستی گرم و صمیمی و تجربه را مشاوری حکیم برای خود قرار( 1

 خواهد در زندگی خود موفّق شود باید سعی کردن را دوستی صمیمی و تجربه کردن را مشاوری دانا قرار دهد!هر کسی که می( 2

 دهد!اش را سعی کردن و مشاور دانایش را تجربه قرار میآنکه پیروز شدن را در زندگیش خواسته است، دوست صمیمی( 3
 موفّق بشود، باید تلاش را دوست صمیمی و تجربه را مشاور خردمند خویش قرار دهد!هر کس بخواهد در زندگی خود  (4

 (99خارج از کشور )      «:إذا یلتزم الإنسان  بالصّدق یتخلَّص من کلّ السيّئات الّتی تضرّه!» (20

 کند!هایی را که ضرر رسان به اوست، رها میبدی همةبند راستی و درستی باشد اگر انسان پای( 1

 شود!زنند خلاص میهایی که به او ضرر میها ملتزم شود از بدیصداقت همةهرگاه انسان به ( 2

 شود!رساند رها میهایی که به او ضرر میبدی همةبند راستگویی باشد از هرگاه انسان پای( 3
 کند!هایی را که ضرر رساننده به او هستند رها میها ملتزم باشد بدیاگر انسان به صداقت (4

                                                                           * هنُاکَ                                                                                                                     

 

 هناک  

 وجود داردهایی فی المکتبة: در کتابخانه کتاب کتبٌهناک  وجود دارد، هست ←)اول جمله( + اسم 

 کنندکودکان بازي می جاآنیلعبُ الأطفال:  هناک  جاآن ← در بقیه شرایط

 بود ،وجود داشت ←+ هناک   کان دقت کنید:           

ول الشّعراء بعض أقلّم على تَجري  كلماتٌ  هناك» (21  (98ریاضی )  !«:الآخرون  رفهايَع يكن لَم جدیدةٍ  مفاهيم على تَدل   مرّة لأِّ
 را آنها دیگران که مفهوم جدیدی بر که حالی در شوندمی جاری شاعران از بعضی هایقلم بر اولّ بار برای که دارند وجود کلماتی( 1

 دارد! دلالت شناسند،نمی

 را آن که کندمی دلالت مفاهیمی جدید بر هک کنندمی جاری خود هایقلم بر مرتبه اولّین برای شعرا از بعضی که کلماتی دارد وجود( 2
 !شناختندنمی دیگران

 اندشناختهنمی را آنها که دیگران جدید مفهوم بر و کنندمی جاری هایشانقلم بر مرتبه، اولّین شاعران بعضی که است کلماتی آنجا،( 3
 دارد! دلالت

 را آنها دیگران، که کننددلالت می جدیدی مفاهیم بر که شوندمی یجار بار اولّین برای شعرا بعضی هایقلم بر که هستند کلماتی( 4
 !شناختندنمی
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                                                                                                                                                                                                کلُ * ترجمه

 هر ←کلُ + اسم مفرد نکره  

 همة، تمامِ ←کلُ + اسم مفرد معرفه 

  همه ←کلُ + اسم جمع معرفه 

 هر یك از  ←کُلّ مِن ...  

 

 

  «:کلّ خليّه من خلّيا العين فی القطّه تعمل عمل انعکاس الضوء کالمرآه!» (22

 کنند!آینه در خود منعکس میهای چشم گربه نور را همچون ی سلولهمه( 1

 ای مسوولیت انعکاس نور را به عهده دارد!هر سلولی در چشم گربه مثل آینه (2

 دهند!های چشم در گربه همچون آینه عمل انعکاس نور را انجام میتمام سلول (3

 دهد!های چشم در گربه عمل انعکاس نور را مثل آینه انجام میهر سلولی از سلول (4

 (98خارج از کشور )       :«لنّوعان من السّمک کلٌّ منهما يعيش عيشةً ت عجبنا!هذان ا» (23

 !کندکند که ما را متعجب میها به گونه ای زندگی میاین دو نوع ماهی، هر یک از آن( 1

 !داردکنند که ما را به شگفتی وا میدیگر طوری زندگی میاین دو نوع از ماهیان، با یک( 2

 !انگیزدکند که تعجب ما را برمیای میها زندگیوع از ماهیان هستند که هر یک از آناینها، دو ن( 3

 ! داردایست که ما را به تحسین وا میاینان، دو نوع ماهی هستند که زندگی هر یک از آن دو به گونه( 4

                                                                                                                                                 جنس                                                نفی لا و بالفعل مشبّهة * حروف

 (واجب نیست!قطعاً، همانا )ترجمه آن اختیاري است،  ← إنَّ
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  حیح:عیّن الصّ«. تی است!ضربان قلب انسان از زیباترین نغمات موسیقی در آفرینش هس» (24

 ( إنّ لقلب الإنسان دقّات من أحسن نغمات للموسیقی فی الخلقة العالمیّة!1

 ( تکون لقلب الإنسان دقّات من أحسن أصوات الموسیقیّة فی خلق العالم!2

 ( تکون دقّات قلب الإنسان من أجمل ألحان الموسیقیّة فی عالم الخلقة!3

 أجمل نغمات الموسیقی فی خلقة العالم! ( إنّ دقّات قلب الإنسان من4

 مضارع التزامی ←+ فعل مضارع   لعلَّ )امید است، شاید( 

 ماضی بعید  / ماضی استمراري ←+ فعل ماضی  لیت  )کاش(

 
 :«ند!کردمیدانش آموزان از تنبلی دوري  هکاش هم» (25

 لّمیذ کلّهم ابتَعدوا عن التّکاسل!التّ  ( لعلَّ 2  لّمیذ قَد ابتَعدوا عن الکسلِ!( لیتَ جمیع التّ 1

 لّمیذ کلّهم مُبتعدونَ عن التّکاسل!التّ  ( لعلَّ 4  لّمیذ يبتَعدونَ عن الکسلِ!( لیتَ جمیع التّ 3

 «:ليت هؤلاء النّساء تَخلّصن من أفکار تَمنع هنّ عن الوصول إلی الغايات!» (26

 یافتند!دارد، رهایی میخود باز می های( کاش این زنان از افکاری که آنان را از دستیابی به هدف1

 یافتند!داشت، رهایی میها را از رسیدن به اهداف باز میها از افکاری که آن( کاش این زن2

 شود!ها به اهداف میها نجات یافته بودند از افکاری که مانع رسیدن آن( کاش این زن3

 دارد!سیدن به اهداف باز می( کاش این زنان رهایی یابند از افکاری که آنان را از ر4

 

 لا نفی جنس
 هیچ ....... نیست ← ــ ـ + اسم بدون ال لا 

 هیچ دانش آموزي در کلاس نیست  تلمیذ  فی الصّفّ لا
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   !«:لا خير في کتابٍ لا ینتفع به القارئ، فعلينا أن نبتعد عن قرائته» (27

 !ما باید از خواندن آن دوری کنیمکتابی که نفعی برای خواننده ندارد، خیری ندارد، پس ( 1

 !ورزیمرساند، پس ما از خواندن آن دوری میبرد، خیری نمیکتابی که خواننده از آن سود نمی( 2

 !برد، پس ما باید از خواندن آن دوری نماییمهیچ خیری نیست در کتابی که خواننده از آن سود نمی( 3

 !خیری نیست، پس ما باید دوری کنیم از این که آن را بخوانیم رسانددر کتابی که به خواننده سودی نمی( 4

 (98انسانی )       !«:بالله الإيمان هو بها، لنا طاقةَ  لا ا مور في صبرَنا یَزيد ما» (28

 است! الله به ایمان همان افزاید،می نداریم، آنها برای توانی هیچ که اموری در را ما صبر آنچه( 1

 است! الله به ایمان در آن بلکه شود،نمی زیاد نیست، ما در طاقتش که کارهایی در ما صبر( 2

 خداست! به ایمان آن بلکه کند،نمی زیاد را ما قدرت نیست ما در آنها توان که کارهایی در صبر( 3

 خداست! به ایمان همان که نداریم را آن طاقت هیچ که است اموری افزاید،می را ما صبر که چیزی( 4

                                                                                                                                                                                              )اسلوب استثناء(  إلّا * ترجمه

 

  ......  گر/ م ترجمه معمولی: ..... به جز ← فعل مثبت + إلّا

 فعل منفی + إلّا
  .../ مگر به جزفعل منفی + ....  

 (ترجمه شوند همه کلماتبه شرطی که ) ... / تنها فعل مثبت + .... فقط
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 «:!نيّياضيإلا الرّ أحدٌ الجبال الم رتفعة الّتي ما استطاع فتحها  یفتحت  قمّة إحد ةيفي السّنة الماض» (29

 توانند آن را  فتح کنند!یها را فتح کردم که فقط ورزشکاران مکوه نیاز بلندتر یکی ةقلّسال قبل  در( 1

 آن را فتح کند! تهتوانسنورزشکاران کسی جز ام که سال گذشته فتح کردهدر بلند را  یهااز کوه یکة یقلّ( 2

 !اندبودهح آن ورزشکاران قادر بر فت فقطآنکه  بلند را فتح کردم، یهااز کوه یکی ةقلّ شیسال پ( 3

 آن را فتح کند! نتوانستهورزشکاران  غیر از یبلند را در سال گذشته فتح کردم که کس یهاقلهّ از کوه ک( ی4

  :الخطأعيّن  …مردم «: النّاس لايقعون فی التّفرقة، إلا إذا ابتعدوا عن الصّراط المستقيم!» (30

 ردند!افتند، مگر وقتی از صراط مستقیم دور گدر تفرقه نمی( 1

 افتند که از صراط مستقیم دور گردند!فقط وقتی در تفرقه می( 2

 گردند، مگر هنگامی که از راه راست دور شوند!دچار تفرقه نمی( 3

 افتند!شوند در تفرقه نمیفقط زمانی که از صراط مستقیم دور می( 4

 (99خارج کشور )      «:نَبَّهْ!ي حذَّر مَن یزرع العداوةَ من أنّه لن يَحصد إلا الخسارةَ، فَلْيَتَ » (31

 شود به اینکه او فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید آگاه باشد!کارد هشدار داده میبه کسی که دشمنی می( 1

 دهیم به اینکه فقط خسارت درو خواهد کرد، پس باید او را آگاه کرد!کارد هشدار میبه کسی که دشمنی را می( 2

 شود که درو نخواهد کرد جز زیان را، پس باید او را آگاه کرد!ارد بیم داده میبه آنکه دشمنی را بک( 3

 کند مگر زیان را، پس باید متنبهّ باشد!شود که درو نمیآنکه دشمنی بکارد بیمناک می( 4

 (98تجربی )       !«:التفك ر   إلا  معها نَعيش خرافاتٍ  من ت نقذَنا أن تَقدر قوّةَ  لا» (32

 نیست! اندیشه جز برهاند، ایم،زنده آن به که هاییخرافه از را ما زندگی بتواند که نیرویی هیچ( 1

 نمائیم! زندگی خرافات با اینکه از بدهد نجات را ما باشد قادر که نیست قدرتی تفکّر، جز( 2

 !ایمزنده آن با که دهد نجات هاییخرافه از را ما تواندمی که است اندیشیدن قدرت فقط( 3

 است! تفکّر فقط سازد، رها کنیم،می زندگی آن با که خرافاتی از را ما تواندمی که ویینیر( 4
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من لم يَجد الجنّة علی الأرض لن يحصل عليها في السّماء، الجنّة قريبةٌ منّا و لا وسيلة للوصول إليها إلا الأعمال » (33
 (98انسانی )             !«: الحسنة

 بد آن را در آسمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال نیک وسیلة رسیدن به آن است!( هرکس بهشت را روی زمین نیا1

ای جز اعمال حسنه ( کسی که بهشت روی زمین را نیافت آن را در آسمان نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وسیله2

 ندارد!

کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال حسنه وسیلة پیدا نمی( هرکس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آسمان هم 3

 رسیدن به آن است! 

کند، این بهشت نزدیک ماست و جز اعمال نیک هیچ کند آن را در آسمان هم پیدا نمیکه روی زمین بهشت را پیدا نمی( کسی4

 ای برای وصول به آن نیست!وسیله

   !«:قلّل منهأن ي   فْ قدرک و لا تسمحْ لأحدٍ لا یهلک إلا من لم يعرف قدره فاعر » (34

 شود مگر آن که قدر خود را نداند، پس قدر خود را بدان و به کسی اجازه نده بتواند از آن بکاهد!کسی هلاک نمی( 1
 شود که قدر خویش را ندانسته است، پس قدر خود را بدان و به کسی اجازه نده از آن کم کند!تنها کسی نابود می( 2
 شود که ارزش خود را نشناخته است، پس ارزش خود را بشناس و اجازه نده از آن کاسته شود!فقط کسی هلاک می( 3
 شود، پس ارزش خویش را بشناس و به کسی اجازه نده آن را کم کند!کسی که ارزش خویش را نشناخته است، فقط نابود می( 4

                                                                                                                                                                                                * حال

 در قسمت حال بررسی خواهد شد. ←
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 * مفعول مطلق

 ترجمه انواع مفعول مطلق

 
 + مصدر ()فعل جمله + .... ←مفعول مطلق تأکیدی 

  آید.در ترجمه می« شك و....قطعاً، همانا، بی»شود،  قید تأکید م.م ترجمه نمی

 گیرد.قید تأکید روي فعل جمله قرار  بهتر است *

 

 ( صفت / مضاف الیه / جمله وصفیه+  )فعل جمله + ....+ مصدر ← مفعول مطلق نوعی )بیانی(

 قط صفت ترجمه شود.شود، فم.م ترجمه نمی ←م. م + صفت 

 

 آید.می....« چون و مثل، مانند، هم»شود، مضاف الیه با م.م ترجمه نمی ←م. م + مضاف الیه

 

 آید.می...« اي که، چنان که گونهطوري که، بهبه»شود، م.م ترجمه نمی ←م. م + جمله وصفیه
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 (99خارج از کشور  ) «:!ثةٌ إقبالًا، و یرغبون فی مَن يَعمل بما يقول رغبةً کثيرةً ي قبل الشّباب علی مَن له أفکارٌ عميقةٌ و حدی» (35

 کند، قطعاً دوست دارند!گوید عمل میپذیرند، و آن را که به آنچه میجوانان آن کس را که فکر ژرف و تازه دارد بسیار می( 1

 گوید دوست دارند!، و کسی را که عامل به هر چیزی باشد که میپذیرندبه یقین جوانان کسی را که دارای فکر عمیق و نو است می( 2

گوید عمل شوند که به چیزی که میآورند و به کسی بسیار علاقمند میجوانان قطعاً به کسی که افکار عمیق و جدیدی دارد روی می( 3

 کند!

کننده به آن چیزی شوند که عملبسیار علاقمند میآورند، و به آن کس همیشه جوانان به کسی که افکار ژرف و جدید دارد روی می( 4

 گوید!باشد که می

 (99ریاضی )  «:إنّ الهَمس الّذی يمنعک عن التعلّم فی الصّف، يضرّک ضررًا لا تتنبّه إليه إلا فی نهاية السَنة!» (36

 شوی مگر در پایان سال!وجّه آن نمیزند که متآهسته سخن گفتنی که تو را از آموزش در کلاس باز دارد، کاملاً به تو ضرری می( 1

 شوی مگر در پایان سال!زند و متوجّه آن نمیدارد که به تو قطعاً ضرر میدر کلاس درگوشی سخن گفتن، تو را از آموختنی باز می( 2

 شوی!سال متوجّهش می ای که فقط در پایانزند به گونهدارد و به تو ضرر میآهسته سخن گفتن در کلاس، تو را از یادگیری باز می( 3

 شوی!زند که فقط در پایان سال متوجّه آن میپچ کردنی که تو را از آموختن در کلاس باز دارد، به تو ضرری میپچ( 4

!حَولَنا قَبْلَ ا درِّكَ حقائِّقَ الا مورِّ ن   ستِّماعاً کامِّلًّ وَ إعَلَينا أنْ نَسْتَمِّعَ إلی کَلّمِّ الم تَکَلِّمِّ قَبْلَ الإجابةِّ » (37  «: لم عارَضَةِّ إدراكَ الع قَلّءِّ

دهیم و واقعاً امور اطرافمان را قبل از مخالفت، خردمندانه درک  های گوینده کاملاً گوش فراما لازم است پیش از پاسخ، به حرف ( بر1

 کنیم! 

اندیشمندانه  هرگونه مخالفتی،های گوینده را خوب بشنویم و وقایع اطراف خود را قبل از ( لازم است ما پیش از پاسخ دادن، صحبت2

 بفهمیم! 

مخالفت کردن مانند  های امور پیرامون خود را پیش از( ما باید پیش از پاسخ دادن به سخنِ سخنران کاملاً گوش دهیم و واقعیت3

 خردمندان درک کنیم!

پیش از مخالفت کردن همچون  ،( به صحبتِ گوینده پیش از جواب دادن به او، کامل گوش دهیم، و به درستی کارهای پیرامون4

 پی ببریم! انخردمند
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 عدد* 

 شوند: یك، دو، سه، چهار، پنج، شش و ....براي شمردن استفاده می اعداد اصلی:

  "و"اعداد با  ( 90/.../20/30) 10مضارب عقود:  19تا  11از  10تا  1از 

 واحِد یك

 واحِدة
 أح د  ع ش ر    یازده

 احِد ي ع شر ة
  

 + دهگان یکان + و

 )برعکس فارسی(

 

  ←سی و پنج 

 خمسةٌ و ثلاثون 

 

  ←چهل و یك 

 ن یو أرب ع واحدة

 إثنانِ  دو

 إثن تانِ 
 إثنا ع ش ر دوازده

 إثن تا ع شر ة
 عشرین   20

 عشرون 

 ث لاث سه

 ث لاث ة
 ث لاث ع شر ة   سیزده

 ث لاث ة ع ش ر
 ثلاثین  30

 ثلاثون 

 أرب ع چهار

 أرب ع ة
 ع ع شرة  أرب  چهارده

 أرب عة ع ش ر
 أرب عین   40

 عون أرب 

 خ مْس پنج

 خ مْس ة
 خ مس ع شرة   پانزده

 خ مس ة ع ش ر
 خ مسین  50

 خ مسون  

 ستِّ شش

 ستَِّة
 ستِّ ع شر ة  شانزده

 ستَِّة ع ش ر
 ستِیّن  60

 ستِوّن  

 س بْع هفت

 س بْع ة
 س بع ع شر ة  هفده

 س بع ة ع ش ر
 س بعین  70

 س بعون  

 ث مانی هشت

 ث مانی ة
 ث مانی ع شر ة   هجده

 ث مانیِة ع ش ر
 ث مانین  80

 ث مانون  

 تِسْع نُه

 تِسْع ة
 تِسْع  ع شر ة  نوزده

 تِسع ة ع ش ر
 تِسعین   90

 تِسعون 

 ع شر ده

 ع ش ر ة
 مئِة / مائة 100 

 ألْف 1000
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 شوند: یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ....یبراي بیان رتبه، جایگاه، مقام استفاده م :ترتیبیاعداد 

 فاعلِ، بقیه بر وزن أوَّل: میشه اوّلی ← اعداد ترتیبی

 الرّابِع: چهارم الثاّلثِ: سوم الثاّنی: دوم الأوَّل / الاُول ی: یکم

 الثاّمِن: هشتم الساّبِع: هفتم السّادسِ: ششم الخامِس: پنجم

ع ش ر: یازدهمالحادي  العاشِر: دهم التاّسِع: نهم  الثاّنی ع ش ر: دوازدهم 

 السّادسِ ع ش ر: شانزدهم الخامِس ع ش ر: پانزدهم الرّابِع ع ش ر: چهاردهم الثاّلثِ ع ش ر: سیزدهم

 العشِرون : بیستم التّاسِع ع ش ر: نوزدهم الثاّمِن ع ش ر: هجدهم الساّبِع ع ش ر: هفدهم

            

           

 عشِرین : بیستمال    عشِرین : بیست

 کنیم را مثل بالا عمل می« یکان و دهگان»آوریم / سپس اول صدگان را می ←براي بیان اعداد سه رقمی

 تسعمئة -ثمانمئة  -سبعمئة  -ستّمئة  -خمسمئة  -أربعمئة  -ثلاثمئة -مائتانِ )مائتینِ(  -: مئِة )مائة( 100مضارب 

  و ثلاث و عشرین  خمسمئة  ←)پانصد و بیست و سه(  523

  : ثمانین فی المئة %80 ←بیان درصد: عدد اصلی + فی المئة            

 عُشرْ: یك دهم رُبْع: یك چهارم ثُلثْ: یك سوم  n/1 ← «فُعْل»وزن           

  !«:بودی خواه آماده امتحانات همه در شرکتي برا روز ازدهی از بعد ،یبخوان درس ساعت چهار روز هر اگر» (38

 الامتحانات! جمیع فی للّشتراک مستعداً  تکون  وماً ي عشر و أحد وم، بعدي کلّ  ساعات أربع درست کنت إن( 1
 وماً!ي عشر أحد بعد الامتحانات جمیع فی للّشتراک جاهزاً  وم، فستکون ي کلّ  فی ساعات أربع تدرس إن( 2
 الامتحانات! لجمیع جاهزاً  کنت عشر، أحد ومي حتّی ساعات أربع یامالأ کلّ  فی درست إذا( 3
 کلّها! للّمتحانات مستعدّاً  ستکون  وماً،ي عشر و أحد حتّی ومي کلّ  ساعات لأربع تدرس إذا( 4

 بیترتی ← با ال اصلی ← : بدون ال10مضارب 
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ر » (39  (99 ریاضی) «:بين مئات آلاف نجمة ا خری فی السّماء ت سمّی الدبّ الأکبر! رهناک سبعة نجوم منيرة کمجموعةٍ من الد 

 دهند!دیگر در آسمان هستند، دبّ اکبر را تشکیل می ستارةای از مروارید در میان صد هزار نورانی که چون مجموعه ستارةهفت ( 1

 باشند!آسمانند، دبّ اکبر می پهنةدیگر در  ستارةای از مرواریدها در میان صدها و هزاران درخشان که چون مجموعه ستارةهفت ( 2

که دبّ اکبر نامیده  دیگر در آسمان وجود دارد ستارةای از مرواریدها در میان صدها هزار رخشان که همچون مجموعهد ستارةهفت ( 3

 شود!می

اکبر نامیده  آسمان قرار دارند و دبّ  پهنةدیگر در  ستارةای چون مروارید هستند که در میان صدها هزار تابان مجموعه ستارةهفت ( 4

 شود!می

 «:متر و تَقذف أفراخَها منها لتتعلَّم الطيرانَ! يأعشاشَها علی جبال ارتفاع ها أکثر من ألف تبنیالطيور  هناک مئات  » (40
 (99خارج کشور ) 

ها را از آنجا پرتاب کنند تا پرواز کردن سازند تا جوجهها میهای خود را بر بلندای بیش از دو هزار متر، روی کوهصدها پرنده لانه( 1

 بیاموزند!

پرانند برای هایشان را از آنجا میتر از دو هزار متر بنا کرده جوجههایی به بلندای بیشها را بر کوهآنجا صدها پرنده است که آشیانه (2

 اینکه پرواز کردن بیاموزند!

های خود را از آن جهکنند و جوتر است بنا میهایی که ارتفاعشان از دو هزار متر بیشهایشان را بر کوهآنجا صدها پرنده لانه( 3

 ها یاد بدهند!اندازند تا پرواز کردن را به آنمی

هایشان را از سازند و جوجهها بیش از دو هزار متر است میهایی که ارتفاع آنهای خود را بر کوهصدها پرنده وجود دارند که آشیانه( 4

 کنند تا پرواز را یاد بگیرند!آنجا پرتاب می

 

 )عیّن الصّحیح / عیّن الخطأ( عبارتی: چهارروش حل ترجمه 

 (کلیدهاشاه ←)اولویت.کنیم در عبارات عربی )سمت راست( کلید پیدا کنیم و چك کنیم و گزینه حذف کنیمسعی می (1

 خط زدن کلمه به کلمه ←اگر به جواب نرسیدیم( 2
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 (99خارج از کشور )           :الخطأعيّن  (41

 جرم را زشت بدار و مجرم را ناپسند مشمار، :لمُجرمَ،( اِکرَه الجُرمَ و لا تَکره ا1

 که گفتار را بررسی کنی ولی گوینده را احترام کن،هیچ اشکالی نیست در این :( لا بأس في أن تَدرس القولَ ولکن اِحترمِ القائلَ،2

 شوی،صیت خشمگین میتو باید بر عصیانگر رحم کنی ولی از مع( علیک أن تَرحم العاصيَ ولکن تُسخطک المعصیةُ،: 3

 زیرا مأموریّت تو این است که بر بیماری غلبه کنی نه بر بیمار! :( فإنّ مهمّتک أن تتغلّب علی المرض لا علی المریض!4

  :الخطأ عيّن (42
 ،بکارد در قلب حکمتی بذر تواندنمی ستمگر بینبزرگ خود یک: قلبه، في الحكمة بذر يَزرع أن الجبّار المتكبّرُ  یقدر لا( 1

خور، من يُبنَي القلب هذا لأنّ ( 2  این حکمت، لیکن شود،می ساخته هاصخره از قلب این زیرا: ،الحكمة هذا ولكن الصُّ

 شود،می طولانی ماندگار مدّتی آن در و رویدمی فروتن شخص قلب در: طویلة، مدّةً  فیه تَعمر و المتواضع قلب في تَنبت( 3

 جهل! هنشان تکبّر و است عقل همنشین تواضع که گویی: !الجهل دلیلُ  التكبّرَ  و العقل قرینُ  التّواضعَ  كأنّ ( 4

  :الخطأ عيّن (43
 ،کردپدرمان در زندگی خود فرزندان را نصیحت می: ،کان أبونا ينصح الأولاد في حیاته( 1

 ،ورزدو همواره بر احترام به بزرگترها تأکید می: و يؤکّد علی احترام الکبار دائماً،( 2

 ،هرکس به بزرگترها احترام بگذارد، کوچکترها او را احترام کنند: ،یحترم الکبار فیحترمه الصّغارمن ( 3

 !کنداین سنّتی است که هرگز تغییر نمی: هذه سنّةٌ لا تتغیّر أبداً!( 4

  :الخطأ عيّن (44
 کنند!ی امور منزل را تحمّل میهااین مادران با خشنودی سختی: !( هؤلاء الُامّهات يتحمّلن صعوبات شؤون المنزل بالرّضا1

آن شخص دروغگو است از این رو هرگز در کارهای مهم خویش موفّق : !( ذلک الشّخص کاذب فلّ ينجح فی اُموره المهمّة أبدًا2
 گردد!نمی

شان ی درسیآموزان تلاشگر هستند و آنان در کارهاآن دانش: !( اُولئک طالبات مجتهدات و هنّ دؤوبات فی أعمالهنّ الدراسیة3
 دارای پشتکارند!

ام ها مواجه شدهاین کارهای مشکل که در زندگی با آن( هذه الأعمال الصّعبة الّتی قد واجهتها فی الحیاة صارت سبب تقدّمی!: 4
 سبب پیشرفت من گشته است!
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 (99خارج از کشور )           عيّن الصّحيح: (45

 ما باید فقط بر عاقلان اعتماد کنیم تا از علم آنان سود برده باشیم! فلْنعتمد علی العقلّء حتّی نَنتفعَ بعلمهم:( 1

 باشد!دوست من سخت مشتاق زیارت حرمین شریفین میلی زمیلٌ مشتاق کثیراً لزیارة الحرمین الشّریفین: ( 2

 طا دور شده است!کسی که قبل از اینکه سخن بگوید، فکر کرده باشد از خمن فَکَّر قبل أن يتکلَّم ابتعد عن الخطأ: ( 3

لّ أولادَهما ما لیس لهم طاقةٌ به: ( 4  والدین باید بر فرزندانشان چیزی را که طاقتش را ندارند تحمیل نکنند!علی الوالدين أن لا یُحمِّ

 مهمنکات جزئی * 

  

 

 (99هنر  )      «:ةِّ لتبدأ حياةً جدیدةً فَرِّحةً!ما أجملَ أن تَری نهايةَ أحزانِّک الماضي» (46

 ات را ببینی تا زندگی جدید شادی را شروع کنی!های گذشتهچه زیباست که پایان غم( 1

 ات را پایان دهد تا یک زندگی جدید را با شادی آغاز کنی!های گذشتهچیزی زیباتر است که غم( 2

 پایان یافته برای اینکه زندگی جدید شادی شروع شود! اتهای گذشتهچه زیباست که ببینی اندوه( 3

 ات را ببینی برای اینکه زندگی جدیدی شادمانه شروع شود!های قبلیآنچه زیباتر است اینست که پایان ناراحتی( 4

 

 

 
 (99هنر  )   «:لت صبح ذا شخصيّة معروفة عند النّاس! ليس مِّن الضّروری أن يکون لديک أصدقاء کثيرون » (47

 ها دارای یک شخصیّت شناخته شده نزد مردم باشند!نیازی نیست که در کنار تو دوستان زیاد باشند برای اینکه آن( 1

 ای نزد مردم باشی!نیازی به این نیست که دوستان تو فراوان باشند تا اینکه دارای شخصیّت شناخته شده( 2

 ضروری این نیست که دوستانت زیاد باشند تا تو هم صاحب شخصیّتی شهیر بین مردم شوی!( 3
 ضروری نیست که دوستان بسیاری داشته باشی تا دارای شخصیّت معروفی نزد مردم شوی!( 4

 .... است )بیان تعجّب( )چقدر( چه ← ما أفع ل  .....

 .... است که← + أن ....)کلمه با معنی وصفی( مِن + صفت
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بّما ي غيِّر ا سلوبَ الحياة! الک تبلِّلکتاب و قراءة » (48    «:دورٌ مهمّ فی ازدياد المعرفة و قوّةِّ الفهم، و ر 

 شود!درک دارد و باعث تغییرات در روش زندگی می ه( کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد شناخت و قو1ّ

 و نیروی فهم و بسا که با آن روش زندگی تغییر کند! خوانی نقش مهمیّ است در زیادی معرفت( برای کتاب و کتاب2

 درک است و چه بسا روشهای زندگی را تغییر دهد! ه( برای کتاب و کتاب خواندن نقشی مهم در ازدیاد معرفت و قو3ّ

 خوانی نقش مهمیّ در زیاد شدن شناخت و نیروی فهم دارد، و چه بسا روش زندگی را تغییر دهد!( کتاب و کتاب4

 هاي مهم زیر توجّه کنید:دهد؛ به مثالها را تغییر میها، معناي آنبعد از برخی فعل« بِـ»آوردن حرف         

 آموز به انجام تکالیفش پرداختدانش قام التّلمیذُ بأداء واجباته قام  بـِ ...: به ... پرداخت، اقدام به ... کرد قام : برخاست

 آموز کتاب را آورد.دانش جاء  التّلمیذُ بالکتاب  بـِ ...: ... آورد)أت ی( جاء   : آمدأت ی() جاء 

 آموز کتاب را بُرد.دانش ذ هب  التّلمیذُ بالکتاب  ذ هب  بـِ ...: ... بُرد ذه ب : رفت

 

 قبل از فعل مضارع بیایند: « ب دأ –أخ ذ   –کاد  »هاي اگر فعل

 (داشت / چیزي نمانده بود / )نزدیك بود :«کاد »  

  

 کرد(  به ... )شروع «:ب د أ»و « أخ ذ»  

 نزدیك بود کودک غرق شود، پس شروع به گریه کرد. کاد  الطّفلُ یغرقُ ف أخذ ی بکی 

 مضارع التزامی ←+ فعل مضارع    چه بسا، شاید ←رُبَّ / رُبَّما

 ماضی التزامی ←+ فعل ماضی 
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 هیچ .... نیست  ما مِن + اسم نکره 

 :«ما من مرضٍ ي صيب الإنسانَ إلّا و له علّجٌ و علّج  أمراض القلوب هو قراءة القرآن الکريم و التدب ر في آياته! » (49

ن در ها خواندن قرآن کریم و اندیشیدهای دلای نیست که انسان را دچار کند جز اینکه درمانی دارد و درمان بیماریهیچ بیماری( 1

 !آیات آن است

های هایی که انسان را مبتلا کرده، درمانی وجود دارد و خواندن قرآن و اندیشیدن در آیات آن درمان بیماریبرای هر یک از بیماری( 2

 !قلبی است

ریم و تأمّل در ها همان خواندن قرآن کهیچ مرضی وجود ندارد که انسان بدان دچار شود و درمانی نداشته باشد و درمان امراض دل( 3

 !آیاتش است

ها قرائت آیات قرآن کریم و تدبّر در های قلبکند، جز این نیست که درمانی دارد و درمان بیماریای که انسان را مبتلا میهر بیماری( 4

 هاست!آن

 ترجمه به شکل فاعل  ( ـ انِ ، ون فعل + اسم مرفوع )ـــٌُ  

  

ًفعل + ا   ترجمه به شکل مفعول  ( ـ ینسم منصوب )ــ ـ

 

لّل أسنانِّه!» (50  (1401کنکور خارج از کشور انسانی )   «:عندما فَتح التّمساح  فمه دخل فيه طائرٌ کان ق ربَه، و بَدأ يأک ل  بقايا الطّعام من خِّ

 هایش پرداخت!لای دندانگشت، و به خوردن بقایای غذا از لابه ( وقتی که دهان تمساح باز شد، پرندة نزدیک او وارد آن1

های او، مانده در بین دندان( آن زمان که تمساح دهان خود را باز کرد، پرندة نزدیک او وارد دهانش شد، و به خوردن غذای باقی2

 پرداخت!

های لای دندانماندة غذا از لابهشد و شروع به خوردن باقی ای که نزدیک او بود، وارد آن( هنگامی که تمساح دهانش را باز کرد، پرنده3

 او کرد!

ماندة غذا از میان ای که نزدیک او بود به دهانش وارد شد، و شروع کرد به خوردن باقی( آن زمان که تمساح دهانش باز شد، پرنده4

 هایش!دندان
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هإنَّما العلم  ثروةٌ لا يَ » (51  (1400هنر  )   !«:ستطيع الظّالمون أن ینهبوها، و لا حاجةَ لَه إلی حارسٍ يَحرس 

 !توانند غارتش کنند، و هیچ نیازی نیست که نگهبانی از آن حراست کندتنها علم ثروت است، ستمکاران نمی( 1

 !توانند علم را غارت کنند، و نیازی ندارد که نگهبانی از آن نگهبانی کندثروت واقعی علم است، ظالمان نمی( 2

 !داری کند وجود نداردعلم فقط ثروتی است که ظالمان توانایی ندارند غارتش کنند، و نیازی به نگهبانی که از آن نگه( 3
 !توانند آن را به یغما برند، و هیچ نیازی به نگهبانی که از آن محافظت کند نداردنمیستمکاران علم تنها ثروتی است که ( 4

 

 

 

 

 می.... تا + مضارع التزا← مضارع مجزومفعل امر/ نهی ...... فعل 

 

 

 

 

نکته در مورد  2

  «إنَّما»ترجمة 

 فقط« = إنّما( »1 

 شود.روي قسمت دوم جمله ترجمه می« فقط»( کلمة 2

 بر .... واجب است، .... باید ..... ← علی + اسم ..... )ابتداي جمله(

 

 

 إیّاک  / إیّاکُم و  ..... )ابتداي جمله(

 

 باش از .... برحذر  ←

 دارم(دهم )برحذر میتو را از ..... هشدار می
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  دهم 1 زمان، صیغه  

  دهم 4و  3 مجرد و مزید ثلاثی فعل 

 تجزیه)تحلیل صرفی(

 بررسی کلمه

 بدون توجه به جمله 

  دهم 4و  3 لازم و متعدی 

  دهم 7 م و مجهولمعلو

  دهم 1 جنس و تعداد  

  یازدهم 2و  1 وزن )جامد و مشتق( اسم 

  یازدهم 4 معرفه و نکره  

 قواعد
  دهم 6 معرب و مبنی حرف

  دهم 5 انواع جمله 

  دهم 8و  6، 5 پیداکردن نقش های مهم )محلّ اعرابی( 

 ترکیب )اعراب(

 بررسی جایگاه کلمه

 ون جملهدر 

  یازدهم 3 اسلوب شرط

  یازدهم 5 جمله وصفیه

  یازدهم 6و  4 اعراب )ترجمه( فعل مضارع

  یازدهم 7 افعال ناقصه

  دوازدهم 1 و لا نفی جنس حروف مشبّهة بالفعل 

  دوازدهم 2 حال 

  دوازدهم 3 اسلوب استثناء  

  دوازدهم 4 مفعول مطلق 

  ازدهمدو 5 منادا 
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 دهم( 1)درس          اسم: قواعد پایه بررسی

  مذکر ؛ رجُل، کتاب، إنسان 

   اسم از نظر جنس

  امرأة، وردة، شجرةمؤنّث؛  

 انواع اسم مؤنث را می شناسیم؛ اگر اسمی جزء انواع مؤنث نبود، قطعاً مذکر است.

 انواع اسم مؤنث:

  شجرة، تلمیذة، تلمیذات، معلمّات و ...جمع: ات(؛  – ـة / ة)مفرد:  ( دارای علامت مؤنث1

 ایران، اصفهان، فلسطین و ...( اسم شهرها و کشورها؛ 2

 / اُذُن )گوش( و ... یَد )دست( / رِجْل )پا( / عَین )چشم(بدن؛  )زوج( ( اعضای جفت3

  و ...بِئر )چاه( / حَرب )جنگ(  ریح )باد( /دار )خانه( / / نار )آتش(/نفس / أرض )زمین(/ شمس )خورشید(( مؤنث های حفظی؛ 4

 زینب، بتول، اُمّ ....ها؛ ( اسم خانم5

 کُبری، صُغری، حُسنی .....؛ «فُعلی»( وزن 6

 

 :کنیمو سپس بررسی می مفرد را بدست می آوریم ←برای بررسی جنس اسم های جمع  

 مذکر ←یرد: العاد  مف ←العدُاة    مؤنث ←مفرد: المدرسة  ←المدارس 

 مفرد: فاع ل )مذکر( ← )جمع مکسرّ( «فَعلَة»وزن 

 مذکر ← مفرد: وار ث ←ورثَة    مذکر ←مفرد: طال ب ←طلبَة

 بسیار دقت کنید که:   

 مفرد می کنیم، بررسی می کنیم ←در تحلیل )خارج جمله(  

   جمع های غیرانسان

 د مونث به حساب می آوریمهمیشه مفر ←درون جمله( کاربرد در ترکیب ) 
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 مذکر ←مفرد: الکتاب  ←در تحلیل )خارج جمله(  

   الکتب

 هذه الکتب، تلک الکتب ← )اسم اشاره، فعل، ضمیر و ...( درون جمله 

  مفرد: بدون علامت؛ رجل، شجرة، تلمیذ 

 ونَ / ینَ مذکر سالم: اسم +  ان  / ین  مثنّی: اسم +  اسم از نظر تعداد

  سالم  جمع 

 اتمؤنث سالم: اسم +    

 کتُُب ←کتاب بدون قاعده و قانون:  )تکسیر( رمکسّ  

                        سالم مذکر ینَ: جمع   :ین  : مثنیّ         اگر   :اگر ←ین سالممذکر جمع  ←ون  مثنیّ ←ان 

 .علامت مثنّی یا جمع است←آمد دستبه کلمهمفرد اگرحذف کنید، ها را نخورید؛ علامت آخر را گول ظاهر این اسم          

 ج یران .... عطشان، غضبان، ران،* أدیان، أسنان، طَیَ 

 .... مدفون* مجنون، مدیون، غصون، 

 * شیاطین، قوانین، مساکین، بساتین ...

        * أصوات، أوقات، أموات، أبیات، إثبات ...

 رمثنی؛ دو براد← أخوان، أخوین  

   أخ )مفرد؛ برادر(

 جمع مکسر؛ برادرها← إخوان ؛ إخوة  

 

 أخوات )جمع(   اُختان  )مثنّی(  اُخت )مفرد؛ خواهر(          
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 اسم از نظر جنس و تعداد: تیپ اول:

 الباقي:  عن يختلف الجمع نوع عيّن (52

 !المساكين نرحم أن علينا( ۲     المسجد! في المؤمنين هؤلاء رأيت( ۱

مهم يسب ب المسلمين ات حاد( 4      !الصف   في جالسين هماهدتش( ۳  !تقد 

 :معا   السّالم الجمع و المکسّر الجمع فیه ما عيِّن (53

ف   في المهم   الت مرین هذا يکتبن لا الت لميذات إن  ( 2  !أسناني لفحص المستشفیات إحدی إلی أمس يوم ذهبت   (1  !الص 

 !حیاتنا صعاب في أقدامنا ثب ت الل هم  ( 4   !الأذی و بالمن   صدقاتکم ت بطلوا لا أن الأفضل من( 3

 اسم اشاره:

 مکان جمع مثنّی مؤنثّ مثنّی مذکر مفرد مؤنثّ مفرد مذکر اشاره به

 هنُا هؤلاء هاتان  / هاتیَن   هذان  / هذیَن   هذه هذا نزدیک )این(

 هنُاکَ اولئکَ  --- --- تلکَ ذلکَ دور )آن(

 شوند: بدون ویرگولبا هم ترجمه می ال داراسم اشاره + اسم  

  آید: بینشان ویرگول میشوندجدا جدا ترجمه می اسم اشاره + اسم بدون ال 

 
 اسم اشاره مفرد مؤنث ←جمع غیرانسان             

 آن هترجم و اشاره اسم :دومتیپ 

  الإشارة: استخدام أسماءفي  الخطأ نيّ ع (54

    !فال دروساً م ختلفةهذه الأفلام ت عل م الأط (1
 عَظمةَ جیشه و أعماله! لتانيشاهدت هاتان القب (2
   لي صورةٌ جميلةٌ من هذان الميدان! :ائح العراقي  قال الس   (3
 !الإيراني ينَ  عراءولئك الش  أ أشعارقد استفاد مِن  اب  اعر الش  الش   (4
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   في ترجمة اسم الإشارة: يختلفما عيّن  (55

  بسنَ الملابسَ النسائیَّةَ ذات الألوان المختلفة!( هؤلاء الن ساء يَل1

 ( هؤلاء تلميذات فائزات ي ساعدنَ الآخرینَ في المشاكلِ المدرسیَّةِ!2

رورَ في نفوسِ الن اظرینَ!3  ( هذه الأحجار الجميلة الغالیة ت دخِل الس 

 ( هذان الط البان ي حاولان لكسبِ الد رجاتِ الممتازةِ بينَ الز ملاءِ!4

 :ات پرسشیکلم

 هَل؟

 أ؟
 چه وقت؟ کِی؟ متَی؟ برای چه؟ چرا؟ ل ماذا؟ )ل مَ( آیا؟

 ما؟

 ماذا؟

 چه؟ 

 چه چیزی؟
 چند؟ چقدر؟ کَم؟ کدام؟ ؟یَّأ

 چطور؟ چگونه؟ کیَفَ؟ کجا؟ أینَ؟ چه کسی؟ مَن؟

   اهل  کجا؟ م ن أینَ؟ مالِ چه کسی؟ ل مَن؟

 :اسم های موصول

  مَن: کسی که، کسانی که 

   صول عاممو

  ما: چیزی که، چیزهایی که 

 

 کسی که، کسانی که، که ...:  موصول خاص

 مؤنث جمع مذکر جمع مثنّی مؤنثّ مثنّی مذکر مفرد مؤنثّ مفرد مذکر

 اللّاتی الذّینَ تیَن اللّتان  / اللّ ذیَن اللّذان  / اللّ التّی الذّی
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 وجود دارد؟« موصول خاص»و « موصول عام»: چه فرقی بین سؤال

 

 

 

 

 ؟«که»شود، چه وقت ترجمه می« کسی که، کسانی که»چه وقت « موصول خاص: »سؤال

 

 

 

 

 رابطه فعل با انجام دهنده اش:

 

 کنند می مطابقت تعدادو  جنساز نظر  ←انجام دهنده + فعل  

   

  کنندمی مطابقت جنساز نظر فقط     ←فعل + انجام دهنده 

 دهنده مثنی یا جمع باشدآید؛ حتی اگر انجاممی مفردفعل حتماً   
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 :جمله با فعل هماهنگی :سومتیپ 

   حسب القواعد: أالخط عيّن (56

 ؟!فالص   خارجکتبتِ دروسکِ  ما لماذاة العزیز  طالبتي يا( 1
 !ذهبي   خاتم   لِشراء وق الس   ليإ بنَ ذهَ يَ  لاءؤ ه( 2
ماء ليإ نظرت  ( أنا 3   !مسالش   عن بحثت   و الس 
 !متحانالإ فيحَتا جَ نَ  ما البانِ الط   هذان( 4

  لتکميل الفراغات: .........، ......... بالبرد في الشّاطئ  بسبب ملابسـ.........! الخطأعيِّن  (57

 کِ  -لا تشعرینَ  -( أنتِ 2  نا -لا نشعر   -( نحن1
م -لا تشعرونَ  -( أنتم4  هنَّ  -لا تشعرنَ  -( هنَّ 3  ک 

 خدام الفعل:است يف الخطأ نيّ ع (58

! نيت خلِصانِ لله أربع نيمؤمنتَ  ةي( لم ا سمعت  حکا1 بت   صباحاً تَعج 
 و هو إله واحد! اتکمیح يف نِ يثنإ نِ ي( لماذا تَت خذونَ إله2
الحونَ ع ذکرونَ يَ ( لا 3  !أبداً  نَ يإخوانهم المؤمن وبيالص 
! بتعِدنَ يأن  يلاتي( ت حاوِل  زم4  عن الع جب بعد فوزهن 
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 دهم( 2)درس        :و حل تست قواعد« عدد»نکات تکمیلی مبحث 

 شوند: یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و ....برای شمردن استفاده می اعداد اصلی:
 واح د، اثنان، ثَلاث، أربع، خمس و....

 ....شوند: یکم، دوم، سوم، چهارم، پنجم و برای بیان رتبه، جایگاه، مقام استفاده می :ترتیبیاعداد 

 فاع ل، بقیه بر وزن أوَّل: میشه اوّلی ← اعداد ترتیبی

 الأوَّل )الأولی(، الثّانی، الثاّلث، الرّابع، الخام س و....

            

           

 )ترتیبی( ع شرینَ: بیستمال      )اصلی( ع شرینَ: بیست

 صلی و ترتیبی:تشخیص اعداد ا تیپ اول:

 : أقلّ عيِّن ما فیه العدد الترتيبیّ  (59

رسِ الت اسعِ خَمس  کلمات  لا مفهوم لها!1 ادِسةِ من الدَّ فحةِ الس   ( جاءَت في الصَّ
 ( کان الم شاور يذهب  إلی القاعة اليومَ الث الث من أي ام الأسبوع!2
هر الرابع!3  ( جاءَت صديقتی إلی بيتنا فی اليوم الخامس من الش 
ادسة!4 ابع مِنَ المقالة الس   ( قَرأت  إحدَی عَشرة کلمة من الفصل الس 

 

 قواعد کاربرد عدد و معدود: :دومتیپ 

نکره مثل  -آیند، نقش صفت را دارند و در جنس و معرفهاعداد ترتیبی معمولاً بعد از معدود خود می         

 نةالمقالة الثّام    الشهّر الثّانی   ←معدود خود هستند

 ( همین طور هستند:اثنان( و دو )واح ددر بین اعداد اصلی هم یک )

 جملتان  اثنتان   ←دو جمله   رجلان  اثنان   ←دو مرد   شهر واح د ←یک ماه 

 

 ترتیبی ← با ال اصلی ← : بدون ال10مضارب 
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 اصلی:«  10تا  3» ( معدود اعداد 1

 د.آیصورت جمع و مضاف الیه میالف( به

 .( از نظر جنس برعکس عدد خود استب

 تسع مقالاتٍ                    ←مقاله  9کتبٍ                                       أربعة  ←چهار کتاب 

 همیشه مفرد است:اصلی «  99تا  11 » ( معدود اعداد2

 سبع و ثلاثون حدیقة ←باغ  37أحد عشر کوکباً                               ←یازده ستاره 

 موصوفا : لیسعيّن المعدود  (60

ل في أسرة عم ي اسمه يوسف!2  يقي کتابه الث الث حول الفيزیاء!( أل ف صد1  ( الولد الأو 

 ( سافرنا للمر ة الث انیة إلی مدينة سنندج الجميلة!4  ( لهذا الکتاب مئة صفحة حول قواعد الل غة!3

  عن الأعداد: الخطأعيِّن  (61

 الخامسة مقطوع! الغرفة يف الكهرباء تی ار( 2 ( اثنانِ طالبانِ يَجتهدان في الصف كثيراً!  1

نة الإيرانی ة فصل الخریف!4 ( التلميذات وَقَفن عند الصباح في سبعة صفوف! 3  ( الفصل الثالث في السَّ

 (99)ریاضی    «…!نجح سعيدٌ فی المسابقة و حصل علی الجائزة الذهبیّة، فهو الفائز »عيّن الصَحیح للفراغ:  (62

ل( ۲  الأحد( 1  لا ولیا( 4  الواحد ( 3 الأو 

 (1400 -)کنکور انسانی           )عن العدد و المعدود(: الخطأعيّن  (63

  إن تَطلب أن ت شاهد نتیجةَ عملک في عشر سنوات  فاغرس الشجرةَ،( 1

 و إذا ت رید أن تَصل إلی نتیجة  أسرع مثلًا فی سنة واحدة فازرع القمحَ،( 2

 عة  و تسعين عاماً،و إن تَعزم تربیةَ إنسان  فانظ ر إلی أکثر من تس (3

4 )!  و إذا ت رید أن تَدخل الجامعة فَعلیک أن تَدرسَ اثنتي عشرة سنوات 
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 :الحسابیةّالعملیّات  :سومتیپ 

 = ←یساوی  ÷ ←( علی )تقسیمٌ × ←( فی)ضربٌ - ←ناقص  + ←زائد 

 
 

   :الصّحیح عيّن (64

!ـریمائة  يساوي  خمسة في ریالًا  عشرون ( 1  ریالًا! ست ين يساوي  عشرین صناق ریالًا  تسعون ( ۲ ال 
! سبعة يساوي  تسعة زائد ریالًا  عشر أحد( ۳  ریالًا! أربعين يساوي  عشرین على تقسیم ریالًا  ثمانون ( 4 ریالات 

 
 مسأله عددی: :چهارمتیپ 

 :بیان ساعت

  دقیقة+  اصلیعدد  ← بیان دقیقه    الفاعِلةبر وزن  ←ساعت بیان 

 دقیقةو عشرون السّاعة الخامسة و خمس :  5:25

 إلّا ربعا  السّاعة الخامسة :  4:45  و النّصفالسّاعة الخامسة :  5:30 و الرّبعالسّاعة الخامسة :  5:15
 
 

اعة الثامنة و النصف و يرجعون بعد أربع ساعات، فیجلسون للفراغ:  الخطأعيِّن  (65 ب صف نا إلی المکتبة في الس  يذهب طلا 

 في مکانهم ...

 في الثانیة عشرة و ثلاثين دقیقة! (2 ثانیة عشرة!نصف ساعة بعد ال (1

 ( نصف ساعة قبل الواحدة بعدالظ هر!4 في الواحدة و ثلاثين دقیقة بعدالظ هر! (3

؟عيِّن الصّحیح للجواب:  (66 اعة الث امنة إلا  ث لثاً!؛ في أي ة ساعة تبدأ الأعمال   تبدأ أعمال المکتبات العام ة في الس 

1) 7:20  2) 7:40 3 )8:20 4 )8:40 
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 :للفراغين الخطأعيِّن  (67

 «کتبَت الط بيبة لي وَصفةً و قالَت: ثلاثة حبوب في کل  يوم: صَباحاً و ظ هراً و مَساءً. فتناوَلت  ..... حب ة بعد ..... أي ام! » 

 واحدة و عشرین / تسعة( 2   ثماني عشرة / ست ة( 1

 ثلاثين / عشرة( 4    أربعاً و عشرین / ثمانیة( 3   

شرون تفّاحَة وَ أربعة عشرَ رُمّانا . أکلت طالِّبة ثلاث تفّاحاتٍ و ستّ رُمّاناتٍ.» (68 ة  و رُمّانکم « علی المِّنضدةِّ اثنتان وَ عِّ
 علی المِّنضدة الآن؟ تفاحَة

1) .  .احَةر م انات  و تسع عشرة تف   سَبع (2 تسع عَشرة تف احة و ثمانی ر م انات 

.ثمانی عشرة تف احة و تِسع ر م   (3 .احو ثمانی تف   ةر م ان ةسع عشر ( تِ 4 انات   ات 

ذهبت مع ا سرتی إلی سفرة يوم الأحد. طالت سفرت نا ثلاثة أي ام. رجعنا فی الساعة السابعة » عيّن الصّحیح للفراغين: (69
 (99)تجربی      «إلی بيتنا!… من يوم … صباحًا. کن ا خمس ساعات فی الطریق. فوصلنا فی الساعة 

 الثانیة عشرة / الأربعاء( ۲  شر / الثلاثاءالثانی ع( 1
 الثانیة عشرة / الاثنين( 4  الثانی عشر / الأربعاء( ۳

نبت من غرس ثلاثة أغصان في السنة الأولی وبعد أي ام ظهرت علی کل  منها سبع أزهار  » کَم زهرة نبتت علی الغرس؟:  (70

 (1400 زمون سنجشآ)       «إلا  علی الغصن الثالث بل نبتت علیه تسع أزهار!

 ست  عشرة( 4  عشرون ثلاث و ( 3 عشرون اثنتان و ( 2 عشرون واحدة و ( 1

  عيِّن الصّحیح عن استخدام الأعداد: (71

 ( سألَتني ا م ي مر تينِ: مَتی تقوم من الن وم؟ ق لت: الثمانیة صباحاً!1

 !( اليوم تکلَّمنا مع خمسة معلِ مين، معلِ م الل غة العربی ة کانَ أربعهم2

 ( قد ن قل من هذا العالِم في فصل واحد أکثَر من تسع صفحات!3
هر الثالث و له ثلاثون و واحد يوماً!« خرداد»( شهر4  هو الش 
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  دهم( 4و  3)درس       فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید:

 فعل 
 ، رَجعَ، کتَبَ و ...خرَجَ ←حرف است 3ثلاثی مجرد: صیغه اول ماضی فقط  

 و ... ، کاتَبَ استرَجَعَ، خرَجَأ ←حرف است 3: صیغه اول ماضی بیش از ثلاثی مزید

 

 تعداد حروف زائد مصدر امر مضارع ماضی نام باب

 1 ا فعال أفع ل   یُفع لُ أفعلََ  ا فعال

 1 تَفعیل فَعِّل   یُفَعِّلُ فَعَّلَ  تَفعیل

(ف عال یا) مفُاعَلَة فاع ل   یُفاع لُ  فاعلََ  مفُاعَلةَ  1 

علُتَفا  2 تَفاعلُ تَفاعلَ   یتََفاعلَُ  تَفاعلََ  

 2 ا فت عال ا فتَع ل  یَفتَع لُ ا فتَعَلَ ا فت عال

 2 ا نف عال ا نفَع ل   ینَفَع لُ ا نفَعلََ  ا نف عال

 2 تَفَعُّل تَفَعَّل  یتََفَعَّلُ تَفَعَّلَ تَفَعُّل

ل  ا ستَفع  یَستَفع لُ  ا ستَفعلََ  ا ست فعال  3 ا ست فعال 

 حوه پیدا کردن باب، شکل ماضی، مضارع و امر:ن

 ( سه حرف اصلی فعل را پیدا کن.1

 بگذار. «  فـ ع ل»  ( به جای سه حرف اصلی2

 بگذار.« یـ»مضارع در « أتـیـنَ »( شناسه فعل را حذف کن. به جای 3

 ( به جدول بالا مراجعه کن.4
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  ←ا ــِــ های مزید: ــَــ یعین الفعل مضارع در باب           

            فعل امر باب افعال است. ←شود شروع می« أ»تنها فعل امری که با             

  ← انِتَشَرَ، انِتَقَمَ، انِتَصَرَ، انِتَخَبَ و ......         

  یتََـ ..... 

 « تفعُّل»باب  ←اگر تشدید داشت

 «تَفاعلُ»باب  ←اگر تشدید نداشت

 تتََـ ....

 تَـ ....أ

 نتََـ ....

 مراقب تفاوت باب و مصدر باشید.           

 

  شود؟ ، شبیه هم میامرو  ماضیدر کدام باب ها، شکل فعل 

 امر ماضی باب   امر ماضی باب

 تَفاعلَ تَفاعلَ تفاعل   أفع ل لأفعَ افعال

 تَفَعَّل تَفَعَّل تفعّل   فَعِّل فَعَّل تفعیل

      اع لف فاعلَ مفاعلة

      فتَع لا  فتَعَلا  افتعال

      نفَع لا  نفَعلَا  انفعال

      ا ستَفع ل ستَفعلَا  استفعال

 

 .............. تَعارَفوا.   علَّم............... تَ   .............. جاه د.  ...... جاهدَ.........
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 چند مثال خاص!:

 ← استَنَدَ*  

 ←ا حتَوی *  

 ←أجابَ *  

 ←استَجابَ *  

 ←آمَنَ *  

 حروف اصلی و حروف زائد افعال:مصدر، تعیین  :اولتیپ 

 لمزیدة:في تعيين مصادرِّ الأفعال ا الخطأ عيِّن (72

 (تَظاه ر! )بعض  الأولادِ يَتظاهَرونَ بالکسَل( ۱

م(۲  ( علَیکم أنْ تَبْتَسِموا أمامَ المَشاکل في الحیاة! )تَبَسُّ

 ( کانت الط البتانِ الم شاغبتانِ تَلتَفِتانِ إلَی الوراءِ! )إلتفات(۳

باب بالهدوء و الت عطُّف! )إجابة۴  (( يَجب علیکم أن ت جيبوا عن أسئلة الش 

 (99)خارج از کشور        من الحروف الأصلیّة للفعل:« ن»عيّن حرف  (73

 إذا يَنکسر سور  الجهل نَبتعد نحن عن الحماقة!( 1

 يَنطلق طائر  الطن ان بسرعة و يتوق ف بسرعة أيضاً!( ۲

 لا تَنقطع الأشجار  فی الغابات إلا  و هو خسارةٌ لبيئتنا!( ۳

!يَنتقل الن فط  بالناقلات فی ا( 4  لمناطق ال تی لا توجد الأنابيب 
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 کاربرد افعال ثلاثی مزید در جملات )از نظر قواعد(: :دومتیپ 
 :عيِّن الصّحیح حسبَ الضّمائر (74

 ........ انتهِزوا اکتساب الت جارب الن افعة! : هم( ۱

 أنت ما :!........ تخَرَّجا من الجامعة ال تي دخلا فيها( ۲

ر يوم أمس أ( ۳  هو :!ن  المشکلة لم تحدثْ ........ تصو 

نة( ۴  هو :!........ تغي ر تلک الط ریقة في هذه الس 

 

 نکات:
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 کاربرد افعال ثلاثی مزید در جملات )از نظر معنی(: :سومتیپ 

 فعل لازم: )مفعول( لازم نداره!؛  ذهبَ، رَجعَ، ا نکسَرَ ....  فعل

 کَتبَ، شَکرَ، نسَیَ ....  فعل متعدّی: )مفعول( لازم داره!؛

 کنند؟های ثلاثی مزید چه تغییری در معنا ایجاد میباب

 فعل متعدّی← فعل لازم  «تفعیل»و « افعال»ب با 

 صدََّقَ: باور کرد )متعدّی(← صدََق: راست گفت )لازم( أخرَجَ: بیرون آورد )متعدّی(←)لازم( رفتخرَجَ: بیرون 

 فعل لازم←  فعل متعدّی «انفعال»ب با

 ا نکَسرَ: شکسته شد )لازم(←  کسَرَ: شکاند )متعدّی( ا نقطَعَ: قطع شد )لازم(← قَطعَ: قطع کرد )متعدّی(

 «پذیرفتن اثر» «تفعُّل»ب با

 أثَّرَ )باب تفعُّل(: اثر پذیرفت، تحت تأثیر قرار گرفتتَ ←أثَّرَ )باب تفعیل(: اثر گذاشت

 ........... با ............مشارکت دوطرفه:   «مُفاعلة»ب با

 نگاری کردکاتَبَ: نامه←  کتَبَ: نوشت نشینی کردجالَسَ: هم←  جلَسَ: نشست

 یکدیگر، همدیگرمشارکت چندطرفه:  «تفاعلُ» ببا

 ندکرد همزیستی: تَعایَشَ←  زندگی کرد: عاشَ تَعارَفَ: یکدیگر را شناختند← عَرفَ: شناخت

 طلب و درخواست «استفعال»ب با

  ا ستَغفرََ: بخشش خواست← غَفرَ: بخشید
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 :غراللف الصّحیح عيِّن ؛!«شاء نإ لکم ......... الله فإنّ  ،لِّذنبکُم الله ......... لعلّکم» (75

 سیستغفر   - ( تَغفرونَ 2  سیغفرونَ  - ( تَستغفرونَ 1
 سیغفر   - ( تَستغفرونَ 4  سیستغفرونَ  - تَغفرونَ  (3

 

 :غراللف الصّحیح عيِّن ؛«أحسَنَها! ......... هؤلاء الشّباب دروسا  مُختلفة فإنّهم ......... إنّنا» (76

 علَّمنا - منا( تعلَّ 2  علَّموا - ( تعلَّمنا1
 تعلَّمنا – ( علَّمنا4  تعلَّموا - علَّمنا (3
 

 : )بالنّظر إلی معنی الأفعال(الخطأعيّن  (77

عب!( 1   قد انفتَحت زهرَة الأمَل بقلوب الش 

ماء!( 2 لاة فتحَت للیائسين أبواب الس   إن  الص 

غيرة عندك لأن ها تبکي!( 3   أبي! أجلِسْ ا ختي الص 

الحين لکي نکون مثلَهم!إن نا ن جلِس هؤلا( 4  ء الص 
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 دهم( 8و  5)درس        جمله فعلیه و جمله اسمیه:

 فاعل +   فعل ←فعل لازم           

   فعل معلوم    

 + مفعول فاعل  فعل + ←فعل متعدّی   فعلیه  

 (فاعلنائب فعل  +  ) فاعله محذوف ←  فعل مجهول  جمله

       

    مبتدا + خبر ← هاسمی 

 تشخیص انواع جمله )اسمیّه و فعلیّه(: :اولتیپ  

 هر فعلی، یک جمله فعلیه محسوب می شود.

 .نیستجمله اسمیه  لزوماًای که با اسم شروع شود، جملههر 

 

 ، جمله اسمیه است.آن اسم قابل حذف از جمله نباشدای که با اسم شروع شود و جملههر  ←←

 

 نوعُها عن الباقی: ختلفُ يجملة  عيّن  (78
   «ماهجره اصبر علی ما يقولون و و( »۱

 !خلال اِختباراتهم إکتشف العلماء دواءً مفيداً لمعالجة المرض( ۲

عاب!( ۳   بعد المجاهدات الکثيرة غلبت  علی الص 
 «نِ يفی الد   لا إکراهَ »هِ: کتاب فی محکمِ  يقول   الکریم   الله( ۴
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 ها در جمله فعلیه )فاعل و مفعول(پیداکردن نقش :دومتیپ 

 به اندازه تعداد فعل های معلوم، فاعل داریم.←   هر فعل معلومی یک فاعل دارد.

 رویم.وقتی صحبت از فاعل یا مفعول است، سراغ فعل می ← 

 است. درون فعلیا  آیدمیبعد از فعل آید. فاعل یا فاعل هیچ وقت قبل از فعل نمی

 پیدا کردن فاعل

 کنیم:رویم و صیغه آن را تعیین میبرای پیداکردن فاعل، سراغ فعل می

 فاعل درون فعل است. ← )غیر از هو / هی( صیغه 12فعل از  

   

 فاعل است.همان انجام دهنده ← فعل + انجام دهنده   

 صیغه هو / هی   2فعل از 

 تَذهَبُ( -ذَهَبَت  / یَذهَبُ  –)ذهََبَ 
 فاعل درون فعل است.← فعل  انجام دهنده +

 پیدا کردن مفعول

 داشتیم: فعل متعدی + اسماگر  

 فعل + مفعول داریم.←  اگر فاعل، درون فعل است 

  

 فعل + فاعل + مفعول داریم.←  اگر فاعل، درون فعل نباشد

 :ما فیه المفعولعيّن  (79
 

 !باریات( اجتهد أحد الت لاميذ في الم2   !انقطعتْ غصون أشجارنا (1
 ( سافرت فاطمة إلی بلاد ا خری!4    ( خفت  عقاب الله في الحیاة!3
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 ضمیرهای متّصل 

 

 ما، هُمه، هُ

 ها، هُما، هُنَّ 

 کَ، کُما، کُم 

 ک ، کُما، کُنَّ  

 ی، نا  

 

 

 

   

 : کتابماننا: کتابش، کتابهکتاب الیه استضمیر، مضاف ← اسم+ ضمیر

 

 : مرا دیدی: او را دیدم، شاهدنَهشاهدتُ است مفعولضمیر،  ← ضمیر فعل+

 چه وقت مفعول می شود؟ یضمیر 

 ی مفعول است←  + ینـ وقایه فعلـ +  

  

 ی شناسه فعل است.←  فعلـ + ی

 چه وقت مفعول می شود؟ ناضمیر 

 

 است. و جزء خود فعل ه فعلنا شناس←  م مع الغیر ماضی باشداگر فعل از صیغه متکلّ 

  

 نا مفعول است←  ها باشداز بقیه صیغهاگر 

  :مفعولا  « نا»ضمير  عيّن (80

عنا فریقنا الفائز في المبارات أمس (1  !«و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا» (2 !شج 

 !طالعةأنا و زميلاتي وجدنا خير المصادر للم( 4 !من بينهم من شاهدونا في هذه الحالة( 3
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 تشخیص فاعل و مفعول براساس علامت آخر

 ونَ/ جمع مذکر سالم: ان  / مثنّی: ـُـٌـمفرد و جمع مکسرّ: ←  فاعل همیشه مرفوع است 

  

 ینَ / جمع مذکر سالم: ین  / مثنّی: ـَـًـمفرد و جمع مکسرّ: ←  مفعول همیشه منصوب است

 

 

  ←گیرندمفعول می 2های دو مفعولی در جمله  فعل           

 / آتَی )داد(/ وَهَبَ )بخشید( / أقرَضَ )قرض داد(علَّمَ )یاد داد( / أعطَی )داد(

 أرزَقَ )روزی داد( / أطعَمَ )غذا داد(   ألبسََ )پوشاند( /

 حسَبَ )پنداشت( / جَعلَ )قرار داد، گردان د( / وَجدََ )یافت( / سَمَّی )نامید(

 

  «:ما» لكلمة عرابيالإ المحلّ  في المختلف عيّن (81

لفين عن الأب قال ما ي حي رني (1     !إنساناً  أنقذ ال ذي الد 

لافين تَكشف (2  !أسرار و عجائب من الماء تحت ما الد 

ماوات في ما الن اس ينفع لا يوم يأتي( 3    !الأرض و الس 

نیا في ما يلعنه من العلم كاتِم( 4  !الحوت حت ى الد 

 (1400 –آزمون سنجش )        :عولا  مف لیس« الیاء»ضمير عيّن  (82

اً!( 2 إن  الله أمرني بمداراة الن اس و احترامهم!( 1 لفين يحي رني جد   إن  نجاة الإنسان بمساعدة الد 
 علی يميني سریرٌ مکسور فأتمن ی أن ي صلَّح بسرعة !( 4 اللهم  انفعني بما عل متني و عل مني ما يتفعني!( 3
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 :تشخیص نون وقایه :سومتیپ 

 آید.هم می « «ی»حرف + ن وقایه + ضمیر  »و  گاهی در  «« ی»فعل + ن وقایه + ضمیر  »نون وقایه معمولاً در  

 

  

  .نباشدجزء حروف اصلی فعل « ن»خواهند، مراقب باشید وقایه را می« ن»در سؤالاتی که   

 

 

  فیه نون الوقاية: لیسن ما عيِّّ  (83

نیا و الآخرة!( إلهي! لا تَجعلني مع القوم الظ  1  المين في الد 
 غنی اً حت ی أساعدَ الفقراء في شدائد الحیاة! ک نت ( يا ليتَني2
  ( زميلي ي ساعدني في فهم الن صوص العربی ة دائماً!3
 ( ما أغنی الإنسان حين لا يکون في يده کنز إلا  العلم!4

 (99 انسانی)        للوقاية:« نون »فیه  لیسعيّن ما  (84

م يؤمنإن لم ت  ( ۱   الحیاة! يف يبقو ة نفسک فلن تتقدَّ
ق من ارتکاب المعاص يالتزام يمَنعن( 2  !يبالصد 
  لأتخلِ ص من شرِ  الفئران! يبومات مزرعت يأعانتن( ۳
 الکرة و رميت ها إلی الهدف! يصديق يالل عب أعطان يف( 4

 (1401 -)کنکور انسانی           «:نون الوقاية»عيّن ما فیه  (85

نت  أعتقد  أن  أمني في بقائک معي!( أنت ۱  تَبتعد  عن ي بِهجرانک، و ک 
بني، و أتناول  بعض الأحیان الجوز معه!۲  ( هذا ج 
ثِ الهواء ا حس  ألمًا في عيني!۳  ( اليومَ بِسبب تلوُّ
ة طویلة!۴  ( قَل  ح زني عندما أتيتَ بعد مد 
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 (99)خارج از کشور          فیه نون الوقاية: لیسعيّن ما  (86

 من الط فولی ة حت ی الآن فا حب ها کثيراً! يا م   يحفظتن( ۲  الحیاة الدنیا و الآخرة! يبرب ک الکریم ف ياِستعين( 1

 !بات الحیاة إلا  هذا الصديق الوفي  صعو  يف يما نصرن( 4  البيت! يالمعل م أداء واجباتی المدرسیَّة ف يطلب من  ( ۳

 «:نون وقایه»نکتة تکمیلی در مورد 

 

 

 

 ها در جمله اسمیه )مبتدا و خبر(پیداکردن نقش :چهارمتیپ 

 

    یک اسم  

    فعلیه( جملهیک فعل ) 

  جار و مجرور   انواع خبر

   یک شبه جمله 

  زمان و مکان )قید( ظرف  
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 پیدا کردن خبر 

 اقص شود.خبر، عضوی است که با حذف آن مفهوم جمله ن ←کنیماز ترجمه استفاده می( 1

    :کنیماز اولویت در خبر بودن استفاده میسپس  ،کنیم(کنیم )جمله را خلوت میاجزای اضافی را حذف می( 2

 شبه جمله <<فعل  <<اسم 

 حذف اضافی ها

 مضاف الیه را حذف کن ←( / اسم + مضاف الیه / 1

 را حذف کن« فعل« / »صفت» ←/ اسم نکره + فعل/  -( / اسم + صفت/ 2

 اسم ال دار را حذف کن ←/ اسم اشاره + اسم ال دار/  ( 3

 را حذف کن« موصول خاص« / »صله» ←/ اسم ال دار + موصول خاص/  -( / موصول + صله / 4

 را حذف کن« فاعل یا مفعول یا قید» ←/ فعل + فاعل یا مفعول یا قید / ( 5

لون علی الله! (۱  الباطل! العاقل من ابتعدَ عن( ۲  أفضل علمائنا متوک 

 العذر عند کرام الن اس مقبول!( 4  ( تلميذ يلعب في الساحة لن ينجح في درسه!3

 فضل العالم علی غيره کفضل النبی علی ام ته!( 6  ال ذي يکذب کثيراً يشاهد نتیجة کذبه! (5

 ( رب نا رحیمٌ غفورٌ.8  ( الله هو الغفور علينا.7
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 تشخیص مبتدا و خبر براساس علامت آخر

 ونَ/ جمع مذکر سالم: ان  / مثنّی: ـُـٌـمفرد و جمع مکسرّ: ←  و خبر همیشه مرفوع هستند مبتدا

  

 .کندایجاد می مبتدای مؤخّرو  خبر مقدمآید و ، گاهی قبل از مبتدای خود میشبه جملهخبر 

 فی الصفّ تلمیذٌ ←  التلمیذ فی الصفّ

 آیا هر جار و مجرور در ابتدای جمله، خبر است؟

 علی کل  تلميذ الت عق ل في الد روس واجب!( ۲  في کل  صف  تلميذ مؤد ب! (۱

 نکته: 

 

 

 مقدّم + مبتدای مؤخّر خبر ←کلمه پرسشی + اسم              

 

 ما هوَ الصحیح حسبَ ما تحته خطٌّ في تعيين الخبر؟ (87

ل  ( 1 ! ظلامالأسماك  الم ـضيئة  ت حوِ   البحرِ إلى نهار  م ـضيء 

 ال تي نستعمل ها لمعالجة الأمراضِ كثيرةٌ! الطبی ةالأعشاب  ( 2

 أنفع هم لعباده! إلى اللهأَحَبُّ عبادِ اِلله ( 3

 بغ دَد  ت فرِز  سائلًا مطهِ راً! مملوءطِ  لسان  القِ ( 4
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 ن الصّحیح في تعيين نوع الخبر:عيّ  (88

    هناک علماء يدر سون العلوم الجديدة!: جملة فعلی ة (1

 : جار و مجرور!کل  نفس بما کسبت رهينة (2

   : جملة فعلی ة!کل  ما في شجرة الزیتون ينفع الن اس( 3

 لة فعلی ة: جم!العاقل من وعظته الت جارب( 4

 :فی محل الخبر« یلعب»عيّن  (89

 

    !تلميذ يلعب ساعات طویلة فی الساحة لا ينجح (1

 !ذی يلعب فی الملعب هو لاعب فریقناالب ال  هذا الط  ( 2

   !أحد زملائنا فی الصف يلعب کرة القدم مع الآخرین( 3

عب الن  ( 4  !اجح من يلعب بفرح ساعات طویلةاللا 

 :«ارّ و المجرورالج»خبرا  من نوع عيّن  (90

وارع المزدحمة عدد السی ارات کثير (1      !في الش 

عبة تلاميذ يتعل مون الد روس لَنا( 2  مجتهدين! الص 

احة!3 جرة الخضراء تنمو في الس  تاء تلک الش     ( في الش 

 !الإهتمام بشؤون المدينة و مشاکلها واجب علينا( 4
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 معانی برخی از حروف جر :پنجمتیپ 

 

 * إلی 

 

 

 

 * بِـ  

 

 

 * عَن

 

 

 * عَلی 

   

 

 

  ←* کَ 
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 ←* حتّی 

 

 ←* لِـ 

 

 ←* و 

 

 

 (1400 کنکور انسانی )         فی المعنی: يختلف« علی»عيّن حرف  (91

ن!1 نیا علیک، فاصبِر لأن  کل  شیء سيتحس   ( إنْ شعرتَ أن تکون الدُّ

 ( يجب أن يکون العاقل  قادرًا علی اختیار الأفضل فی الحیاة!2

ی الصبر  علی الصعوبات إلی فرصة ذهبیة!3  ( قد ي ؤدِ 

 ( الن جاح  لک لم ا تعتمد علی قدراتک و إمکانی اتک!4

 (99سنجش )        )في المعنی( :عن الباقي تختلف «الباء» عيّن (92

لاة في کل  الا مور( 1 بر و الص   «لقد نصرکم الله  ببدر  »( 2 ! استعيني بالص 

هر الماضي( 4 ! رانعاش والدي بمدينة طه( 3 لد ابن صديقي بمشهد في الش   !و 
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 دوازدهم( 1یازدهم و  7)درس       در جمله اسمیه: مش ناقـلا

 بّهة بالفعلمشحروف  

 وارد می شوند و  جمله اسمیهاجزایی هستند که بر سر 

 ←  صه                             ناقافعال  دهند.را تغییر می اعراب )نقش(و  معنی

 نفی جنس لا

 

 

 حروف مشبّهة بالفعل:

 در خبر رافعاسم اند و  ناصب  لعلَّ ،   لکنَّ ،  لیتَ   ، کَأنَّ  ،  أنَّ   و إنَّ 

 :1مثال 

 

 

 :2مثال 

 

 

 معنی حروف مشبّهة بالفعل:

 لعلَّ لکنَّ  لیتَ کَأنَّ أنَّ  إنَّ 

 امید است، شاید اولی، ام کاش، ای کاش مثل این که، گویی که قطعاً، همانا
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 :بالفعل مشبهّة حروف مفهوم تیپ اول:

 جمله کلّتأکید  ←إنَّ 

  

 بین دو جمله، تواصل دو جمله ارتباط ←أنَّ 

  

 ظنّ و حدسبیان تشبیه،  ←کَأنَّ 

  
 

 رفع )إزالة( الإبهام عن قبله، تکمیل الکلام ←لکنَّ 

  

 وقوعه )لا نتوقّع( لا نرجواُمنیّة، بیان تحسّر،  تمنیّ، بیان ←لیَتَ 

  

 ، بیان ظنّ و حدسوقوعه )نتوقّع(نرجو ترجیّ، بیان رجاء،  ←لَعلَّ 

 
 

  :قبلها ما جملةَ  تكمّل الّتي الكلمة عيّن (93

 كثيرین، أصدقاء للعالم أن   نعلم( ۲    المال، من أحسن   العلم إن  ( 1

 !المال و العلم بين الفرق  هو هذا( 4   كثيرین، أعداء المال لصاحب ولكن  ( ۳

 في الآية الشریفة: ﴿إنّ الله لا يُضیعُ أجرَ المُحسنينَ﴾« إن  »حیح عن ن الصّ عيِّ  (94

د كلمة « إن  ( »1 د فعل « إن  ( »2  «!                  الله»يؤكِ   «!لا ي ضیع  »يؤكِ 

د عبارة « إن  ( »3 د الجملة « إنَّ ( »4  «!لا ي ضیع  أجر المحسنينَ »يؤكِ   !ملهابکايؤكِ 
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 :«رّجاءال»تدلُّ علی  يعيّن العبارة الّت (95

 ي!کلام يف اً صادق أکون ی نلعل  ( 2    !ةعوَ د  الن شاهده لاجابة  يليت القاض( 1

 !غفل الله عنهايل عنها و لم غفنا نن  ولک( 4   !الحق ظهورالعادل يقصد  ين  القاض( إ3

 (1400)سنجش          : التّشبیهِّ  عَلَی یَدُلُّ  الحرف عيّن (96

 !أکثر مِنها لِی ستفادَ  ت غتَنَم   الف رصة ليتَ  (1

 !النَّاس لايرحم   مَن يرحم أن لايرید   الله کَأنَّ ( 2

 ! جميلة ذَهبیَّة صفحة القمح مزرعة کأنَّ ( 3

 !تعالی الله إلی يصِل أن ي رید لا العاصي الإنسان کأنَّ ( 4

 باید چک کنیم. مفهومو هم از لحاظ  قواعدحاظ در جملات: هم از ل بالفعل مشبّهة حروف کاربرد :دومتیپ 

 آیند.حروف مشبهّة بالفعل هیچ گاه قبل از یک فعل نمی            

 :1مثال 

 :2مثال 

 :«ان»انواع 

 (قطعاً، همانا)از حروف مشبهّه به معنای  بتدای جملهدر ا  جارومجرور / + اسم← إنَّ  

 (که)ز حروف مشبهّه به معنای ا در وسط جمله جارومجرور / + اسم← أنَّ 

 (اگر)از ادوات شرط به معنای  بتدای جملهدر ا  + فعل← إن  

 (که)ادات ناصبه به معنای  در وسط جمله + فعل مضارع← أن  

 
 



     سید محمدعلی مرتضوی       عربی کنکور ةگان سه ،ثیثلا 

 

69 
 

 « تتأمّل في خلق العالم تفهم ....... الله قد أراد ....... نتّمتّع بنعماته!» .......  :عيّن الصّحیح للفراغات  (97

   ( إنْ / إنَّ / أنَّ 4  ( أنْ / إنَّ / إنْ 3  إنَّ / أنَّ / أنْ ( ۲  إنْ / أنَّ / أنْ  (1

 شود.استفاده می« ای کاش»به معنای « یا لیتَ»گاهی به صورت « لیتَ »            

 

98)  :  أکمِّل الفراغَينِّ
ةَ مرّاتٍ وَ عَلِّمتُ  يامتحان يلَقَد رَسَبتُ ف» دِّ وَ  يالنّجاحَ ف… عد   «الزّمانَ يَعودُ إلَی الوَراء!… : يا ينَفس يقُلتُ ف الجِّ

 لَيتَ  –( إنَّ 4   لَعَل   –( أنَّ 3   لَعَلَّ  –( إنَّ 2    لَيتَ  –( أنَّ 1

 « قد مضَت أيّام عدیدة و لَم نرَ في السّماء غیمة ، فنقول: .......  » :عيّن الصّحیح  (99

ماء ت مطر علينا (1 ما( ۲    !إن  الس      !ء ت مطر عليناکأن  الس 

ماء ت مطر علينا( 3 ماء ت مطر علينا( ۴     !لعل  الس   !ليتَ الس 

 : )في استخدام الحروف المشبّهة بالفعل(الخطأعيّن  (100

اً!1  ( إن  الأناشيد إذا ا نشدت بإخلاص فهي قی مة جد 

 ( الر جل قد وقع في المعاصي فلعل  يستغفر اَلله لها!2

ار! ( کأنَّ المحاضر الأجنبي  3 ا لا يحب ه الحض   يتحد ث عم 

عب، کأن  الله أجاب دعواتنا!4  ( شفيت الأم  من مرضها الص 

 )حسبَ المعنی( للفراغ: الخطأعيّن  (101

 ولکنَّ  :!لةيفيها ر سوماً جم . . .( لا تمثال في الغ رفة 1

ب اجتمَعوا أمام مکتبة المَدرسةالطُّ جمیع ( 2  : کأنَّ !بـابها م غلَق . . .،  لا 

ريقد  (3 لْوة و  اتیالأجداد ذَکر  تذکَّ باب الح   إنَّ  :!تعود   امي  تلك الْأ  . . .: تمن ون يالشَّ

ه تْبع هيـه  . . .طائرٌ أمام م فترس  بأنَّ جناحه مَکسور  تظاهَري( قد 4  : لعلَّ !م بتعِداً عن ع شِ 
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 «لعلَّ»و « لیتَ»ترجمه      

 مضارع التزامی ←+ فعل مضارع   لعلَّ )امید است، شاید( 

 ماضی بعید  / ماضی استمراری ←+ فعل ماضی  لیتَ )کاش(

 

 

 «إنَّ»ترجمه      

 :1نکته 

 :2نکته 

 
   عيِّن الصّحیحَ )بالنظر إلی تأکيد الجملة(: (102

 گمان دارای عقلی ثابت است!( إن  الفخر للإنسان ال ذی له عقلٌ ثابت!: فخر برای انسانی است که بی1
 شود!چه در آن قرار داده شود، تنگ نمیطور قطع ظرف علم با هر آنالعلم لايضيق بکل  ما ج عل فیه!: به ( إن  وعاء2
ون بجوار الأشجار ال تی ينتفعون بها!: مردم از کنار درختانی که از آن3  کنند! برند، قطعاً عبور میها سود می( إن  الن اس يمر 
هايش بدون شک های برخی درختان از سنگينی وزن ميوه: شاخه!وزن ثمارها ( إن  غصون بعض الأشجار تنکسر من ثقل4

 شود!شکسته می
 

 «:إنَّما»در مورد             

 :1نکته 

 :2نکته 
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 پیداکردن اسم و خبر حروف مشبهّة بالفعل: :سومتیپ 

 پیداکردن اسم حروف مشبهّة بالفعل:

هما، هنَّ، کَ، کُما، کُم و...( به حروف مشبهّة بالفعل بچسبد، اسم حروف مشبّهة اگر ضمیر متّصل )ـه، هما،هم، ها،             

 شود.بالفعل و منصوب می

 مثال:

 آید.اگر ضمیر متّصل  به حروف مشبّهة بالفعل نچسبیده باشد، اسم حروف مشبّهة بالفعل بعد از آن )بدون فاصله یا با فاصله( می            

 مثال:

 روف مشبّهة بالفعل:ح خبرپیداکردن 

 کنیم.برای پیداکردن خبر حروف مشبّهة بالفعل، دقیقا مثل خبر معمولی در جمله اسمیه عمل می

    یک اسم  

    فعلیه( جملهیک فعل ) 

  جار و مجرور   انواع خبر

   یک شبه جمله 

  ظرف )قید( زمان و مکان  

 
 (1400 -کنکور انسانی )       :فعلا  خبر الحروف المشبّهة بالفعل  عيّن (103

 لعل  العالم ال ذي أنتظره و تکل مت  عنه، محبوبٌ لک أيضاً! (1

 !( لا تَیأسوا من رحمة الله، إن ها قریبة من المحسنين2

کَ ال ذي به تَطير3  ! ( أکرِم أصدقائک، کأن هم جناح 

ا نحن نأکل( 4  !ليت إطعام مساکيننا يَکون مِم 
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 نفی جنس:« لا»

 +  خبر مرفوع اسم نکره ــــَ فی جنس +لا ن

  فعل منفی. . . . . .   هیچ 

 نفی جنس:« لا»تشخیص  تیپ اول:

 :«لا»انواع 

 لا + فعل مضارع *

 کاری به ظاهر فعل ندارد فعل مضارع منفی ←نفی )نافیة(  لا  

 

 فعل نهی ← نهی )ناهیة( لا 

 م: نباید برود()مخاطب: نرو/ غایب و متکلّ

 ـ  آخر  یا  حذف نون  ـفعل ـ

 

  لا نفی جنس )نافیة للجنس( ← لا + اسم نکره ـــَ *

  لا عطف )عاطفة( ← اسم +لا + اسم *

        

 تذهبنَ  لا ← تذهبنَ( + نفی) لا  :دهدنمی شکلی تغییر گاه هیچ مؤنث جمع صیغه

       تذهبنَ لا ← تذهبنَ( + نهی) لا                  

 لا نفی فعل مضارع ←+ لا  حتّی / لکی لا نفی فعل مضارع ←أن + لا « =  ألّا »            

  :النّافیة للجنس« لا»عيِّن  (104

 جمیع الحاضرین! یصديقي لا عل یسل مت عل (2 الن جاح في حیاته! ی يعمل بجد  لن ير  ( ال ذي لا1
ال!يجب أن نعترف  (3   !سةيدرس في البيت، بل في المدر إن  أخاه لا  (4 بأن ه لا نفع في مجالسة الجه 
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  :کاملا   نفیا   الشیء نفی علی یدلّ  ما عيّن (105

 تکذب! لا أنتَ  ( لا،2  !الکذب فی خيرَ  لا (1

 !الغيبة   لا و فیه ا رغب الکذب   لا( 4  !فتنةٌ  لا و ا رید شر   لا( ۳

 :    للجنس النّافیة «لا» عيّن (106

نتم ولكنَّك م البعث يوم فهذا( ﴿1  ﴾!          تعلمونَ  لا ك 

الَ  لا العقلاءَ  ن جالس أن علينا( 2 ه   !الج 

م لا( 3  !    الحیاة في ي ریده ما أجل من يکذب لمن تقدُّ

 !جمیعاً  الذ نوب يغفر   هو و الله رحمة من تقنطوا لا( 4

  :للنّفي المُطلق «لا» عيّن (107

 !لا أم نالإمتحا في نجح هل أخي أن   أعلم لا( 2 !باطل الله غير شيء كل   ألا( 1

 !جي داً  درستَ  لأن ك نجحت، أن ك من عجب لا( 4 !أغنیاء لا فقراء ا سرته و هو( 3

 «: لا»عيِّن الصّحیح عَن نوع  (108

لماء ألا  يقولوا ما لا يَنفع شَعبنا نفعَاً! )الن اهیة( 1  الن افیة( / علی الع 

 ن افیة(ال / م جالسة من لا يعرف قیمة الوقت! )الن افیة للجنسفي لا نَفع  (2

! )الناهیة ي! إن  ي( لا تَلعبنَ هناک يا بنات3 نَّ  الن افیة للجنس( / لا ا شاهِد لعبک 

 الن اهیة( /عيوبَ صديقاتک و أنتِ لا تَعلَمين کلَّها! )الن افیة  ي( لا تَکشف4
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          :« لا» نوعیّة  في الخطأ عيّن (109

 (للجنس نافیة! )لا نفْع في مجالسة من لیس له علم( 1

عبة أمورنا في الخير نتوق ع ألا   يجب( 2  (نافیة لا! )الله من إلا   الص 

 (ناهیة لا! )الآخرین حیاة لظاهر معادلاً  حیاتك باطن تجعل لا( 3

 (نافیة لا! )لأب و لأ م   الن اس لأن   محمود بالن سب تفاخر لا( 4

 نفی جنس در جملات:« لا»کاربرد  :دومتیپ 

 نفی جنس:« لا»اسم 

 ه است!( نکر1 

 ( تنوین ندارد!2

 گیرد!( آخرش فتحه می3

 شود!( خبرش مقدّم نمی4

 نفی جنس هم همواره مرفوع است.« لا»خبر به خاطر داشته باشید که * 

 : النافیة للجنس« لا»عيّن الصّحیح عن  (110

  ( لا اليوم کيوم البعث، لا نعلم أسراره!1

 من الجهل، يفني عمرنا! اَ وَ أسْ  ( لا فقرَ 2

  کالر بیع، الأشجار فیه نضرة! ( لا فصلاً 3

 ( لا قدرة أقوی من العقل لحل  مشاکلنا!4

 + اسم ..... = هیچ . . . فعل منفی ما م نلا نفی جنس + اسم ...... =               
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 افعال ناقصه:

 یسَلَ یَصیرُ  -صارَ حُیُصب  -أصبَح یکونُ -کانَ افعال ناقصه عربی

 نیست گرددمی -گشت شودمی -شد است -بود سیافعال اسنادی فار

 منصوب        خبر +   اسم مرفوع +  هـصَـناقُافعال           

 :1مثال 

 

 :2مثال 

 

 شود:ها عین الفعل ش حذف میدر برخی صیغه« یکونُ -کانَ »فعل           

      کُنّا /کُنتُ  /کُنتُنَّ  /کُنتُم  /تُما کُن /کُنتِ  /کُنتَ  /کُنَّ کانَ / کانتَ / کانا / کانَتا / کانوا / 

 / أکونُ/ نکَونُ      تَکُنَّ/ تَکونُ / تکَونینَ / تکَونانِ / تکَونونَ /  یَکُنَّیکَونُ / تکَونُ / یکَونانِ / تکَونانِ / یکَونونَ / 

 شود:ها عین الفعل ش حذف میدر برخی صیغه« یصیرُ -صارَ »فعل           

      اصِرن /تُ صِر /تنَُّ صِر /تُم صِر /تُما صِر / صِرتِ /تَ صِر / صِرنَوا / صارتا / صارَا / صار/  تْارَص/  صارَ

 / أصیرُ/ نصَیرُ   تصَِرنَ/ تصَیرُ / تصَیرینَ / تصَیرانِ / تصَیرونَ /  یصَرِنَیصَیرُ / تصَیرُ / یصَیرانِ / تصَیرانِ / یصَیرونَ / 

 عال ناقصه اشتباه نگیرید:ها را با افاین      

 سارَ / یسَیرُ  تکََوَّنَ / یَتکَوَّنُ )باب تفعُّل( کَوَّنَ / یکُوِّنُ )باب تفعیل(

 حرکت کرد، راه رفت ایجاد شد، تشکیل شد ایجاد کرد، تشکیل داد
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 معنی افعال ناقصه: :اولتیپ 

 حَ = صارَ = شد، گشت، گردیداند: أصبَاز افعال ناقصه با هم مترادف« صارَ»و « أصبَحَ»دو فعل  

 :التّحوّلعيّن فعلا  یدلُّ علی  (111

 «قالَ ربِ  إن ي أعوذ بکَ أن أسألَکَ ما لیس لي به عِلمٌ ( »1
 ( کان تأثير الل غة الفارسیة علی العربی ة قبل الإسلام أکثرَ من بعده!2
ف  إلی الاجتهاد فأصبحوا نشیطينَ!3 ع المعل م تلاميذه في الص   ( شجَّ
ل هذه الل غة لیس بسبب دخول الکلمات الجديدة فقط!( ت4  حو 

 .همیشه برقرار استاست که  وقتی در مورد  موضوعی ←دهد گاهی معنای مضارع )است( می« = بود کانَ »  

 الماضي:  الزّمن على یدلّ  لا الناقص الفعل عيّن (112

 !بالسؤال مليئًا الد رس كان( ۲  !طي بة ثَقافةٌ  لها كانت( 1

 الحیاة! في طي ب خلقٌ  لهم كان( 4 مخضر ةا الربیع في الأرض كانت( ۳

 : «يکونُ »بمعنی « کانَ »عيّن  (113

   !الن باتات الم ختلفةکاثر كان المعل م قد شرح کیفی ة ت (1

 ( كانت فاطمة حزینة لأن ها رسب فی الامتحانات!۲

ب!۳ فرة العلمی ة مفيدة لجمیع الط لا    ( کانت الس 

 ا فی صدور الن اس!( كان الله أعلم بم4

 

 ماضی

 رفتکان یذهب: می ماضی استمراری ←کانَ + مضارع   

 کانَ )قدَ( ذهَبَ: رفته بود ماضی بعید ←کانَ + )قَد( + ماضی  
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 فیه معادلٌ للماضي الاستمراري الفارسيّ: لیسَ عيِّن ما  (114

ب يستمعون إلی کلام معلِ ميهم جي داً!1  ( کان الطلا 

 نبي  ي فر ح قلوب المؤمنين و المؤمنات!( کان کلام ال2

ار الرحیم!3  ( کان رب نا تقبَّل من ا عملنا لأن ه هو الغف 

 ( کان العالم الجليل يکتب هذه الرسائل في الشيب!4

 :ندارندهایی که فاعل فعل :دومتیپ 

 دارند.« خبر»و « اسم»افعال ناقصه، فاعل و مفعول ندارند؛ 

نکتة 

 ترکیبی:

فعلی که 

ل فاع

 ندارد

 افعال ناقصه 

 

 افعال مجهول

 
 

  ما یوجَد فیه الفاعل:عيّن  (115

راعة في الأراضي (1    !ا ست خرج الماء من البئر للز 

ر الن اس بالمال من علائم الع جب (۲  !تفاخ 

  !کانت لإيران تجارب کثيرة في صناعة الن فط( ۳

 إن  هؤلاء الز ميلات يعشنَ متکاسلات!( 4
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 تطابق فعل ناقص با اسم آن: :مسوتیپ 

 کنندمی مطابقت تعدادو  جنساز نظر  ←ناقص+ فعل  اسم 

   

  کنندمی مطابقت جنساز نظر فقط    ← اسم+  ناقص فعل

 آید؛ حتی اگر اسم، مثنّی یا جمع باشد.می مفردفعل حتماً   

 
 : عيّن الصّحیح للفراغين (116

 !«. . . . . علی الله، فهو الواحد القهّار . . . . . هؤلاء الإخوة في أعمالهم»

ل – کانَت( 1 لونَ  – کانَ ( 2    تتوکَّ لونَ  – کانوا( 3  يتوکَّ لنَ  – کانَت( 4  يتوکَّ   يتوکَّ

 پیداکردن اسم و خبر افعال ناقصه: :چهارمتیپ 

 پیداکردن اسم افعال ناقصه:

 .کنیممثل فاعل در جمله فعلیه پیدا میدقیقاً اسم افعال ناقصه را 

  کنیم:رویم و صیغه آن را تعیین میبرای پیداکردن اسم افعال ناقصه، سراغ فعل می

 درون فعل است. اسم افعال ناقصه ← )غیر از هو / هی( صیغه 12فعل از  

   

 است. اسم افعال ناقصهانجام دهنده همان ← فعل + انجام دهنده   

 صیغه هو / هی   2فعل از 

 (کونُتَ -کونُ ت  / یَکانَ – کانَ )
 درون فعل است. اسم افعال ناقصه← انجام دهنده + فعل 
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 افعال ناقصه: خبرپیداکردن 

 کنیم.، دقیقا مثل خبر معمولی در جمله اسمیه عمل میافعال ناقصهبرای پیداکردن خبر 

    یک اسم  

    فعلیه( جملهیک فعل ) 

  جار و مجرور   انواع خبر

   ه جملهیک شب 

  ظرف )قید( زمان و مکان  

 
 
 

: الخطأن عيّ  (117   في تعيين خبر الأفعال النّاقصةِّ

اً! )م جتهدينَ( (1  صارَ جو  الـمدينة نظیفاً! )نظیفاً( (2  کانَ م عل مو الـمدرسة م جتهدينَ جد 

 میع! )للجمیع(کانَ رسول اللّ  ا سوة للج (4   لیسَ سَریرنا الخشبي  في البيتِ! )في البيتِ( (3

 (1400 - خارج از کشورکنکور )          :مختلفا   «کانَ »خبر  عيّن (118

 !کان الط الب يتکل م مع أصدقائه حَول بَرنامج سفرتهم العلمی ة (1

عبة( 2 يناميت لتَسهيل أعماله الص   !کان الإنسان  يستفيد من الد 

 !کان الت لاميذ  يَقذفون الکرةَ حت ی تدخلَ المَرمی( 3

 !کان الفستق  ال ذي ي نتج في کرمان لذيذاً ( 4
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 دهم( 6)درس         معرب و مبنی، انواع اعراب:

 کند:ای که علامت )اعراب( آخرش در جملات مختلف تغییر می: کلمهمعرب 

 اعراباز نظر  کلمه رجُل، تلمیذ، یذهبُ، وردة و....

 کند:ت است و تغییر نمیای که علامت )اعراب( آخرش همواره ثاب: کلمهمبنی 

  و .... ، ذهَبَ هوَ، أنتَ، تلکَ

 ای جزء انواع مبنی نبود، قطعاً معرب است.شناسیم؛ اگر کلمهانواع کلمات مبنی را می
 

 :کلمات مبنیانواع 

 همة ضمیرها  

 اسم اشاره )به جز: مثنّی( 

 اسم موصول )به جز: مثنّی( اسم مبنی

 ن، ما، کیَفَ، أینَ، متَی....( )به جز: أیّ (های استفهام )مَ اسم 

 های شرط )مَن، ما، إذا، أینَما(اسم 

 ماضی فعل  

 فعل امر فعل مبنی

 (12و  6های جمع مؤنّث فعل مضارع )صیغه 

 همة حروف مبنی هستند. ← هاحرف
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 انواع اعراب

 اسم معرب

 مع مذکّر سالم: ونَ / مثنّی: ان  / ج  ـُـٌعلامت:  - اعراب مرفوع 

 فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اسم افعال ناقصه، خبر حروف مشبّهه و خبر لا نفی جنس - 

ًـ  / مثنّی: ین  / جمع مذکّر سالم: ینَ  - اعراب منصوب   علامت: ـَ

 مفعول، خبر افعال ناقصه، اسم حروف مشبّهه، حال  - 

ٍـ  / مث - اعراب مجرور  نّی: ین  / جمع مذکّر سالم: ینَ علامت: ـ 

 مجرور به حرف جر، مضاف الیه - 

 است. موصوفشدقیقاً مثل اعراب ← اعراب صفت 

 

 اسم معرب و مبنی:تشخیص  تیپ اول:

 عيّن اسما  مبنیّا  فی محلّ المفعول: (119

    ( شاهدت  هاتين الزميلتين فی صالة الامتحان!1

 هذا باطلًا!( رب نا إن ا نؤمن بأن ک ما خلقت 2

وت ابتعدنا عن منطقة الخطر!3    ( بعد سماع ذلک الص 

 ( يدافع عن الوطن من يحب  نفسه و مواطنیه! 4

 :خبر الحروف المشبّهة مبنیّا  عيّن  (120

اساني ين( 1    !إن  طاق کسری أحد قصور الملوک الس 

 !ليت ملوکنا في تلک العصور أفاضلنا( 2

      !إن  هؤلاء إخوانی الق دماء( 3

 ! هل تعلم أن  ما ا فت ش عنه ساعات  هذا الکتاب( 4
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 :الإسم المبنيّ مضافا  إلیهعيّن  (121

رت المعل مة مع الط البات أن ت عل مهن  الفيزیاء( 1    !قر 

 !يتعل م هؤلاء الز ميلات هذا الدرس لأن هم مم ن يحب ون الفيزیاء( 2

   !ن ينساهسنتعل م فصلًا واحداً من کتاب الفيزیاء تعلُّم من ل (3

هوداً کثيرة! !أي ها المرافقون ( 4  شاهِدوا من بذلوا ج 

 کاربرد اسم با اعراب درست: :دومتیپ 

122)  : د و هو قراءة القرآن الکریم!»عيِّن الصّحیح للفراغينِّ  «قال أحد .......... : إنّنا .......... عن المَعاصي لسبب واحِّ

الِحونَ 1 الِحينَ 2  بَعيدينَ  -( الص  الِحونَ 3  عيدونَ بَ  -( الص  الِحينَ 4  بَعيدونَ  -( الص   بَعيدينَ  -( الص 

 

 (99)انسانی      عيّن الصّحیح فی عمل الحروف المشبّهة بالفعل و الأفعال الناقصة: (123

     إن  فی الصدق نجاةٌ کن ا راغبين فيها!( ۱

۲ )!  کن ا سامعاتٌ حين أمرنا ألا  نکون متکاسلات 

مٌ عند الناس!إن  الساعی فی الخير کان ( ۳     مکر 

 لسنا فاشلين فی الحیاة لأن نا ساعون فی عملنا!( 4

 (99)انسانی            منصوبة :« مَن»عيّن کلمة  (124

 لعل  الله يرحم مَن رحم الناسَ!( 2   کل  مَن لیس مِن ا فهو لا يعرفنا!( 1

 واجباته في الحفاظ علی البيئة!لا يَندم مَن يعمل ب( 4  أعلم الن اس مَن جمع علمَ الن اس إلی علمه! (3

          :بالتبعیّة ا  مجرور  الإسمعيّن  (125

     !الأمر( أکبر الح مق الإغراق في 1

 ( تذکَّرت  بحيرة جميلة کانت جنب قریتنا!2

3! باحي      ( وقف المدير أمام الإصطفاف الص 

 ( الط بيب فحصَ أسنان الولد أمس!4
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 دهم(  7)درس        فعل معلوم و فعل مجهول:

 نویسدمثل: دید، می اش معلوم است.دهندهفعلی است که انجام معلومفعل 

 شودمثل: دیده شد، نوشته می است. جهولاش مدهندهفعلی است که انجام مجهولفعل 

 فعل ماضی معلوم: ا ک تَشَفَ

 کشف کرد

 فعل ماضی مجهول: اُک تُش فَ  ←

 کشف شد

 ـــُـُـُـُــــِـ← ماضی 

 فعل مضارع معلوم: یَک تشَ فُ 

 کندکشف می

 فعل مضارع مجهول: یُک تشََفُ  ←

 کشف می شود

 ـــُـــــــَـ← مضارع 

 .نشیندبه جای آن می ، به عنوان نائب فاعلو مفعول جمله شودحذف می آن فاعلشود، ای مجهول میوقتی جمله            

 الَةُ کتُ بَت الرّس ←کتََبَ علیٌّ  الرّسالةَ   

 

 :هامجهول در گزینه  –تشخیص فعل معلوم  تیپ اول:

 گذاری داشت: ( اگر فعل حرکت1

ُـــ شروع شود  *  )به جز قلُتَ، قُلت ، قُلتُما ....( مجهول است. %99.9← فعل ماضی اگر با ـ

َـــــُــ به صورت مضارعفعل  *         مجهول است.  ـ

 ماضی مجهول ←قیلَ: گفته شد         

 یـ = ــــِـ   ــَــ  ا  = ←در عین الفعل مضارع         

 

 است. معلوم←  ( فعل + ضمیر ه، هما، هم، ها، هما، هنَّ و .....2

 )افعال دو مفعولی باید هر دو مفعولشان موجود باشد!( است. معلوم← ( فعل مفعول داشته باشد 3

 کنیم.میدر حد توان ترجمه ← ( اگر گزینه حذف نشده باقی ماند 4
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شوند، اما همراه می« شد»ها در ترجمه با های لازم )مخصوصاً باب انفعال( باشید؛ این فعلدر هنگام ترجمه، مراقب فعل

 ... رَ: شکسته شد وسانکَ / ر: منفجر شدانفَج :معلوم هستند؛ مثال

 

 

  :لمجهولاالفعل  فیه لیسما  عيّن (126

    !اهفي سبيل الله لکسب رض ت نفَقهذه أموال ( 1

 !ن شرت في صحیفة صباحی ة أخبار مهم ة حول الظ اهرة( 2

    !أحد زملائي ي ساعد المحرومين في صعاب حیاتهم( 3

 !بسبب ب عدک عن الآخرین لا ي سمع صوته أبداً  (4

  :لمجهولاعيّن الفعل  (127

سوها1     ،( اشترك ثلاثة إخوان في بناء شركة و أس 

 ،يحاسبون أنفسهم بدق ة كانوا يتعاونون في الأعمال و( و 2

    ،الأخ الأكبر يحب  أخویه و لاي خالفهما( كان 3

م وا بالإخوان الحقیقي ين!و  (4  هم كانوا يواصلون عملهم بهذا الاسلوب فس 

  :ذف فيها الفاعلالعبارة الّتي حُ عيّن  (128

حاب( 1     !القمر لا ي شاهد عند حرکته وراء الس 

 !و علينا تعل مهاالحیاة ت عطينا تجارب مختلفة ( 2

    !ي نفِق المؤمنون خلال حیاتهم مم ا عندهم من الن عم الإلهی ة( 3

 !کان الا ستاذ ي رید أن ي عل منا درس الأخلاق إضافة إلی العلم (4
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   :أن يُقرأ مجهولا   لا يُمکنالفعل الّذي عيّن  (129

   !  أخبرت الط البات کل هن  بهذا الخبر المهم  ( 1

اً أرضعت الأم  ( 2  !الحنون ولدها و هو صغير جد 

ماوی ة للن اس( 3 ریعة في الکتب الس    !أرسلت قوانين الش 

 !أغلقت أبواب المدرسة يومَ أمس بسبب الأمطار الکثيرة (4

 شود()مشخّص کن فعلی را که از آن مجهول ساخته می عیّن ما یُمکن أن یبُنی للمجهول: :دومتیپ 

 توان ساخت.می فعولفعل متعدّی + مفعل مجهول را از 

 توان فعل مجهول ساخت.نمی فعل امر مخاطبو  افعال ناقصه، لازمهای از فعل

  ذی يمکن أن یبنی للمجهول:عيّن الفعل الّ  (130

بت من أعماله الکبيرة مع أن ه کان أصغر سن اً من الآخرین!( 1  تعج 

 علی المؤمنين أن يکتسبوا العلم و الأخلاق فی حیاتهم!( 2

 تنا أزهار جميلة يفرح الناظرون برؤیتها!فی حديق( 3

 إن يصبر قليلًا يقترب من مطلوبه فی الن هاية!( 4

 

  أن یُبنی للمجهول: لا يمکنعيّن الفعل الّذي  (131

   تصبح الز هور الجميلة ثمرات  لذيذةً في الر بیع! (1

ص المدير جائزتين ثمينتين لأولادنا الفائزین! (2  خصَّ

  جزأين اِثنين من القرآن الکریم! نة حفظنافي هذه الس   (3

 کتبت هذه المقالة العلمی ة بمساعدة مطالعاتي الکثيرة! (4

 



     سید محمدعلی مرتضوی       عربی کنکور ةگان سه ،ثیثلا 

 

86 
 

 تطابق فعل مجهول با بقیه جمله: :سومتیپ 

 کندمی مطابقت تعدادو  جنساز نظر  ←مجهول+ فعل  اسم 

   

 کندمیمطابقت  جنساز نظر فقط    ← اسم+  مجهول فعل

 ی یا جمع باشدآید؛ حتی اگر اسم مثنّمی مفردفعل حتماً   

 

  :ةلمجهولفي الأفعال ا الخطأعيّن  (132

   !ت فتح نوافذ الغرف لتنظیف الجو  في البيت (1

 !في مدرستنا ي حترَم عادةً  ون المعل م هؤلاء (2

عون أثناء مباراة کرة القدم (3 عبون ي شجَّ    !اللا 

 !أمسِ  ز یِ نت غرفتنا بأنجم ورقی ة اشتَرتها ا م ي (4

 

 )از نظر معنی( کاربرد فعل مجهول و معلوم در جملات: :چهارمتیپ 

 

  فی استِّعمالِّ الأفعال: الخطأعيّن  (133

!هذا هؤلاء الأطفال ي ترَکونَ فی  (1   المَلعَب الریاضیِ 

 إنَّ المَحاصيل الربیعیَّة سَوف ت حصَد بعدَ ا سبوعينِ!( 2

  ةٌ مِنه فی المَصانعِ الم ختلفةِ!( الن فط  ذهبٌ أسوَد ت صنَع أشیاء  کَثير 3

عبينَ من 4 عوا الفریقَ الفائز فی نهايةِ الم سابقةِ! الأفرقة( إنَّ اللا  جِ   ش 
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 ازدهم(ی  2و  1)درس       :اسم جامد و مشتق

 اسمی که از ریشه فعل گرفته نشده استاسم جامد:  

 آیدهای مختلف میزنحرفی فعل گرفته شده و بر و 3اسمی که از ریشه اسم مشتق: 

 

 مشتق

 
 صفت مشبّهه اسم مکان اسم تفضیل اسم مبالغه اسم مفعول اسم فاعل

 

 دهندة کار( دارد.مفهوم صفت فاعلی )انجاماسم فاعل: ( 1

 «فاع ل»عل ثلاثی مجرد: وزن فساخت اسم فاعل از  

 ساخت اسم فاعل از فعل ثلاثی مزید:

 کنیمضارع حذف میرا از اول فعل م «أتینَ»( 1 

 گذاریم.می« مُــ»( به جای آن 2 

 دهیم.می« ــِــ»( عین الفعل را کسره 3 

 

 

 

 

 «:جامد / مشتق»قانون مهم 

 کن، بعد بررسی کن!مفرد  سریع ←اسم جمع اگر دادند 
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 شده( دارد.مفهوم صفت مفعولی )انجاماسم مفعول: ( 2

 «مَفعول»عل ثلاثی مجرد: وزن مفعول از فساخت اسم  

 از فعل ثلاثی مزید: مفعولساخت اسم 

 .کنیممضارع حذف می را از اول فعل «أتینَ»( 1 

 گذاریم.می« مُــ»( به جای آن 2 

 دهیم.می« ــــَ» فتحه( عین الفعل را 3 

 !:های خاصمثال

 سارّ /  ضالّ/  دالّ/  خاصّ* 

 

 آخ ذ/  آم ن/  آک ل* 

 

 ی/ آت  یی / هاد ی / کاف ی / راض ی / ماض قاض * 

 توجّه: ←

 مرَضیّ /  مخَفیّ/  مَهدیّ* 

 

 

 

 :اسم مَفعولجمع بندی اسم فاعِل و 

 مُــ ـ ـ  / مُــ ـَـ   ثلاثی مزید:از   فاع ل و مفَعول ثلاثی مجرد:از 
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 آید:می «فَعاّلَة»و  «فَعاّل»وزن بر دو  مفهوم بسیاری صفت یا انجام کاری را دارد. الغه:اسم مب( 3

 اسم مبالغه
 / طَبّاخ / رَزّاق فَهّامغَفاّر / عَلّام/  ←فَعاّل  

 فهَّامَة/ ةعَلّامَ ←فَعاّلَة 

 

 اسم مبالغهکاربرد 

  فَهّامغَفاّر / عَلاّم/  ←کثرت صفت  

 بَقاّل / نَقاّش/ طَباّخ  ←مهنة( شغل و حرفه )

 / فَتاّحَة نَظاّرة/ سَیاّرة/  جَوّال ← ابزار و وسیله )آلَة(

  :فیه اسم المبالغة لیسما عيّن  (134

مة (1    !هذه الکتب القی مة من مؤل فات العلا 

ق العلیم فاعبدهو الخَ  مإن  رب ک (۲  !هو لا 

اد يصنع الأبواب و الن و ( ۳   !افذکان أبوصديقي حَد 

ال فاحذرهم( 4 ه   !هذه جماعة من الج 

 مفهوم برتری و برترین )تر / ترین( دارد.اسم تفضیل:  (4

 اسم تفضیل
 حسَن أ/  أفضَل/ أصغَر/  أکبَر ←مذکّر: أفعلَ  

 صُغری / فضُلی/ کُبری ← فُعلیمؤنّث: 

 مشود : أکاب ر / أفاض ل / أعاظ جمع بسته می« أفاع ل»معمولاً بر وزن  ←
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 !:های خاصمثال

  رّ أضَلّ / أقَ/  دّأشَ* 

 

 أهدی/  أذکی/  أقوی* 

 

 تشخیص اسم تفضیل: تیپ اول:

 گردیم. مراقب موارد زیر باشیم:)أفاع ل( می« أفعَل / فُعلی»های دنبال وزن

 ها بر وزن أفعَل و فَعلاء اسم تفضیل نیستند: أخضرَ، خَضراءاسم رنگ (1

 وزن أفعَل و فَعلاء اسم تفضیل نیستند: أعمَی، عَمیاء / أبکَم، بَکماء / أصَمّ، صَماّءاسم عیب و بیماری بر  (2

 )چه ... است( را اشتباه نگیرید!....« ما أفعَلَ »اسلوب تعجّب  (3

  )أفعَلَ( و مضارع متکلّم وحده )أفعلُ( را اشتباه نگیرید! 1فعل ماضی  باب افعال صیغه  (ترو از همه مهم

 :التفضيل اسم فیه سلی ما عيّن (135

 !الکلمات أهدی سَمعنا يِ نالل   بکلامه( 2 !کثيراً  من ی أهدی حیاته فی هو( 1

 !بالکلام لا بالعمل هو نعرفه، عمل   أهدی( 4 !المکتبة من کتابًا إلی   أهدی صديقی( ۳

  اسم تفضيل: لیس« أفعل»عيّن وزن  (136

کوت أبلغ کلام  مقابل الجاهل!( 1  الس 

ورة أ ( ۲ ور فی القرآن الکریم!هذه الس   عظم الس 
 مَن أحسن إلیک فأحسِن إلیه، و هذا العمل حسنٌ!( ۳

 الغِنی الأکبر الیأس  من کل  ما فی أيدی الآخرین!( 4
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 «:خیر / شرّ »تشخیص انواع  :دومتیپ 

 خیر / شرّ

  بهتر / بدتر ← اسم تفضیل 

 خوب / بد ← صفت 

 خوبی / بدی ← مصدر

 

 است اسم تفضیل ←شرّ + م ن خیر /         

 نیست اسم تفضیل ←الخیر / الشرّ  

 ترجمه 

 :للتّفضيل لیست« خَير»عيّن کلمة  (137

 «يرٌ لکمخَ  ذلکَ کم کم و أنفسِ بأموالِ  اللّ ِ  سبيلِ  يجاهد ون فت  ( »1

 ( تَفَکُّر  ساعة  خَيرٌ مِن عِبادَةِ سَبعينَ سَنَة !2

 الجاهِلِ! ( عَداوَة  العاقِلِ خَيرٌ مِن صَداقَةِ 3

 افعَلوا الخَيرَ و لا تحقروا مِنه شَيئاً فانَّ صَغيره کبيرٌ وَ قَليله کثيرٌ!( 4

 

  تشخیص برتر یا برترین )تر یا ترین(: :سومتیپ 

با  اسم تفضیل

 معنای 

 )تر / ترین(

  «ینتر»معنای  ← تفضیل + مضاف الیه 

 «تر»معنای  ← در بقیه حالات
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 :الترجمة في ختلفا  مُ  التّفضيل اسم عيِّن (138

 !رفیعة مکانة له و اجتهاداً  و علماً  غيره من أکثَر العالم هذا( 1
 !المشاکل مواجَهة طریقة فيها نتعل م مدرسة خير الحیاة إن  ( 2
اً  مریضة الأ م   کأنَّ ( 3  !الأدویة و أکثَر رعاية إلی تَحتاج و جد 
 !بةالعقو  علی تندم أن من خير فهو الخير العفو تندم إن( 4

 

 کاربرد اسم تفضیل در جملات: :چهارمتیپ 

 می آید؛  أفعلَاسم تفضیل همیشه بر وزن 

 بیاید. فعُلییک اسم مؤنث شود که بر وزن  مگر صفت 

 

  (:التفضيل )في الخطأ عيّن (139

  الا خرى! الل غات جمیع من أبلغ القرآن لغة أن   شك   لا( 1

غرى  اٌختي إن  ( ۲ ف! في الكبرى  التلميذة هي الص   الص 

  البلاد! معل مي أفاضل من المدرسة في معل مونا( ۳

غرى  التلميذة هذه( 4 ف في زميلاتها من ص   !الص 

 

 پایان ←اسم فاعل ؛ مؤنثّ: آخ رة  ←آخ ر  

 دیگر ←اسم تفضیل ؛ مؤنّث: اُخرَی  ←آخَر 
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 .دآیمی « ةمَفعلََ / مَفعَل / مَفع ل »د و بر وزن مفهوم مکان انجام فعل را داراسم مکان: ( 5

 مَکات ب/  مَعاب د/  مسَاج دشود : جمع بسته می« فاع لمَ»معمولاً بر وزن  ←

 ( معنای مکان دارد.2شود، شروع می« مـَ»( با 1: اسم مکان: ترسریع روش تشخیص

 !:های خاصمثال

  محََلّ/  مَمرّ/  مَقرَّ* 

  مَأوی/  مرَمی* 

  ر/ مَدا مجَال / مکَان/  مزَار* 

 

   :معا  عيّن ما فیه اسم التفضيل و اسم المکان  (140

 إن  بعض المتاجر مفتوح إلی نهاية الل يل!( 1
 رأيت  مکتبة فی مدينتنا کانت من أکابر مکاتب العالم!( ۲
 ن حب  أن نشتری ما نریده بثمن أرخص و نوعی ة أعلی!( ۳
ة فی الأماکن العام ة أ( 4  بیض!يجب أن يکون لون جدار المطابخ خاص 
 ما یدلّ علی المکان:ن عيِّ  (141

م الأب لأولاده( 1  !       إعلم بأن  الکذب مفتاح لکل  شر   ( 2!                  مواعظ قیِ مة سي قدِ 

 !أي ها الم سلمونَ! إن ما ب عثت لا تم م مکارم الأخلاق( 4 !في محافل عديدة تعلَّمت أن لا أخجل أبداً ( 3

 اده هستند. )خوب / بد .... (همان صفت های سصفت مشبّهه: 

 لان(شان، کسَ  عطَ  ) فَعْلان)جَمیل، قبَیح، کرَیم( /  فَعیل)خَش ن ، فرَ ح( /  فَعلِ)صَع ب ، سَه ل( /  فَعلْها: وزن



     سید محمدعلی مرتضوی       عربی کنکور ةگان سه ،ثیثلا 

 

94 
 

 ازدهم(ی 4)درس         :نکرهو  معرفهاسم 

 مرد ... است که برای ما شناخته شده است. در فارسی علامت ندارد: علی/اسمی اسم معرفه:  

 .. ی/ مردیک مرد: «یک / ــ ی»در فارسی علامت است که ناشناخته باشد. اسمی اسم نکره: 

 :ها در عربیمعرفه

 ، ذواللاّم و موصول و اضافه عَلمَ    معارف شش بود: مضُمر ، اشاره

 ←ضمیرها * 

 ← های اشارهاسم* 

 ← )معُرَّف بأل( ذواللّام* 

 توجّه:

 ← موصول* 

 اسم اشخاص، شهرها، کشورها و ... :اسم خاص ← )معرفة بالعلمیّة( عَلَم* 

 

 :1مثال مهم 

 :2مثال مهم 

 :3مثال مهم 
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 :شودمعرفه بگیرد، خودش هم معرفه می اگر اسمی مضاف الیه  ← معرفه به اضافه* 

 المعلمّ          کتاب ←المعلمّ  + کتاب

 

 :1مثال مهم 

 

 :2مثال مهم 

 

 معرفه و نکره: تشخیص اسم تیپ اول:

 

 فيها الاسم النکرة:  لیسعيِّن عبارة   (142

کویا شجرة( 1 لَت( 2 !  العالَم أَشجارِ  أَطوَل مِن شجرة السِ  ! ق بَّةَ  و الامام دَ مسج يونِسکوال م نَظَّمة سَجَّ  قابوس 

ی احاً  ذِب  يج کور ش ر  قب( 3 جرة کَریه ( لکنَّ 4 ! العالَم د ول مِن س   !ةٌ رائِحةَ هذه الشَّ

 اسمُ العَلَم: هیما ف نيّ ع (143

 !میروسي عندَ صديق حَمد( إن  عَلي  أن أطالعَ 1

 حاولَ لإيجاد م جتمع سَعيد في بلادِنا!أَن ن   ناي( عل2

ؤ 3 ؤوسهم لر  نْ مثل القمر سَعيداً، يرفع  الن اس  ر   !تهی( ک 

 !عَلي  تَخرَّجَ من الجامعة بعد ثلاث سنوات   قيي( صَد4
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 کرة یُترجَم معرفةً:عیِّن النّ :دومتیپ 

 ← شودنکره، معرفه ترجمه می «خبر» *

ود.شدقتّ کنید اگر خبر، صفت یا جملة توصیفی )اسم نکره + فعل( بگیرد، معمولاً نکره ترجمه می  

:1مثال   

:2مثال   

 ← شودنکره، معرفه ترجمه می «معدود» *

 :معرفة   نکرة لا یُترجماسما   نيّ ع (144

ارع مزدحماً ( 1  !الل يلة الماضیةکانَ الش 

 !فَریقنا الفائز فریقٌ ي حب ه الم تفر جونَ ( 2

ب الجامعة( 3  !هذه العلوم نافِعةٌ لکل  طلا 

یخوخة( 4 باب أفضل  منها في الش   !العبادة في الش 

 عیِّن المعرفة یتُرجَم نکرةً: :سومتیپ 

 نکره + که صورت به ترجمه  ← )الذّی/ الّتی/ الذّین ...(دار + موصول خاص « ال»اسم معرفه 

 :نکرة  في التّرجمة تکون  المعرفة نيّ ع (145

 !المعل م هو ال ذي يشفق علينا( 1

ب الجامعة( 2  !هذه العلوم نافِعةٌ لکل  طلا 

 !لک ةزید معلوماتک مفيدالکتب ال تي ت( 3

الحات لهم جن ات نَعیم( 4  !إن  ال ذين آمنوا و عملوا الص 
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 «:م معرفهاسم نکره + اس»ساختار  :چهارمتیپ 

 ....... اسم )آن / این(+  .......اسم نکره  ....... ← .......+ همان اسم با ال  ........ اسم نکره ......

 ها کنار صاحبشان بودنداسب آن )این(هایی را دیدم. بها : اسبراساً . کانَت الأفراسُ جنبَ صاح رأیتُ أف

 

   :معناه اسم الإشارة« ال»حرف عيِّن  (146

، هذا الغشاء کالمظل ة!يقفز ( 1 نجاب الطائر بغشائه الخاص   الس 

 !الإجابة قبل أن تسمع الکلام سمعاً جي داً من أخلاق الجهلاء( 2

 !کثيرةالط نان لا نقدر أن نری جناحی الط نان لأن  سرعة حرکة ( 3

؛ أعوذ بک من قلب لا يخشع، کأنَ القلب يبتعد عن رب ه( 4  !يا ربِ 

 یادآوری:

 اسم + اسم

 ترکیب وصفی  ترکیب اضافی

 موصوف + صفت   مضاف + مضاف إلیه

 ال میپرونه! 

 مضاف         نون )مثنّی / جمع( میپرونه! 

 تنوین پرونه!                   

 

 

 

 

با هم مطابقت دارند. جــــامـــعموصوف و صفت در   

 است. مجرورمضاف الیه همواره  *
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 م(ازدهدو 2)درس          :حال

 کند:ای است که حالت یک اسم را هنگام وقوع فعل بیان مییا قید حالت کلمهحال 

 مثال:

 

 حال

   )مفرد(ای حال تک کلمه 

 حال جمله اسمیه  

 حال جمله فعلیه (جمله حالیه)حال جمله 

 )مفرد(ای حال تک کلمه

 ...... + حال مرجع حال + ...... فعل جمله ..... +

 فهاسم معر 

 مـنـم

 )اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبّهه(شتق وصفی م( 1

 کرهن (2  

 )ــً ین اتٍ(نصوب م( 3  

  

 مطابقت در جنس و تعداد  

 :1 مثال

 :2 مثال

 :3 مثال
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 مرجع حال، معمولاً فاعل ، مفعول یا نائب فاعل جمله است. 

 :1 مثال

 :2 مثال

 :3 مثال

 جمله اسمیهحال 

 +  مبتدا  +  خبر و...... +  مرجع حال + له ..... +...... فعل جم

  واو حالیه اسم معرفه 

 جمله حالیه   

 :مثال

 جمله فعلیهحال 

 فعل مضارع ... +.. ... + مرجع حال +.... فعل جمله . ←جمله حالیه با فعل مضارع  

 + فعل ماضی قَد و ..+... ... + مرجع حال +.... فعل جمله . ←جمله حالیه با فعل ماضی 

 :1 مثال

 

 :2 مثال
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 گردیم:ای و حال جمله میتشخیص حال: بسته به صورت سؤال دنبال حال تک کلمه تیپ اول:

 ای:تشخیص حال تک کلمه

 گردیم.)مشتق وصفی / نکره / منصوب( می منمدنبال اسم  (1

 نباشد: حال یبکنیم جزء موارد مانده بررسی میهای باقیبین گزینه (2

  اشتباه نگیر!« مرجع حال+ حال»را با « موصوف + صفت»الف( 

 حال +مرجع حال  صفت +موصوف 

 نکره معرفه نکره نکره

 ب( با مفعول اول و مفعول دوم اشتباه نگیر!

 2مفعول +  1مفعول فعل دو مفعولی +     مفعولفعل تک مفعولی + 

 ( اشتباه نگیر!لَیسَ –أصبَحَ / یُصبحُ  – صارَ / یَصیرُ –ج( با خبر افعال ناقصه )کانَ / یَکونُ 

 لیتَ / لکنَّ / لعَلَّ( اشتباه نگیر!/  د( با اسم حروف مشبّهه )إنَّ / أنَّ / کأَنَّ

 

 تشخیص حال جمله:

 بگرد.« خبر +    مبتدا+   و...... +  »دنبال 

 ←باش « اسم + واو عطف + اسم»مراقب            

 ←باش « واو قسم + اسم» مراقب 

 :فيها الحالُ  ةبار يِّن عع (147

ینة كأسما واة کون  ه  ي( 1  !               هاببعضبينَ م عج الزِ 
 !  هاعلی ه واتصَعبةً  كالأسما ضعتَغذية ب یسَتأ ل( 2
هسَمکة ( 3  !                      واءفمها إلی اله تالیَةً مِنقطراتِ الماء م ت لقت ط مالسَّ
م( 4  !ح الماءطْ ق ط علی سسلع  حشرةً حیَّةً تکة  تَبهذهِ السَّ

 : کلمه مشکوک را از جمله حذف کنید، اگر جمله ناقص شد، حال نیست! راه جایگزین گام دوم
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 فیه الحال: لیسعيّن ما  (148

 !إن ي تناولت الط عام الل يلة الماضیة حار اً  (2 «يراً نَذ وَ  إِن ا أَرسَلناكَ بِالحَقِ  بَشيراً »( 1

فوفِهِم 3  !اجعل هذا الولد العزیز صالِحاً ( الل ه م  4 نَ!م سرِعي( الط لاب  يَذهَبونَ إلَی ص 

  :یةالحالالجملة عيّن  (149

 إن  شجرة الخبز شجرة عجيبة و تحمل الأثمار فی نهاية الأغصان!( 1

 رأيت شجرة الخبز و هی تحمل أثمارها فی نهاية أغصانها!( ۲

 رأيت شجرة الخبز ال تی تحمل الأثمار فی نهاية الأغصان!( ۳

 شجرة الخبز شجرة تحمل أثمارها فی نهاية أغصانها!( 4

  : فيها الحال لیستی الجملة التعيِّن  (150

 !ي صبح الناس مسرورین فی فصل الربیع بعد مشاهدة الطبیعة الخضراء( 1

 !إن يصنع المهندسون البيوت محکمة لا ت هدد الحوادث  أکثر المدن( 2

 !قد نَری تداخل روابط الإنسان و البيئة و هو مضرٌ للطبیعة( 3

 !لیس ناجحًاإن التلميذ الذی لا ي طالع دروسه و هو يفهمها ( 4

 ای که حالتش توضیح داده شده است:تشخیص مرجع حال: اسم معرفه :دومتیپ 

 گردیم: )عموماً فاعل / مفعول / نایب فاعل جمله(قبل از حال دنبال یک اسم معرفه می (1

 

 

 گردیم که از نظر جنس و تعداد با حال مطابقت کند:قبل از حال دنبال یک اسم معرفه می (2
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 گیریم:مه کمک میاز ترج (3

 

 

 

 :تُبيِّن حالة الفاعل عيّن الحال (151

غير مریضاً  (2 يحمل هذا الط الب الحجارة ثقيلة!( 1  !ساعدت الا م  أخي الص 

 !علينا أن ن ساعد هذا المسکين مظلوماً ( 4 !يمدح هؤلاء الن اس ذلک الحاکم ظالمينَ ( 3

 . . . . . .شاهدت  الز ملاء في صالة الامتحان  :للفراغ الخطأعيّن  (152

 م بتسمينِ!( 4 م بتسماً!( 3  م بتسمينَ! (2  م بتسمةً!( 1

 

 في صالة الامتحان . . . . . . زميلتي ناشاهد :للفراغ الخطأعيّن  (153

1 )!  م بتسمتينِ!( 4 م بتسماً!( 3  م بتسمينَ! (2  م بتسمات 

 

 

 في صالة الامتحان . . . . . . زميلي ت  شاهد :للفراغ الخطأعيّن  (154

 م بتسمينِ!( 4 م بتسماً!( 3  م بتسمينَ! (2  بتسمةً!م  ( 1
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 !:های خاصمثال

 ←مَعَ / مَعاً * 

 

 ←/ جیِّداًکثَیراً / دائماً / أبداً* 

 

 ←« أ یحَسبُ الإنسانُ أن یتُرَک سدُیً»* 

 

 بیاید.« کَیفَ»تواند در جواب کلمة پرسشی حال می 

 

 !نشودفراموش « در حالی که»لفظ : در ترجمه انواع جمله حالیه کلید ترجمه 

 

 +خبراواو+مبتد.... فعل جمله .... + مرجع حال معرفه + ..... +  ←جمله حالیه اسمیه  

 فعل مضارع.... فعل جمله .... + مرجع حال معرفه + ..... +  ←جمله حالیه با فعل مضارع 

 و قَد + فعل ماضیفه + .....+ .... فعل جمله .... + مرجع حال معر ←جمله حالیه با فعل ماضی 
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 ازدهم(ی 3)درس         اسلوب شرط

 شویدموفق می ،اگر تلاش کنید  شودموفق می ،اسلوب شرط در فارسی هم وجود دارد: هرکس تلاش کند

 ساختار اسلوب شرط در عربی

  جواب شرط  فعل شرط  ادات شرط 

 مضارع مجزوم )به جز إذا( مضارع مجزوم )به جز إذا(  چه(إن  )اگر، چنان

    

 تغییر )برای إذا(مضارع بی تغییر )برای إذا(مضارع بی  مَن )هرکس(

    

 فعل ماضی )بدون تغییر( فعل ماضی )بدون تغییر(  ما )هرچه(

 + امر/ نهی/ آینده/ جمله اسمیه فَـ   إذا )هرگاه، اگر(

 

 دارد:« فَـ»بیاید، نیاز به  های خاص زیراگر جواب شرط بخواهد به شکل

 فعل امر* جواب شرط 

 :1مثال  

 :2مثال 

 فعل نهی* جواب شرط 

 :1مثال 

 :2مثال 

 / سوفَ/ لَن(ـفعل آینده )با سَ* جواب شرط 

 جمله اسمیه* جواب شرط 
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 تشخیص اسلوب شرط: تیپ اول:

 پیدا کنیم، اسلوب شرط داریم. « إذا + فعل شرط + جواب شرط»یا « إن  + فعل شرط + جواب شرط»اگر  (1

 کنیم:به نکات زیر توجه می« ما + فعل شرط + جواب شرط»یا « مَن + فعل شرط + جواب شرط»در مورد  (2

 اند، باید مجزوم شوند: اگر فعل شرط و جواب شرط مضارع *

 

 بیایند:« فـَ»اگر جواب شرط )فعل امر/ نهی/ آینده/ جمله اسمیه( است، باید با  *

 

 :اندفعل شرط و جواب شرط کاملاً مستقلآید. نمی« و، ل ـ، ل کَی، حتّی، .... »بین فعل شرط و جواب شرط  *

 

 

  :الشّرطیّة «ما» عيّن (155

 !بدق ة الأوراق علی فاکتبوه تسمعوه ما( 2  !رشاد و صلاح فیه ما الأعمال أفضل( 1

ق فلا تکتمونَ  بما أعلَم إن ي( 4 !العقل من أفضَل شيئاً  للعباد الله قسم ما( 3  !کلامکم ا صد 

 :الشرط أسلوب فیه لیس ما عيّن (156

اً 1 ف  رسب2  !( إن تحصل علی الن جاح تفرح به جد   !( من عصی أوامر معل میه في الص 

قه تَصديقاً ( 4 !فعلت من الخيرات وجدت ثمرته في الحیاة ما( 3  !من يسمع کلام الکاذب و ي صد 

 : الشرط أسلوب فیه لیس ما عيّن (157

وء الناسَ  ي عامل من( ۲  !أحسانه على يَجزیه فالل   الن اس إلى ي حسن من( 1  !أمره عاقبة إلى لينظ رْ  بالس 

 !المشق ة تحم ل إن و لايندم العلم طریق في سار من( 4  !مؤمن فهو يقول بما عاملاً  يكون  بأن يَلتزم من( ۳
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   فیه اُسلوب الشّرط: لیسعيّن ما  (158

ل في 1  موضوع لايرتبط به يعمل عملًا عقلانی اً!( من لا يَتدخَّ
له تبجيلًا!2  ( من رأيتَ من الأصدقاء يدعوک إلی الخير فبَجِ 
د نفسَه عن الخطأ!3  ( من لم يقلْ کلَّ ما علمَ فهو ي بعِ 
مَ مکارم الأخلاق هو النبي  الأکرم!4   ( من ب عث لي تمِ 
 انواع جواب شرط: :دومتیپ 

 بیاید.« فَـ + جمله اسمیه»یا « فعل»صورت تواند بهرط میم جواب شیطور که دیدهمان

  نوعه عن الباقی: يختلفعيّن جواب الشّرط  (159

نة!( 1  إن تَترکوا أداء واجباتکم المدرسی ة تَرسبوا فی نهاية الس 
ة بسهولة!( ۲ يئة ن غيِ رها بعد مد   إن نَندم علی أعمالنا السَّ
 الأدب! إن يقطع أحدٌ کلام الآخرین فهو قليل  ( ۳
 إن ينم طفلٌ صغير فی الغرفة أتکل م هَمساً!( 4
 «:ما»و « من»تشخیص انواع  :سومتیپ 

 

انواع 

 «منَ»

 پرسشی« منَ» 

 موصولی« منَ»

 شرطی« منَ»

 

 

انواع 

 «ما»

 پرسشی« ما» 

 موصولی« ما»

 شرطی« ما»

 تعجّب« ما»

 نفی« ما»



     سید محمدعلی مرتضوی       عربی کنکور ةگان سه ،ثیثلا 

 

107 
 

 (1400زبان  )         :يمن أدوات النّف لیستعيّن ما  (160

 إلا  بأعمال البيت! يالا سبوع الماض يف يما اشتغلت ا م   (1
 ما مِن ا سرة  إلا  و هم مسرورون بزیارة بعضهم بعضاً!( ۲

 ما نَطلبه منکم هو اِهتمام کم بالد رس و بواجباتکم المدرسی ة! (۳

 جاءت فیه! يما تصف حت  الکتابَ إلا  لمعرفة الموضوعات ال ت( 4

 
 فعل شرط و جواب شرط ماضی: :چهارمتیپ 

 صورت ماضی یا مضارع ترجمه شوند.توانند بهفعل شرط و جواب شرط، اگر ماضی باشند، می

 !إن صبرتَ علی مرارة الحیاة نجحتَ  ←

 

  :مُضارعا  الفعل الماضي یُترجم عيّن  (161

 !من زرع زرعاً طي باً و ما حصد خيراً منه( 1
 !ته في الحیاة ظفرمن صبر علی مصائب أصاب( ۲
 !ما کتب الز ملاء واجباتهم فلا يقبل المعل م سلوکهم( ۳
احة( 4  !ما شاهدني أحد عندما ک نت ألعب مع الأطفال في الس 
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 ازدهم(ی 5)درس       )جمله بعد نکره( :جمله وصفیه

 د: آیصورت یک جمله )جمله وصفیه( میصورت یک اسم )صفت مفرد( و گاهی بهصفت گاهی به

صفت 

 )وصف(

 )مفرد(ای صفت تک کلمه 

 

 (جمله وصفیه)صفت جمله 

 (جمله وصفیه) ساختار صفت جمله

 فعل+  ) . . . . . . . ( اسم نکره +

 جمله وصفیه ↓ موصوف

 ..، ثمَّ.حتیّ لکن، أن ، لـ ، فـَ، ، ، وَ، ≠                           

 

 : هصفت و جمله وصفیتشخیص  تیپ اول:

 گردیم.دنبال )اسم نکره + فعل( می (1

  بگذاریم.« که»بتوانیم در ترجمه « فعل»و « اسم نکره»بین  کنیمچک می (2

 

   الوصفیة(: الجملةعيّن ما فیه توصیفٌ للنکرة ) (162

 و هو غائبٌ عن ا م نذ السنة!« حامداً »( ا حب  أن أزورَ 1

ریفة بناء مقد س بناه 2 لام!« إبراهیم»( الکعبة الش   علیه الس 

 عارفاً و هو قد استفاد من لغة القرآن في أبیاته!« حافظ»( ع رف 3

 کان يشتغل في المزرعة معه!« منصوراً »ما عرفت « صادق»( ا سرة 4
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 :النّکرة لتوصیف جملةٌ  فیه لیست ما عيّن (163

 !إخلاصه علی تدلُّ  للمؤمن علائم هناک( 2 !تنفعنا لا قراءة في خير لا( 1

 !الن وم في رأيتها المدينة من ضاحیة إلی سافرت  ( 4 !لکم ي ضاعفه حسناً  قرضاً  الله ات قرضو  إن( 3

 :الوصفیّة الجملة فيها توجد لا الّتي العبارة عيّن (164

عادةِ  أبوابِ  من باب الايمانَ  إن   (1 ة الله فتحه الفَلاح و الس   !الأولیاء لخاص 

لاة( 2  !تعالی الله إلی انالانس تقر ب ال تي الأعمال من الحقیقی ة الص 

 !الخير أعمال في يجتهد المدرسة في فرد عن يبحث الذ کي المعل م کان( 3

يئة أعماله من ندم المعاصي کثير رجلاً  رأيت( 4  !يصلحَها أن أراد و الس 
  :فیه الصّفة لیست ما عيّن (165

 !وجدت  برنامجاً في الإنترنت ي ساعدني في دروسي( ۱

یخ الحکیمکان الن اس في مدينتنا ي  ( ۲  !شاورون ذلک الش 

  !کبار الن اس کانوا عاملينَ بما يقولون إن  ( ۳

اً إن ي ( 4  !إنتخبت  فرعاً في الجامعة ي عجبني جد 

  :بالجملة موصوفا   المفعول عيّن (166

نت بأن رب ي يا أشكرك( ۱  فمه! من أكبر فریسة الت مساح يأكل قد( ۲ !خَلقي حسَّ

ل( ۳ نع الأشجار جذوع ينقر اً طائر  أتعرف( 4 !إرادة و بقو ة إلیه اذهب و هدفك سجِ   !العش   لص 
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 ترجمه جمله وصفیه: :دومتیپ 

 کنیم.استفاده می« که»در ترجمه جمله وصفیه از 

 

 کنیم:، به فعل جمله اصلی قبل از آن هم توجه میجمله وصفیه برای ترجمه فعل

 ضی استمراریام ← مضارعفعل ماضی + فعل * 

  

 ماضی بعید یاماضی ساده  ← ماضیماضی + فعل  فعل** 

 

 مضارع التزامی یامضارع ساده  ← مضارعفعل مضارع + فعل *** 

 

 :الإستمراريّ  للماضي معادلا   يکون  فعلا   عيّن (167

  !سنوات   عشر بعد ت ثمر شجرة ا شاهد إن ي (1
 سنتين! قبل طبخها تعل مت   قد أطعمة طَبخت( 2
 !إيماناً  يزیدونني ينمؤمن جالست   المسجد في( 3
رهم قدماء، أصدقاء قریتنا في کان( 4   !الأي ام هذه أتذک 
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 زدهم(یا 6و  4)درس        ترجمه )اعراب( فعل مضارع
 گیرند.شوند، اعراب میافعال مضارع با توجه به اجزایی که در اولشان اضافه می

 وقتی اعراب مرفوع است که قبل از آن جزء خاصی نیاید   

 علامت آن : ــُـ )یذهبُ( / وجود نون آخر )یذهبونَ( ←مضارع مرفوع 

 اعراب

 فعل مضارع

 کنداعراب را منصوب می← أن  / لَن  / کَی / حتّی / ل ـ + فعل مضارع  

 علامت آن : ــَـ )أن  یذهبَ( / حذف نون آخر )أن  یذهبوا( ←مضارع منصوب

 کنداعراب را مجزوم می← رعامر + فعل مضا ل ـ نهی/ لالَم  /    

 کنداعراب دو فعل مضارع را مجزوم می←  ادوات شرط )إن  / مَن/ ما( ←مضارع مجزوم 

 علامت آن : ــ ـ )لَم  یذهب ( / حذف نون آخر )لَم  یذهبوا(  

 

 یذهبنَ دهند: یذهبنَ / لَن یذهبنَ / لَم  گاه تغییر شکل نمیهای جمع مؤنّث هیچفعل مضارع در صیغه

 

 را با هم اشتباه نگیرید: )ل ماذا( «ل مَ»و « لَم » باشیدمراقب 

 ل مَ + مضارع مرفوع     لَم  + مضارع مجزوم

 

 ـــ( داشتیم، اعراب آن   ←اگر آخر فعل مضارع کسره )ـ

 

 ←حرف اصلی داشت  2اگر فعل مضارع به جای سه حرف اصلی، فقط 
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 «:ل ـ»انواع تشخیص  :اولتیپ 

ـ +   ل ـ حرف جرّ )جارّه( ← اسم ل ـ

ـ + فعل مضارع  ل ـ

 + جمله ل ـ جمله +  تا، تا اینکه ←ل ـ ناصبه 

 )بین دو جمله(

 + جمله ل ـ باید ←ل ـ جازمه )امر( 

 )تک جمله(

 

 شود. خوانده می...« فَل ـ »جازمه است و « ل ـ»داشته باشیم، معمولاً « فَـ + ل ـ»اگر 

 
 )= للتّعليل( :ناصبة   اللّامعيّن  (168

  !إن  الأعداء هجموا علی أراضينا، فلن قاتلهم( 1
ة المکر مة لحج  بيت الله الحرام (2   !يذهب الم سلمون إلی مک 
ل الط عام( 3 ون حول المائدة لتناو    !جلس المدعو 
 !تعمل هؤلاء الط البات بأحکام الإسلام لیغفر الله ذنوبهن  ( 4
 :لام الأمرعيّن  (169

!( نَتل و آي1 ينَ الحق  راطَ المستقیمَ و الد   اتِ الحق  لِيَهدينا الله  الص 
وصاً عَديدة! العربی ة( لِتَعلُّمِ الل غة 2  لِنَتعَلَّم م فردات کثيرة و نَقرأ ن ص 
 ( تَحَم لت  المَشاکل ال تي کانت في طریقي لِأنجَحَ في الحیاة!3
ل علَی المَقامات العالیة إجتهَدنا إجتهادَ 4  الآملينَ! ( لِنَحْص 
 :یدلّ علی الأمر« اللّام»عيّن حرف  (170

وق  (1 نا ذَهَبنا إلی الس   !إن  الز ملاء ليراجعوا إلی معانی الأحاديث اليوم (2 !لِنشتري سِواراً لِأمِ 
 !أبحث عن مفتاح الن جاح لِأفوز في الن هاية (4 !لِتعلُّم العلوم المفيدة يقرأ زميلي کتباً کثيرةً  (3
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  :بالعمل للقیام بٌ طل فیه ما عيّن (171

 المدرسة! إلى ليذهبوا( ۱
 !المدرسة إلى ليذهبوا قاموا( ۲
ا و المدرسة إلى الذ هاب إم ا لَهم( ۳  !فيها البقاء إم 
 !الفرصة فوات قبل المدرسة إلى لِلذ هاب اِجتمعوا هم( 4
 هستند:« مضارع التزامی فارسی»هایی که معادل فعل :دومتیپ 

 مثال سیمعادل فار ساختار عربی

 + مضارع أن  / کَی / حتّی / ل ـ

 مضارع التزامی

 أن یذهبَ: که برود

 لا یتکاسلوا: نباید تنبلی کنند لا نهی غایب و متکلّم + مضارع 

 من یذهب...: هرکس برود فعل شرط

 : کمک کندیشُاهد..یُساعد مضارعمضارع+ 

 لیتَ یذهب: کاش برود لیتَ / لَعلَّ + مضارع

 قد یذهب: شاید برود مضارعقدَ + 

 للالتزامي الفارسي:  معادلٌ فیه  لیس ماعيّن  (172

م في ا مورهِ  و لَمْ في حیاته  حْ الکاذب  لَمْ يَنج (1  !يَتقد 
 أسناني! ا فتِ ش  عَن أعشاب  طب ی ة  ت عالج  ألمَ  (2
 هَجمَ الأعداء  علی بلادنا و لِیَعلَموا نحن لا نستسلم ! (3
 افروا إلی الأمکنةِ ال تي فيها احتمال الخطر!الن اس  لا ي س (4
 الفارسي:  للالتزامي معادلا   لیس ا  مضارع عيّن (173

 بيننا! شائع الأمر هذا و نغضب، ولكن نا نغضب، لا بأن ا مرنا( 1
 !التماثيل و الكتابات خلال مِن الحضارات يعرف الإنسان لعل  ( ۲
 رأسه! إلى أصعد ليتني الجبال، بقی ة من أعلى الجبل هذا كأن  ( ۳
ة آراء نقرأ ليتنا( 4 ت اب عد   !صحیحة نتیجة لنأخذ الموضوع هذا حول ك 
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  فیه المعادلُ للمضارع الالتزامیّ الفارسی: لیسعيّن ما  (174

 يقتربوا مِن الأماکن الخطِرة!ي حذِ ر الشرطیُّ المسافرین ألا  ( 1

 يا أصدقاء؛ يجب أن تکونوا من المتوکلين حت ی لا تیأسوا!( ۲

 يا أي ها الأطفال؛ لا تَقربوا من هذه الحفرة لأن ها خطرة!( ۳

 !يجتمع التلاميذ  مع معل ميهم يومی اً ليتعلَّموا العلم( 4

 التزامیا : ترجملا یُ عيّن فعلا   (175

عب!1   ( لا ي عطوا منصباً رفیعاً لِمَن لَه نفعه أرجح من منفعة الش 

ل علی طریقة جديدة لمعالجة هذه الأم2 عبة!( لِنحص   راض الص 

کينة3 اً  ( ان تقرأ الأدعیة الاسلامیَّة تشعر بالس    !جد 

 بلاد أروبی ة! يالل غة العربی ة فعلی شبابنا ألا  يتعل موا ( 4

 
 هستند:« ماضی استمراری فارسی»هایی که معادل فعل :سومتیپ 

 مثال معادل فارسی ساختار عربی

 فترکانَ یذهب: می ماضی استمراری کانَ+ مضارع

 رفت: مییذهبشاهدتُ.. ماضی استمراری مضارعماضی + 

 رفت، رفته بودلیتَ قد ذهب: می ماضی استمراری یا ماضی بعید ماضی لیتَ +

ا عيّن (176   :الفارسیة في «الاستمراری  الماضي» يُعادل أن يُمكن مضارع 

  !كل ها دروسك في ي عينك لك برنامجًا سَنجد( ۱
فرا طریق في مناظر شاهدت  ( ۲  !جمال ها ي عجبني لس 
ادقَ  يَستشير العاقل( ۳ ب حت ى ا موره في الص    !الحقائق من هي قرِ 
نا( 4 ث بعض   !صحیح غير عمل هذا و به، يسمع ما بكل   ي حدِ 
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 هستند:« ماضی بعید فارسی»هایی که معادل فعل :چهارمتیپ 

 مثال معادل فارسی ساختار عربی

 هب: رفته بودکانَ قد ذ ماضی بعید کانَ+ ماضی

 رفته بود : رفت،ذهبشاهدتُ.. ماضی بعید یا ساده ماضیماضی + 

 رفت، رفته بودلیتَ قد ذهب: می ماضی استمراری یا ماضی بعید ماضی لیتَ +

 ها:فعل کردنمنفی :جمتیپ پن

 مثال منفی مثبت

 ماضی
 ما ذهب: نرفت ≠ذهب: رفت  + ماضی ما

 نرفت، نرفته است هب :لَم یذ ≠ذهب: رفت  + مضارع لَم

 رودلا یذهب: نمی ≠رود یذهب: می + مضارع لا مضارع

 لن یذهب: نخواهد رفت ≠سیذهبُ: خواهد رفت  + مضارع لَن آینده

 نرو: تذهب  لا ≠ برو: اذهب  نهی مخاطب امر مخاطب

 لا یذهب : نباید برود ≠لیذهب : باید برود  نهی غایب و متکلمّ امر غایب و متکلّم

 

 : في نفي الفعل الخطأ عيِّن (177

 ( ا کتبْ هذه العبارة = لا تَکتبْ هذه العبارة!2 أنفقت  من مالی = ما أنفقت  من مالی!( 1

 لا أکتب الر سالة! ( سأکتب الر سالة = لأنْ 4 ( ي حاول فی الحیاة = لا ي حاول فی الحیاة!3
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                                                                                                                         في نفي الأفعال: الخطأعيّن  (178

 ة الریاضة! لاميذ يلعبون في حص  ما کان الت   ة الریاضة!لاميذ يلعبون في حص  ( کان الت  1

 ة!   ة الریاضلاميذ لا يلعبون في حص  کان الت   ة الریاضة!لاميذ يلعبون في حص  ( کان الت  2

 لعِبوا في ملعب کبير!    الز ملاءما کان   لعِبوا في ملعب کبير! الز ملاء( کان 3

 لم لعبوا في ملعب کبير! الز ملاءکان  لعِبوا في ملعب کبير! الز ملاء( کان 4
 تغییر زمان فعل در ترجمه: :تیپ ششم

 

 ←شودماضی چه وقت مضارع ترجمه می

 إذا( با فعل ماضی اسلوب شرط )إن  / من/ ما/ *  

 کانَ + یک اصل کلی و همیشگی *  

 لیسَ  *  

 ← شودمضارع چه وقت ماضی ترجمه می
 لمَ  + مضارع مجزوم 

 «ماضی + مضارع»یا « کانَ + مضارع»

 سـَ / سَوفَ یا لَن + مضارع ← شودمضارع چه وقت آینده ترجمه می

 :الترجمة في زمانه یتغيّر لم الفعل عيّن  (179

 !ذلك سبيل في المصاعب یعل صبر یالعل طلب من( 1
اعة المعين ة ذهبت مع ( 2  !صدقائيأإن لم تأت في الس 
 !لهدفكما فمبارك لكما الن جاح أنتما تجتهدان كثيراً ( 3
 !فهذا غير مقبول يا ولدي لماذا لم تدرس جي داً ( 4
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 زدهم(دوا 3)درس           اسلوب استثناء

 است. (منه مستثنی) بزرگ گروه یک از( مستثنی) جزء یک نجداکرد« إلّا»کار 

 علیاًّ إلاّ جمیع التّلامیذ جاء

 مستثنی ادات استثناء مستثنی منه 

 

 (شودداده میوقتی الّا بدون حرکت تشخیص إلّا: ) تیپ اول:

 سرة إلی السّفر إلاّ أخیالاُ تذهب ←إلاّ + اسم یا جار و مجرور 

 )تصمیم گرفتیم که بار دیگر دروغ نگوییم(عزمنا ألاّ نکذب مرّة اُخری  ←ل مضارعألاّ )أن + لا( + فع

  فیه اُسلوب الإستثناء: لیسما عيّن  (180

م عملًا الا  الخير( 1  !إن ي لن ا قد 
 !بعد قراءة الکتب فهمت أن ه لیس للإنسان الا  ما سعی( ۲
 !حذرت  ولدي الا  يعصي أوامر الله حت ی مر ة في الحیاة (۳
 !الط بيبة لم تصف الإستراحة الکافیة لأحد الا  لأخي المریض( 4
 :)مستثنی منه محذوف( و اسلوب حصر )مستثنی منه موجود( تشخیص اسلوب استثناء :دومتیپ 

 شوند:به دو شکل دیده می «إلّا»دارای  جملات *

 ثناءاسلوب است ←مستثنی منه در جمله موجود است ←قرأتُ الدّروس إلاّ العربیّة 

  

 اسلوب حصر و اختصاص ←نیستمستثنی منه در جمله  ←ما قرأتُ إلاّ العربیّة
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 تشخیص:

 )موجود( اسلوب استثناء %100←  )منفی یا سوالی نیست( جمله مثبت است (1

 ٌـکلمه بعد إلّا، مرفوع است ) (2  )محذوف( اسلوب حصر %100← ( ان ، ونَ،  ــُ

 

 را حذف کن اإلّ و  سوالی -علامت منفی  (3

 حصر← جمله از نظر معنی درست و کلمه بعد إلّا نقش بگیرد  

 استثناء← جمله نادرست با عضو اضافی   

 

 * نلعب کرة القدم مع أبینا فی السّاحة إلّا واحداً منّا!

 * ما أدّی إمتحانات نهایة السنّة إلّا تلمیذان!

 * لا أستشیر النّاس فی حیاتی إلّا العقلاء!

 لم یحضر فی صالة الإمتحان إلّا التّلمیذ المجُدّ!* 

 * لا تطلبوا فی حیاتکم من الله إلّا الحسنات!

 * هل جزاء الإحسان إلّا الإحسان!

 * لیس للعبد الصّالح عملٌ فی الحیاة إلّا خدمة النّاس!

 لا تُعطی هذه المعلّمة زمیلاتنا إلّا درجات عالیة!* 
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  :)فقط( فیه مفهوم الحصر لیسعيّن ما  (181

یارةَ المعط لة!( 1  لا نأخذ إلی موقف الت صلیح إلا  الس 

 لا يستر الناس  إلا  ما يخافون من عواقب جهره!( ۲

 يتناول هذا المریض  أنواع الفواکه إلا  الت فاحَ! ( ۳

لیم!( 4 لامة إلا  بالذ هن الس   لم تکن الس 

 :«فقط»بمعنی  «إلا » عيّن (182

 !الفاسقينَ  إلا   أحد اللهِ  بآيات يَکفر لا (1

غار أولادک قبَّلتَ  إن ک( 2  !إبراهیم إلا   الص 

 !المحبوبة أفلامکم مشاهدة إلا   عمل لکم لیس اليوم( 3

 !العربی ة کتاب إلا   بأيديهن   کان ما الصفَّ  الط البات   دخلَت لم ا( 4

 : )فقط( تُفيد معنی الحصر« إلا »عيِّن  (183

باب شئ إلا  تجا1  رب الحیاة!( لا يحذ ر اولئک الش 

 ( من الأفضل ألا  ت ماشي في حیاتک إلا  المؤمن!2

 ( لا يعمل الن اس لمصلحة أعدائنا الظ المين إلا  العميل!3

 ( أ رسلنا إلی منطقة بعيدة للت عر ف علی الظ اهرة إلا  واحداً من ا!4

  محذوف ا: لیسعيِّن المستثنی منه  (184

عاع الضوئی  فی البحر إلا  سبعة  (1   ألوان!لیس للش 

ثت  مع أبی رأيت أن ه لم ينس أصدقائی إلا  ثلاثة منهم! (2  لم ا تحد 

 لَم نَر حين حرکة البدر داخل الغ يوم و خارجها إلا  خمسة نجوم!( 3

4) !  ما بدأ بالدراسات الطبی ة فی السنه الأربعين من العمر إلا  واحد و هو الرازی 
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 وجود دارد:های دیگری نیز برای ایجاد اسلوب حصر روش

 فقط: (1

 إنَّما: (2

 نکتة مهم:

 

 تشخیص مستثنی منه: :سومتیپ 

 دقت کنید مستثنی منه گروهی کلی تر از مستثنی است. )مستثنی زیرمجموعه مستثنی منه است.( (1

 نی منه باشند.توانند مستثهای با مفهوم جمع، میهای جمع یا اسمکلماتی مانند: کل / جَمیع/ أحَد / شَئ / ... ، اسم (2

  :جمع التّکسير لیسعيِّن المستثنی منه   (185

  !حضر العم ال في المصنع إلا  من کان ألم في رجله (1
 !سمکة الت يلابیاإلا  عند الخطر  لا تبلع الأسماک صغارها (2
 !( يلعب کل  رجل دوره في حل  المشاکل إلا  علی اً 3
 ! إبراهیملم أرَ الت لاميذ في الجلسات الا سبوعی ة إلا   (4

 ترجمه اسلوب استثناء:

 ترجمه معمولی / إلاّ: به جز←  روش( 1) اسلوب استثناء

 

 اسلوب حصر

 روش( 2)

 فعل منفی / إلّا: به جز← ترجمه معمولی  

 فعل مثبت / إلاّ: فقط← ه   ترجمه حصریّ
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 زدهم(دوا 4)درس       مفعول مطلق 

 دهد.است که درباره فعل جمله توضیح می ملهجنس فعل جاز  منصوبی مصدرمفعول مطلق، 

 .هایم قطعاً تلاش کردمدر درس   إجتهدتُ فی دروسی إجتهاداً. 

 

 انواع مفعول مطلق

 وظیفه آن، تأکید بر وقوع فعل جمله است. ← مفعول مطلق تأکیدی 

 فعل جمله . . . . . . .  + مصدر منصوب فعل جمله

 

 وظیفه آن، بیان نوع، چگونگی و کیفیت وقوع فعل جمله است. ← نوعی )بیانی(مفعول مطلق 

 جمله وصفیهیا  الیهمضافیا  صفت+  فعل جمله . . . . . . .  + مصدر منصوب فعل جمله

 

 

 

 

 وقتی فعل جمله را دیدیم؛ باید دنبال مصدر آن در جمله باشیم؛ دقّت کنید:

 فعال(خص دارند )إفعال، تَفعیل، مُفاعلة، افت عال، انف عال، تَفعُّل، تَفاعُل، است مصدر افعال ثلاثی مزید، وزن و قاعده مش (1

  مصدر افعال ثلاثی مجردّ، وزن و قاعده ندارند؛ فقط مراقب باشید مصدرها جامدند، پس اسم مشتقی را مصدر نگیرید.( 2
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 تشخیص مفعول مطلق: :اولتیپ 

 گردیم.ها میدر گزینه«  مصدر منصوب فعل جملهفعل جمله . . . . . . + » ابتدا دنبال  (1

 مصدر منصوب، نقش دیگری )مفعول / خبر افعال ناقصه و ....( نداشته باشد. کنیمچک می (2

 

 

 پیدا کردن مفعول مطلق نوعی پیدا کردن مفعول مطلق تأکیدی

 عیّن ما یبیّن نوع وقوع الفعل  عیّن ما فیه التأکید علی وقوع الفعل

 عیّن ما فیه بیان نوع الفعل ا یرفع )یزُیل( الشّکّ عن وقوع الفعلعیّن م

 عیّن ما یبیّن کیفیّة وقوع الفعل  عیّن ما فیه رفع )إزالة( الشّک عن وقوع الفعل

  عیّن ما فیه الإهتمام و العنایة علی وقوع الفعل فقط

  :الفعل نوع لا یُبيّن المصدر عيّن (186

 !جميلاً  اءوف بعهدكم أوفوا أصدقاء يا( 1
عنا( ۲  !كثيرًا تشجیعًا المسابقة في أصدقاءَنا شج 
 !تضيیعًا أوقاتك ت ضی ع فلا عاقلًا  تلميذًا كنت إن( ۳
ا المسك رائحة يشم   العط ار إن  ( 4  !يعرفه و دقیقًا شمًّ
  : فیه المفعول المطلق لیسما عيِّن  (187

  !أعطی الملک الفلاح إعطاءً ي عجبه( 1
ق قول  الص( 2  !ادق دائمًا تصديقًا جميلاً ي صدَّ
  !تحضن الا مُّ طفلتها فی حضنها محبةً لها( 3
ح فسيلة جوز غَرسًا لا يأمل أکلَه( 4  !غرس الفلا 

 نیست!  حذف کنید، اگر جمله ناقص شد، مفعول مطلق مشکوک را از جمله مصدر: راه جایگزین گام دوم
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  : فیه المفعول المطلق لیسما عيِّن  (188

 واجباته! ؤد  ي  ( کنت أخاف أمام الحاکم خَوف طالب  لم 1
ا  ضحکون يَ  ي( کان أصدقائ2  !مهناک جلوس المعل  ت  جلسلم 
 !نیعَلم بلاده بعد المباراة رَفع الفائز  رفعيَ ( هو کان فرِحاً عندما 3
عبون 4 عون ي  ( اللا   !تایالمبار هذه  يف نصرهميَ  عاً یتشج حب ون ي  و  شجَّ
 انواع تأکید در کتاب درسی: :دومتیپ 

 کندرا تأکید می کلّ جمله← تأکید به إنَّ )از حروف مشبّهة بالفعل(  

 

 کندرا تأکید می فعل جمله← تأکیدی  مفعول مطلق 

 

 کندرا تأکید می اسم یا عبارت بعد از إلّا← و مستثنی منه محذوف« إلّا»تأکید با 

 

   :فیه التّأکيد لیسما عيّن  (189

 کلام الأنبیاء مصباحٌ إن ه يضيء طریق الن اس!( 2  ين الحَنیف!د  الالن اس آمنوا بهؤلاء ( إنَّ 1
 يغتنم الإنسان العاقل فرص الحیاة الجديدة إغتناماً!( 4  يوم الآخر حساباً أسرع!لاده في اي حاسب الله عب( 3
   قد اُکِّد: الّذيعيّن الصّحیح في الجزء  (190

   ( إنَّ الله علی کل  شيء قدير! )الله(1

 ( اِحْمِني من الحادثات حمايةً! )ضمير الیاء(2

   حیاة(( حذَّرتني تجارب  الحیاة تحذيرًا! )تجارب ال3

 ( إن  العلم يرفع الإنسان و ي کرمه! )الجملة بأجمعها(4
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باشید؛ حال )قید حالت(، حالت کسی یا چیزی را هنگام وقوع فعل نشان « مفعول مطلق»و « حال»مراقب تفاوت 

 کند.داد، اما مفعول مطلق )قید فعل( حالت و چگونگی وقوع فعل را بیان میمی

 

 

 

 ترجمه انواع مفعول مطلق

 
 ←مفعول مطلق تأکیدی 

 شود.ترجمه می« شک و....قطعاً، همانا، بی»همراه با قید تأکیدی 

 گیرد.فعل جمله قرار می قید تأکید در ترجمه فارسی، نزدیک به *

 

   مفعول مطلق نوعی )بیانی(

 شود، فقط صفت ترجمه شود.م.م ترجمه نمی ←م. م + صفت 

 

 آید.می....« چون و مثل، مانند، هم»شود، مضاف الیه با م ترجمه نمیم. ←م. م + مضاف الیه

 

 آید.می...« ای که، چنان که گونهطوری که، بهبه»شود، م.م ترجمه نمی ←م. م + جمله وصفیه
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 انواع تشبیه در کتاب درسی: :سومتیپ 

 «کَـ»حرف جرّ  

 «کَأنَّ»حرف مشبّه 

 «مثل» هکلم

 ول مطلق نوعی + مضاف إلیهمفع

 
     ما فیه مفهوم التّشبیه:عيّن  (191

ماً سریعاً  (1 م المسلمون في الحرب تقد    !تقدَّ
 !بنتي ابتعدي عن الحسد ابتعاداً و الله ي جزیک( 2
 ر ب  کتاب يغي ر ا سلوب حیاة الإنسان تغييراً عجيباً!( 3
 !جاهدوا في طریق الحصول علی الآمال جهاد الفائزین( 4
 
 چند فعل خاص در کتاب درسی: )کادَ / أخذَ، جعَلَ، بَدأ / عسَی( :چهارمتیپ 

 کادَ:

 :بَدأ جعَلَ، أخذَ،

 عَسی:
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 (98  خارج از کشور)    «يَکاد يکون زميلي شاعرا  عظیما !»عيّن الصّحیح في المقصود من العبارة التالیة:  (192

ا2 ( هو الآن کذلک شاعرٌ عظیم!1 اً!( إمکانی ة حصول الش   عریة صعبٌ جد 

 ( ي رید أن ي صبح شاعراً لکن ه لا يستطیع!4 ( هو عن قریب ي صبح شاعراً عظیماً!3

 (1400آزمون کانون )         :ق الفعلُ کاملا ؟يّ الأجوبة تحق  أفي  (193

   ...! رسولاً  کونَ ي( کادَ المعل م  أن 1

ثي  ( لعل  البَشر لا 2  أكثر من هذا! ئةَ يالب لو 

   حتفال كبير!لا ئون ي  تهيو الن اس   د  يالع( اقتَربَ 3

 الکرونا! روسيمن ف ون صتخلَّ ي الم واطنين تَ ي( ل4
 (99آزمون کانون )          :حتميّ عيّن ما فیه وقوع الفعل  (194

 ( لعل  الم ذنب يتوب عن ذنبه طول حیاته!1

 داقة مَوضعها!( ليت العداوة تنتهي و ت وضَع الص  2

م!تهاد ي وصل الإنسان إلى قم ة الت  ( قال المعل م: ان الاج3  قد 

 دامة!فسوف تَنزل علیك الن   مر ات عديدة ( ان جَر بت المجر ب4

     ما یدلّ علی شروع وقوع الفعل:عيّن   (195

الة( 1   !أخذ المعل م بعض أوراق الامتحان في الص 

 !أخذنا من أحد الر جال الن قود ال تي ما کن ا نسترجعها( 2
ع( 3 ور الجميلة في الملعبأخذ أحد اللا    !بون أن يلتقط الص 

 !يوم أمس الغصنأخذنا الوردة ال تي کانت قد انقطعت من ( 4
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  هم(وازد 5)درس           اسلوب نداء و منادا:

 ای فاطمه شود، مناداست:کنیم؛ کسی که صدا زده میزنیم، از اسلوب نداء استفاده میوقتی کسی را صدا می

 داء در عربی به شکل زیر است:* ساختار اسلوب ن

 یا )حرف ندا( + منادا )یک اسم( ←اسلوب نداء 

 

 شود:شکل در جملات دیده می 3اسلوب نداء به 

 

 

 

اسلوب 

 نداء

 اعراب منادا مرفوع است. - بدون ال )بدون مضاف إلیه( اسمیا + یک  

 

 اعراب منادا منصوب است. - بدون ال + مضاف الیه اسمیا + یک 

 

 گیرد!( منادا )ال / تنوین / نون مثنّی و جمع سالم نمی - 

 

 .استگروه منادایی « أیُّها/ أیّتها + اسم»جا در این - + اسم ال دار )مؤنّث(/ أیّتُها  )مذکر(أیُّها یا + 

 دار مرفوع است.« ال»اعراب اسم  - 

 

 بنویس.« یا اللهُ»به جایش  ← دیدی« اللهّمّ»هرگاه  

 ــ( میحذف می« ی»ضمیر  ← داریم« (ی)مُنادا + ضمیر »گاهی   .گیردشود و آخر کلمه کسره )ـ

 ــ»اول جمله هرگاه   بنویس.« + اسم + ضمیر )ی(یا »به جایش  ← دیدی« اســـم ـ
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 کاربرد صحیح منادا در جمله: تیپ اول:

 عيِّن الصحیح عن المنادی: (196

! ( يا المسلمون أ طلبوا سبيلاً 1   خافوا من يوم ت حاسَبون م حاسبةً!  !يا سارقين أموال الن اس( 2 لِلوصول الی الحق 

  ( يا صاحب  الفضيلة انشر علومک لعَطشی التعل م!4 ( يا إنسان  الجهل  مصدر لِلم صيبَة و الخذلان! 3

 في اُسلوب النّداء: الخطأعيّن  (197

؛ لا تَبکي إلا  ليلة واحدة!1  ربَّنا؛ إن ي أسألک صَبراً جَميلًا و أجراً کثيراً!( 2  ( أيُّها العين 

؛ انتبِه لمَصابیح السی ارات الا خری!4  ( الل هم ؛ لا تجعل نفسي تطمع بالکثير!3 ائق   ( أيُّها الس 

 تشخیص منادا از مبتدا: :دومتیپ 

 شود:قبل از منادا حذف می« یا»گاهی حرف 

 

را  در این شرایط باید مراقب باشیم منادا

 با مبتدا اشتباه نگیریم: ر ابتدای جمله،د

 ربـّنا أفر غ علینا رحمةً! 

 ربـّنا أفرَغ علی عباده رحمةً!

 

 

برای تشخیص 

 مبتدا از منادا:

 
 منادا← ( اگر اسم ابتدای عبارت منصوب بود 1

 ــ»( اگر 2  منادا← ابتدای عبارت داشتیم « اســـم ـ

 منادا← مخاطبی باشد که به اسم ابتدای عبارت برگردد ( اگر در عبارت فعل یا ضمیر3

 مبتدا← اگر در عبارت فعل یا ضمیر غایبی باشد که به اسم ابتدای عبارت برگردد -



     سید محمدعلی مرتضوی       عربی کنکور ةگان سه ،ثیثلا 

 

129 
 

 (98)انسانی            :المنادي فیه لیس ما عيّن (198

  من ة! أي ِ  دون  مثلكِ  ي حب ني أن يَستطیع مَن م ِ ا  ( 1

 !أعدائي عند كل ها بيعيو  تستر أن أسألك إن ي رب  ( 2

  !الشدائد في بعضًا بعضهم يساعدون  ال ذين هم صديقي قوم( ۳

 !أصدقائك عند ذلك على أكِ د و الط بیعة نظافة على حافِظْ  وَلد( 4

 (94)خارج از کشور             :یالمناد عيّن (199

ل إلا  علی الله!1      ( م سلم لا تتوکَّ

ل علی غير الله!2  ( أختی لا تتوک 

ل إلا  علی الله! (3     المؤمن لا يتوک 

ل علی غير الله!4  ( أخی لا يتوک 

 :المنادي فیه لیس ما عيّن (200

ل علينا کَریماً!2  ( رب نا نسمع منادياً ي نادي للإيمانِ و نسرع  إلیه!1 ر و سهِ  ر و لا تعسِ   ( ربِ  يسِ 

 ذي هو أقرَب إلينا من حبل الوَرید!( رب نا ال  4  ( ربِ  اجعلِ التَّوفيق حَظ ي و نَصيبي في الحیاة!3

 :مَحذوفا  عيّن حرفَ النّداء  (201

عک الم عل مونَ علی الت عل م و الت أمُّل!1    ( ولدي ي شجِ 

لام!2  ( إلهي قد جعلَني م حب اً لأهل البيت عليهم السَّ

فرة العلمی ة إلی قب ة قابوس!3 رَ ذکریات الس    ( ولدي تذکَّ

 بعث علينا عذاباً ألیماً!( إلهی هو القادر علی أن ي4
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   سؤال( 3) درک مطلب:

 روش حل علمی و گام به گام:

 ت.به متن بیندازید تا بفهمید در مورد چه موضوعی اس سریعنگاهی گام اول: 

 هاییكلیدواژه زیرِ ها گیر ندهید.و به معنی تک تک كلمه بفهمید را هاجمله مفهوم كنید سعی ،بروید متن سراغ: دومگام 

 .بكشید خط ،بینیدمی كه

 .باشند كلیدی هایواژه جزء توانندمی (خاص) علََم هایاسم قیدها، ها،مكان و هازمان ها،اندازه ها،فعل معمولاً

 دانیم!رسیم كه معنایش را نمیای میكلمهوقتی به 

 بی محلی كن، مگر این كه زورش زیاد باشه! (1

 برای فهمیدن معنی كلمه ناآشنا:( 2

 كنیم:ها و وزن كلمه استفاه میخانوادهاز ریشه، هم 

 

 

 

 كنیم:از كلمات و جملات همسایه استفاده می 

 

 

  

 متن از قسمت كدام به آن هایگزینه و سؤال هر كه دهید تشخیص توانیدمی اكنونسپس سراغ سؤالات بروید؛  :سومگام 

 .كنیدارتباط برقرار میهای سؤالات، های متن و گزینه؛ در واقع اكنون بین قسمتشودمی مربوط
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 98 هنر سراسری     إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یُناسب النصّ: ■■
گردن( طویل و أقدام طویلة فإنّها أطول حیوان فی العالم، و هی تکتفی بالماء الموجود فی الأوراق الزّرافة حیوان لها عنق )

و لذلک تستطیع أن تعیش في المناطق الجافّة، أمّا إذا وجدت الماءَ فإنّها تَتناول منه کثیرًا. و تتغذَّی علی الأوراق الجدیدة 
 !للأشجار، و تُساعدها علی تناولها کیفیّةُ جسمها

ل إلا بصعوبة، ممّا لابدّ للزرّافة من أن تُباعد بین قدمیها الأمامیّتین لیصل فمُها إلی سطح الماء، و لا تعود إلی وضعها الأوّ 
ا من الحیو یجعلها عرضةً للصّی انات الُاخری. و علی جسمها د و هی فی تلک الحالة! سرعة الزّرافة للحرکة و الفرار أکثر جدًّ

 کتین لسماع جهة الصّوت!رّ شجار. تمتلک الزّرافة اُذنین متحی الاختفاء بین الأتُساعدها عل نقوش  
   کبیرة علی تحمّل العطش... قابلیّةحیح: للزّرافة عیّن الصّ  (202

 تشرب منه کثیرًا! ما وصلت إلی الماء لا( لکنّها عند1
 کثیر  فلا تتغذّی إلّا منها! ( لأنّ في الأوراق الجدیدة ماء  2
 الموجود فی الأوراق یرفع عطشها إلی حدّ کبیر! ( لأنّ الماء3
 ( فلا تقدر أن تعیش فی المناطق الجافّة البعیدة عن الأنهار!4
   : الزّرافة تقدر أن تتغذّی علی الأوراق الجدیدة لأنّ...الخطأعیّن  (203

 ( لحمها لذیذ و تصیدها الحیوانات القویّة!1
 !( لها عنق طویل و به تَمدّ رأسَها بین الغصون 2
 ( یدیها و قدمیها تساعدانها علی ذلک العمل جیّدًا!3
 ( جسمها أطول من الحیوانات الّتي تعیش فی الغابة!4
   حیح عن الزّرافة:عیّن الصّ  (204

 ( اُذناها حادّتان و قویّتان لأنّهما متحرّکتان!1
 ( هی تشرب الماء بسهولة لأنّ لها عنقاً طویلًا!2
 تشرب الماء!ما ( أنسب الأوقات لصیدها هو عند3
 ( النّقوش الّتي علی جسمها تُساعدها في الاختفاء عن الأعداء!4
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 برداری:نكته

، لا نفی إنَّما فقط، ،(حصر اسلوبا )إل  +  منفی فعل أبداً، یمكن، لا) زندمی انحصاری یا كلی حرفی كه ایگزینه معمولاً  (1

 .باشد شده اشاره بدان متن در ممستقی طور به اینكه مگر شود،می محسوب نادرست (...و جنس

 أفضل، أهم  و ....( در سؤالات باشید! جمیع، كل ،مراقب قیدها، اسم تفضیل و ... )( 2

 مراقب مواردی كه در متن اط لاعی در مورد آن داده نشده، باشید! (3

 96تجربی  سراسری     إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یُناسب النصّ: ■■
. إنّ تاجرنا یتوقّع الرّبح في الیوم التّالي لفَتح  )پخته شود( کثیراً منّا لا ندرک أنّ للعمل عمراً لابدّ أن یقضیه حتّی ینضج إنّ 

نا و ... کذلک! فنحن بحاجة في حیاتنا إلی نصیحة ذلک الحکیم الّذي قال: لو أبني جبلًا ثمّ و موظّفنا و شابّ  متجره ،
أمور لم نُحکم  ي فاشلًا! فکیف بنا و نحن نتوّقع تحقّقالأخیر في قمّته لحسبت نفس حجرأترک عملي قبل أن أضع ال

 أساسها!
فإنّها إذا لم  المثابرة المثابرة المثابرة! فإنّها أهمّها و النّبوغ لا ینفع إلا معها، لقد سألوا أحد الحکماء عن عوامل النّجاح فقال:

 لبحر، لا تصل إلیها ید و لا ینتفع بها إنسان!تکن فالنّبوغ یُعتبر کدُرّة  في داخل ا
 عیّن الصّحیح: (205

 ( لیس من أسباب النّجاح إلّا المثابرة!                                                 1
 ( علی التّاجر أن لا یفکّر بالرّبح في عمله!        2
 لل!                         ( نُضج الأعمال یتحقّق بالقیام بها کثیراً من دون شعور بالم3
 هین إلی تحسینها!کون بظواهر الأمور غیر منتبّ ( الشّائع في حیاتنا أنّنا متمسّ 4
 عیّن الصّحیح للفراغ: الموضوع الّذي لم یأت في النّصّ هو ....... الخسارة! (206

 ( موضوع4 ( تحقّق3 ( جبران2  ( سبب1
 :النّصّ  لعنوانعیّن المناسب  (207

 !عوامل النّجاح( 2   !نضج العمل( 1
                                                                                     !المثابرة في الحیاة( 4 !بناء العمل دون العجلة( 3
 برداری:نكته

 ت.ترین گزینه مد نظر اس، درگیر جزئیات متن نشوید؛ معمولاً كلیو عنوان متن در سؤالات مفهوم متن (1
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 91ریاضی  سراسری     إقرأ النّص التّالي ثمّ أجب عن الأسئلة بما یُناسب النصّ: ■■
 ملیئاً  حقله ی یر  أن آماله من كان و ضَعُف و فكبُر تساعده، أولاد لا و أموال له تكن لم و حقله في یعمل كان فلاحاً  إنّ 

 ! ...شجر أو نبات فیه یكن لم فارغاً  لالحق أصبح قد و! له المجاورة البساتین مثل النباتات و بالأشجار
 و إیاب في )ج فأرة: موش( فأرات هناك و هنا ی یر ! امهأیّ  و ساعاته رفیق الحسرة كانت و بستانه في یمشي كان یوم كلّ 

 اللعینة الفأرات ألهذه! العلیم؟ الله خلقها لماذا...!  لها الموت...  المشكلة هذه بروز أسباب من أنّها یتصوّر كان...  ذهاب
! عظیم تغییر وشك یعل الحقل كأنّ ! للعجب یا ... الربیع قرُب...  الشتاء جاء...  نواتالسّ  مضت و امالأیّ  مرّت! ... خیر؟

 و بالأوراق الحقل امتلأ و امالأیّ  مرّت! ... الأشجار؟ هذه بذور غرس الّذي بالطیّ  الموجود ذلك كان من! باتات؟النّ  هذه ما
 مرور فبعد تنساها، لكنّها التراب تحت تدفنها و بالحبوب تأتي اللَّعیناتُ  تلك كانت...  السرّ  كشف راً أخی و...  بالأغصان

 !حدث ما حدث...  زمن
   …ف لنا صاحب البستان: كان ص   (208

  وحیداً في عمله لكنّه لم یكن مأیوساً! (1
 ئ الخلق یشتم كلّ شيء یراه!غنیاً سیّ ( 2
 اة و ما فیها من المخلوقات!الحی متشائماً مبغوضاً یكره( 3
 بیعة و كلّ ما فیها، لكنّه لم یكن یقدر أن یراها!محبّ الطّ  (4
   …من أسباب جفاف البستان و زواله أنّ  (209

 الفأرات تمنع إیصال الموادّ اللّازمة إلي الأشجار! (2  البذور كانت فوق التراب و الفأرات تأكلها!( 1
 هناك لم یكن أحد یقدر أن یواظبه و یحفظه!( 4  فظون علیه!أولاد صاحب البستان ما كانوا یحا (3
   من كان یأتي بالبذور؟ (210

 الریاح (4 الفأرات (3 اللّعینات المخفیة (2 الفلّاح (1 
   ما هو مفهوم النصّ؟ (211

 الحسرة سلاح من لا حیلة له! (2 من صبر في حیاته نال ما طلبه! (1 
 أن تكرهوا شیئاً و هو خیر لكم! یعس (4 لا تعجل، فإنّ العجلة من الشیطان! (3 
 برداری:نكته

عین متن  در سؤالات مفهوم متن، معمولًا جملات حكیمانه و كل ی در مورد موضوع كلی جواب هستند؛ مراقب جملاتِ (1
 باشید. 

 



     ید محمدعلی مرتضویس       عربی کنکور ةگان سه ،ثیثلا 

 

135 
 

 سؤال( 2) تحلیل صرفی و اعراب:

  :فعلتحلیل صرفی و اعراب 

 

 كنیم.و ... بررسی می ، حروف اصلی و زائد / مزید ثلاثی ، مصدر، بابوضعیت فعل را از نظر مجر د  اولویت اول:

 (مفعول ← فاعل ←. )فعل كنیمبررسی میدر سمت چپ را « مفعول» و« فاعل» :دوماولویت 

  یادآوری:

 فعال(فاعُل، استِ)إفعال، تفَعیل، مُفاعلة، افتِعال، انفِعال، تفَعُّل، تَ .مصدر افعال ثلاثی مزید، وزن و قاعده مشخص دارند (1

  مصدر افعال ثلاثی مجر د، وزن و قاعده ندارند؛ فقط مراقب باشید مصدرها جامدند، پس اسم مشتقی را مصدر نگیرید.( 2

 فاعل درون فعل است! ← ؛/ فعل و فاعل 

 

 مجهولفعل  ← ؛ نائب فاعل ....فاعله محذوف 

 

 ند.! اسم و خبر دارندارندفاعل و مفعول  ←افعال ناقصه 
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 : اسمتحلیل صرفی و اعراب 

 

 

 كنیم.وضعیت اسم را از نظر نوع )اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل و....( و مصدر و ریشه بررسی می اولویت اول:

 . كنیمبررسی میدر سمت چپ را نقش كلمه  :دوماولویت 

 

 اند.مجر د ثلاثی گرفته شده از مصدر ←« فاعِل / مفَعول / أفعَل / فُعلی / مفعل / فَع ال » وزن 

  

ِــ / مُــ ــَـ   اند.از مصدر مزید ثلاثیمفعول اسم اسم فاعل و  ←مـُـ ـ

 

 بگذار.« یــ » ، « مُــ  » به جای روش به دست آوردن مصدر و باب:
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 في الإعراب و التّحلیل الصّرفي: الخطأعیّ ن  ▀ ▀

 «أصدقائهم و جیرانهم!إنّ الصّالحین مُتواضعون أمام أقربائهم و »  (212

 معرب –مذکّر  –جمع مکسّر أو جمع تکسیر )مفرده: جار(  -( جیران: اسم 1

 الیه و مجرور بالکسرةمعرب / مضاف –( أقرباء: جمع مکسّر )مفرده: قَریب( 2

 معرب / اسم )إنّ( و منصوب -جمع سالم للمذکّر )مفرده: الصّالح(  –( الصّالحین: اسم 3

 م فاعل )فعله المضارع: یتَواضَع؛ له ثلاثة حروف أصلیّة و ثلاثة حروف زائدة(( مُتواضعون: اس4

 ( 1400 ارج از کشور انسانی )خ      «:الصّین أوّل دولةٍ فی العالم استخدمت نقوداً ورقیّةً » (213

 «نقوداً »معرب/ صفة و منصوب بالتبعیّة للموصوف  -نکرة -( ورقیّة: مفرد مؤنّث1

 « الصین»معرب/ خبر و مرفوع، و المبتدأ:  -نکرة -مفرد مذکر -داد الترتیبیةمن الأع -( أوّل: اسم2

 معرب/ مجرور بحرف الجرّ؛ فی العالم: جار و مجرور  -معرّف بأل -اسم فاعل -مفرد مذکّر -( العالم: اسم3
/ فعل و مع فاعله جملة  فعلیة و  -مزید ثلاثی )من باب استفعال( -( استخدمت: فعل ماض  4  تَصف ما قبلهامتعدّ 

 (1401 ارج از کشور انسانی )خ       «:الحسدُ یأکلُ الحَسنات کما تأکلُ النارُ الحطبَ » (214

 و مرفوع« تأکل»معرب / فاعل لفعل  –معرّف بأل  –مفرد  –( النار: اسم 1

 معرب / مبتدأ و مرفوع و الجملة اسمیة –معرّف بأل  –مفرد مذکّر  –( الحسد: اسم 2

 معرب / مفعول و منصوب –«( حُسن»جمع سالم للمؤنّث )مفرده  – ( الحسنات: اسم3

 معرب / مفعول لفعل تأکل، و منصوب –معرّف بأل  –مفرد مذکّر  –( الحطب: اسم 4

لْ علی الناس» (215  (1401  )کنکور انسانی   «: إذا طلبتَ أن تَنجحَ في عملک فقُم به وحیدًا و لا تَتوکَّ

 «قم»في الفارسیة( و فعله « قید حالت»معرب / حال  )=  –نکرة  –مفرد مذکّر  –( وحیداً: اسم 1
، و التّغییر فی آخره بسبب حرف  –لازم  –مجرّد ثلاثي  –( تنجح: مضارع )للمخاطب( 2  «أن»معلوم / فعل 

، و التّغییر فی آخره بسبب حرف  –مزید ثلاثي )من باب تفعیل(  –( تتوکّلْ: فعل مضارع 3  هیةالنا« لا»معلوم / فعل 

 من أدوات الشرط« إذا»معلوم / فعل شرط، و  –متعدّ   –مجرّد ثلاثي  –( طلبت: فعل ماض  )للمفرد المذکر المخاطب( 4
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 «أسرع أصحاب الرجُل الکذّاب إلیه لیُنق ذوه!» (216

 معرّف بأل / صفة أو نعت و مجرور –اسم مبالغة )یدلّ علی کثرة الصّفة(  –( الکذّاب: مفرد مذکّر 1
 معرب / فاعل و مرفوع –مذکّر  –جمع مکسّر أو جمع تکسیر )مفرده: صاحِب(  -اسم  ( أصحاب:2
 ؛ و الجملة فعلیّة «أصحاب » متعدّ / فعل و فاعله:  -صیغته للمفرد المذکّر الغائب  –( أسرع: فعل ماض 3
 «ــه» / فعل و فاعل؛ مفعوله: ضمیر  متعدّ  –( یُنقِذوا: فعل مضارع )مصدره: إنقاذ؛ من باب افعال؛ له حرف زائد واحد( 4
ع المُتفرّجان  فریقهما الفائز مسرورین!» (217  «یُشجّ 

 اسم مفعول؛ من مصدر مجرّد ثلاثي / حال و منصوب –( مسرورین: مثنّی 1
 «الف»معرّف بأل / فاعل و مرفوع بالـ  –معرب  –مثنّی للمذکّر  -( المتفرّجان: اسم 2
 معرفة / صفة و مرفوع بالضمّة –اعل )مأخوذ من مصدر مجرّد ثلاثي( اسم ف –( الفائز: مفرد مذکّر 3
ع: مضارع 4  معلوم / فعل وفاعله: المتفرّجان –مزید ثلاثي؛ لَه حرف زائد واحد  -للمفرد المذکّر الغائب  –( یُشجِّ
م الأصوات المُعیّنة للتکلُّم!»  (218  «تستطیع الدلافین أن تستخد 

 معرب / فاعل و مرفوع بعلامة الضمّة -)مفرده: دلفین؛ مذکّر( جمع تکسیر  –( الدلافین: اسم 1
حروفه الأصلیّة: خ د م؛ و له ثلاثة حروف زائدة / فعل و نائب فاعله:  –للمفرد المؤنّث الغائب  –( تستخدِم: مضارع 2

 الأصوات
 فة / صفة و موصوفها: الأصواتمعر  -اسم مفعول )مأخوذ من مصدر مزید؛ له حرف زائد واحد(  –( المُعیّنة: مفرد مؤنّث 3
مصدر )ماضیه: تَکلَّم؛ حروفه الأصلیّة أو مادّته: ک ل م( / مجرور بحرف الجرّ؛ للتکلُّم: جارّ  –مفرد مذکّر  –( تکلُّم: اسم 4

 و مجرور
 ﴿ و ما أُبرّئ نفسي إنّ النفس لأمّارة  بالسّوء إلا ما رَحمَ ربّي ﴾  (219

 و مرفوع بعلامة الضمّة« إنّ »معرب / خبر  –نکرة  –م فاعله: آمِر( اسم مبالغة )اس –( أمّارة: مفرد 1
 معرفة )معرّف بأل( / مجرور بحرف الجر؛ بالسّوء: جارّ و مجرور –اسم تفضیل  –( السّوء: مفرد مذکّر 2
 المشبّهة بالفعل و منصوب« إنّ »معرب / الأولی: مفعول و منصوب، الثانیة: اسم  –مفرد  –( نفس: اسم 3
 معلوم / فعل و فاعل؛ الجملة فعلیّة -متعدّ  –مزید ثلاثي؛ من باب تفعیل، و لَه حرف زائد واحد  –برّئ: مضارع ( أُ 4
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 (1401  )کنکور انسانی         «:ا رحموا عال ماً ضاع بَین جُهّالٍ » (220

 «عالمًا»لنکرة لازم / الجملة فعلیة، و موضّحة للاسم ا –مجرّد ثلاثي  –( ضاع: فعل ماض  )للمفرد الغائب( 1
 ، و الجملة فعلیة«عالمًا»متعدّ  / فعل و فاعل، و مفعوله  –مجرّد ثلاثي  –( ارحموا: فعل أمر )للجمع المخاطب( 2
 إلیه و مجرورمعرب / مضاف –نکرة  –اسم فاعل  –جمع مکسّر أو تکسیر )مفرده: جاهل، مذکر(  –( جهّال: اسم 3
في الفارسیة( و « قید حالت»معرب / حال  )=  –نکرة  -عل )فعله: علم، مجرد ثلاثي(اسم فا –مفرد مذکر  –( عالمًا: اسم 4

 «ارحموا»فعله 

 في الإعراب و التّحلیل الصّرفي:الصّحیح عیّ ن  ▀ ▀

 «یَسترُ السّمك المَدفون نفسه تَحت الطّین ثُمّ ینامُ نوماً عمیقاً!»  (221

 معرب / صفة و مرفوع؛ موصوفها: السّمك -معرّف بأل  –جمع سالم للمذکّر  –( المدفون: اسم 1

 معلوم / فعل و فاعل؛ الجملة فعلیّة -متعدّ  –مجرّد ثلاثي )مصدره: نوم(  –للغائب  –( ینامُ: فعل مضارع 2

 معرب / مفعول مطلق مُبیّن للنوع و منصوب؛ موصوف و الصّفة: عمیقاً  -مصدر )لیس له حرف زائد(  –( نوم: اسم 3

 معلوم / فاعله: السّمك؛ و مفعوله: نفس -مزید ثلاثي )مصدره: استتار(  –للمفرد المذکّر الغائب  –ارع ( یَسترُ: فعل مض4

 «:علینا أن نَدعَ الشّات م مُهاناً ل نُرضي الرّحمنَ » (222

 معلوم / فعل و فاعل - لازم –للجمع  -نَدع: فعل مضارع )یُعادل المضارع الِالتزامي في الفارسیّة(  (1

 / مفعول و منصوب معرفة بالعلمیّة –اسم فاعل، حروفه الأصلیّة ثلاثة و هي: ش ت م  –فرد مذکّر الشاتم: م (2

 معرب / صفة لموصوفها و منصوب -نکرة  –اسم مفعول )مأخوذ من مصدر مزید ثلاثي(  –مُهان: مفرد مذکّر  (3

 متعدّ / مفعوله: الرحمن -)من باب افعال( مزید ثلاثي  –نُرضي: فعل مضارع )یُعادل المضارع الِالتزامي الفارسيّ(  (4
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 «:یُحکی أنّ شابّاً کذّاباً تظاهَر بالغرق في البحر!» (223

 فعل و فاعل؛ و الجملة فعلیّة/  معلوم -مجرّد ثلاثي )حروفه الأصلیّة: ح ک ي(  – غائبلل - مضارع: فعل یُحکی( 1

 و منصوب بالفتحة« أنّ »اسم /  ربمع - اسم فاعل )من مصدر مجرّد ثلاثي( – مفرد مذکّر: شابّاً ( 2

  صفة أو نعت و منصوب بالتّبعیّة / مبني –نکرة  – اسم مبالغة )للدّلالة علی المهنة( – مذکّر: کذّاباً ( 3

 مع فاعله جملة فعلیّة/ فعل و )مصدره: مُظاهرة؛ علی وزن: مُفاعلة(  ثلاثي مزید -ب غائلل - فعل ماض  : تظاهَر( 4

 «:مة فإنّها ثابتة ولکنّها تُحرّك رأسَها لتعویض هذا النّقص!لا تتحرّك عین البو » (224

ض(  -( تعویض: اسم 1 ض؛ مضارعه: یتعوَّ  معرب / مجرور بحرف الجرّ  -مصدر من فعل مزید ثلاثي )ماضیه: تعَوَّ

 عین لازم / فعل و فاعله: -مزید ثلاثي )ماضیه: حرَّك؛ مصدره: تَحریك(  -للمخاطب  -( لا تتحرّك: فعل مضارع 2
 معلوم / فاعله: رأس -مزید ثلاثي )حروفه الأصلیّة: ح ر ك، و له حرفان زائدان(  -للغائبة  -( تُحرّك: مضارع 3

 و مرفوع« إنّ »نکرة / خبر لِــ  -اسم فاعل )اشتقاقه من مصدر: مجرّد(  –مفرد مؤنّث  -( ثابتة: اسم 4

 «:اُصیبت البنت بحُمّی صیَّرتها طفلةً بکماء!» (225

 نکرة / صفة و منصوب بالتّبعیّة من موصوفها )طفلة( -ء: اسم تفضیل )مذکّره: أبکَم( ( بکما1

 نکرة / خبر للفعل النّاقص و منصوب )علامته: الفتحة( -معرب  –مفرد مؤنّث  –( طفلة: اسم 2

 مجهول / فعل و نائب فاعله: البنت؛ الجملة فعلیّة -مزید ثلاثي  -للغائبة  –( اُصیبت: فعل ماض  3

 «ها»مزید ثلاثي )له حرف زائد واحد( / فعل من الأفعال النّاقصة، و اسمه: ضمیر  -( صیَّرت: ماض  4

ر الکذّاب عمله مرّة اُخری، فإنّ الأصحاب لن یلتفتوا إلیه!» (226  «:إن کرَّ

 «مرّة»مبني / صفة و موصوفها:  -نکرة  –«( آخِر»اسم تفضیل )مذکّره:  –( اُخری: مفرد مؤنّث 1

 معرب / مفعول و منصوب بالفتحة  –اسم مبالغة )حروفه الأصلیّة: ک ذ ب؛ اسم فاعله: کاذِب(  –اب: مفرد مذکّر ( الکذّ 2

ر»مزید ثلاثي )من مصدر  -للغائب  -( کرّر: ماض  3  ؛ فعل شرط«عمل»؛ و مفعوله: «الکذّاب»متعدّ / فاعله:  –«( تکرُّ

معلوم / فعل و فاعل؛ الجملة فعلیّة و خبر  -؛ له حرفان زائدان( «افتعال»مزید ثلاثي )من باب  –( لن یلتفتوا: للغائبین 4

 المشبهّة بالفعل« إنّ »لحرف 
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  سؤال( 1) :ضبط حرکات

ُــ( حروف میانی كلمات موردنظر است. ِــ  در سؤالات ضبط حركات، بررسی حركات )ــَـ

ها پیدا كنیم، زیرشان خط بكشیم و ه در گزینهبرای حل سریع این سؤالات، باید كلمات مهم را در میان جملات داده شد

 فقط همان كلمات را به ترتیب اولویت بررسی كنیم تا پاسخ مشخ ص شود. 

 در ضبط حرکات: ها()اولویت کلمات مهم

 ها و مصدرهای ثلاثی مزید:فعل (1اولویت 

 ها بسیار توج ه كرد:آنشوند و باید به حركات در افعال ثلاثی مزید، شكل فعل ماضی و امر شبیه هم می

ِــ( دارد؛ جز تفعُّل و تفاعُل، فعل ماضی روی عینها در همة باب الف( َــ( و فعل امر كسره )ـ  الفعل فتحه )ـ

 فی دروسک اجتهاداً.  اجتهِد     الطل اب فی دروسهم.  اجتهَد

َــ( میالفعل فتحه )در دو باب تفعُّل و تفاعُل، فعل ماضی و امر هر دو روی عین ب(  شوند:گیرند و عیناً مثل هم میـ

 فعل أمر( ←تعلَّم دروسک تعلُّماً. )تعلَّم   فعل ماضی( ←تعلَّم الطل اب دروسهم. )تعلَّم

 :های مشتقاسم (2اولویت 

ِــ»یا « فاعِل»بر وزن  ← فاعلاسم   َــ»یا « مفَعول»بر وزن  ← مفعولاسم  «مُـ ... ـ  « مُـ ... ـ

 « فَع الَة»یا « فَع ال»بر وزن  ← مبالغهاسم 

 است.(« أفاعِل»)جمع مكس ر آن بر وزن « فُعلی»یا « أفعَل»بر وزن  ← تفضیلاسم 

 است.(« مَفاعِل»)جمع مكس ر آن بر وزن  «مَفعلَة مفَعِل، مفَعَل،» وزن بر ← مكاناسم 

 در مثنّی و جمع مذکّر سالم:« نون»حرکت  (3اولویت 

 «ینَ / ونَ»علامت  ←مذك ر سالم  جمع    « نِ / ینِ ا»علامت  ← مثن ی

 گیرند.می« ینَ / ونَ»)عشرینَ، ثلاثینَ، أربعینَ، خمسینَ و ....( همیشه آخرشان  10اعداد مضرب 

 حرکات فعل مجهول: (4اولویت 

  ـــُـــــــَـ← مضارع    ـــُـُـُـُــــِـ← ماضی 
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 :هاکلمات متشابه و حرکات دقیق آن (5اولویت 

 نَحنُ )ما(  عالِم )دانشمند(  آخِر )پایان(  ذنَْب )گناه(  مُزارِع )كشاورز( 

 نُحنَ )شیون كرد( عالَم )جهان( آخَر )دیگر( ذنََب )دُم( ها(مَزارِع )مزرعه

   عَبْرَ )از طریق(  رَب  )پروردگار(  حُب  )محب ت، دوستی(  الرَّجُل )مرد( 

   ها(عِبَر )عبرت رُبَّ )چه بسا، شاید( حَب  )دانه( ا(الرِّجْل )پ

؛ به این كلمات حساس شوندكه در فارسی با یک حركت و در عربی با حركت متفاوتی خوانده می هستند كلماتی

 :نشوید

 حیَوَان فارِسی   مِساحة العَشاء جنَوب نظَافَة نِهایَة خیَالی   كثَرة تَفرِقةَ

 سنِجاب ثَروةَ )نفت(نِفط  تَجارِب تَجرِبَة تَرجمََة نَشاط درَسَةمَ نِقاط بُرتُقال 

 منِطَقَة خَصلَة )صنعت(صنِاعَة  نوَع فَلسَفةَ صَداقة عَفاف نَجاة عِراق فِرار

  98 هنر سراسری                                           فی ضبط حرکات الکلمات:  الخطأعیّن  (227

 !بِأنْ یَأتوا بِالحَدیدِ و النُّحاسِ  ( أمَرهُم ذو القَرنَینِ 1

رسِ جَیِّدًا یَرسُبْ في الإمتَحانِ 2  !( مَنْ لایَستَمَع إلی الدَّ

 !( عَلَّقَ إبراهیمُ )ع( الفَأسَ عَلی کَتِفِ أَصغَرِ الأصنامِ 3

 !( أتَذَکَّرُ خیامَ الحُجّاجِ في مِنَی و عَرفات  و رَمْي الجَمَراتِ 4

 98 تجربی سراسری                                  ت الكلمات:  في ضبط حركا الخطأعیّن  (228

 !جتَهاداً بالغاً ا( تَجتَهَدُ الُامُّ لِتَربیةِ أولادِها 1

 !جیبةِ ( حاوَلَ العُلَماءُ مَعرِفَةَ سِرِّ تِلكَ الظّاهِرةِ العَ ۲

نینَ!۳  ( لِأنَّ الكُتُبَ تَجارِبُ الُامَمِ عَلى مَرِّ آلافِ السِّ

 جرة  یَستَخدِمُها المُزارِعونَ كسیاج  حَولَ المَزارِعِ!( شَ 4
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 98ی ریاض سراسری                                      في ضبط حركات الكلمات:   الخطأعیّن  (229

 !( عَلَیكُم بِمكارِمِ الأخلاقِ فإنَّ رَبّي بَعَثَني بِها1

 !فَعُني( اللّهُمَّ انفَعني بِما عَلَّمتَني و عَلِّمني ما یَن۲

 !( كُن صادِقًا مَعَ نَفسِكَ و مَعَ الآخَرینَ في الحیاةِ ۳

یاراتِ لكي یُصلَّحَ سَیّارتَهُم4  !( اتَّصَلَ بِصَدیقهِ مُصَلَّح السَّ

  98خارج از کشور انسانی        : فی ضبط حرکات الکلمات الخطأعیّ ن  (230

جرة بمنقارِهِ!( 1   نقَّار الخَشَبِ طائر  یَنقرُ جذعَ الشَّ

 تُعَدُّ النُّفایاتُ الصّناعیَّةُ تَهدیدًا لِنِظامِ الطَّبیعةِ!( 2

نةِ العشرینِ من عمرهِ کانَ عامَلًا بَسیطًا( 3   !فی السَّ

 !سقَّف  فی العالَمسوقُها المَشهورُ بأنّه أکبَرُ سوق  مُ ( 4

  99سراسری زبان        فی ضبط حرکات الحروف: الخطأعیّن  (231

 لَیسَ شَیء  أثقَلَ فی المیزانِ من الخُلُق الحَسَن!( ۲  علمهِ خَیر  مِن ألف عابَد!عالَم  یُنتَفَع ب( 1

لم!( 4  عَلی کُلِّ النّاس أنْ یَتَعایَشوا تعایُشاً سِلمّیاً!( ۳ لافین دَوراً مُهمّاً فی الحَربِ و السِّ ی الدَّ  تُؤدِّ

        :الكلمات حرکات ضبط في الخطأ عیّ ن (232

ین لَه مُخلِصینَ  اللَ  نَعبُد أنْ  اُمِرنا إنَّنا (1   !الدِّ

 !الإلهیَّة الأدیانِ  أتباعَ  یَحتَرِمُ  الحَقِیقيّ  المُسلِمُ ( 2

 !رِجاءً  أعطِني غُرفَتي، مِفتاحُ  هذا مِنکَ  أعتذَرُ ( 3

بّیَّةِ  بالأدواتِ  مُجَهَّز المُستَوصَف هذا( 4  !الجَدیدةِ  الطِّ
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